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پیشگفتار
داشتن رویکرد راهبردی به مسائل یکی از ضروریات مدیریت کلان نهادها و 
سازمان‌ها است. این رویکرد با مشخص کردن ابعاد مختلف موضوعات و بررسی 
ترسیم  با  و فرصت‌های موجود تلاش می‌کند  تهدیدها  و  قوت  و  نقاط ضعف 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  را  مسیر  بهترین  کوتاه‌مدت،  و  بلندمدت  اهداف 
ترسیم نماید؛ به گونه‌ای که حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با کمترین 

هزینه و بیشترین بهره‌وری انجام پذیرد. 
مطالعات راهبردی نوشتاری است كه به پژوهش‌هاي کتابخانه‌ای و میدانی 
و  ابعاد  موضوع،  طرح  ضمن  پژوهشگر  متون  اين  در  دارد.  اشاره  کوتاه‌مدت 
زواياي مربوط به آن را نشان داده، رهیافت‌هاي موجود را بیان و در نهايت به 
جمع‌بندی و در صورت لزوم به ارایه پیشنهاد می‌پردازد. مطالعات راهبردی از 
آن جهت دارای اهمیت است که در کنار طرح مسائل نظری و کمک به توسعه 
در  موجود  دشواری‌های  و  معضلات  حل  به  منجر  کاربردی،  و  نظری  دانش 
عرصه مدیریتی شود. به سخن دیگر؛ تلاش شده است این مطالعات به نحوی 
انجام شود که فقط با رویکرد مطالعه‌ای به آن نگریسته نشود؛ بلکه کاربردی و 

اثربخش بودن آن در حوزه تصمیم‌گیری نمایان باشد.
و  مسئولان  مدیران،  را  مطالعات  این  مخاطبان  که  داشت  اشاره  باید 
ارشاد اسلامی  و  به‌ویژه درمجموعه وزارت فرهنگ  کارشناسان حوزه فرهنگ 
و  بینش  کلی  تعیین خطوط  مطالعات،  این  انجام  از  می‌دهند. هدف  تشکیل 
که  نحوی  به  است؛  فرهنگ  حوزه  مسائل  و  موضوعات  درباره  موجود  تجربه 

پیشگفتار



مطالعات راهبردي )5(     مسئله‌شناسي در حوزه فرهنگ 6

جایگاه و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را پیرامون موضوعات مطروحه به 
روشنی بیان نماید و از رهگذر چنین نگاهی، واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه 
بتوانند با بهره گیری از این گزارش‌ها؛ طرح‌ها و برنامه‌های خود را دقیق‌تر و 

منسجم‌تر عملیاتی کنند.
برنامه‌ریزی محسوب  و  نوع سیاست‌گذاری  اولین گام در هر  فهم مسئله؛ 
و  سخت‌تر  بسیار  مسائل  صورتبندی  و  شناسایی  فرهنگ،  حوزه  در  می‌شود. 
می‌کند  تلاش  غلام‌پور  آقای  مطالعه  این  در  حوزه‍‌هاست.  سایر  از  پیچیده‌تر 
در حوزه  مسائل  برای شناسایی  نیاز  مورد  مفهومی  و چارچوب‌های  اصول  تا 

فرهنگ را نشان دهد.  

بهروز فتحي
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی
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»ما ]در فرهنگ[ معتقد به نظارت، مديريت، دقت در برنامه‏ريزى و شناخت 
درست از واقعيات هستيم.«

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي

مقدمه:
كيي از مراحل اصلي سیاست‌گذاری عمومي و به عبارتي نخستين گام، شناسايي 
و شناخت مسئله به‌عنوان واقعيت و صورت‌بندي آن براي قرار دادن در دستور 
كار سیاست‌گذاری است، كه فرایندی مجزا در سیاست‌گذاری عمومي به شمار 
سپري  چگونگي  از  ناخواسته  يا  خواسته  سیاست‌گذاری  آتي  مراحل  مي‌آيد. 
در  مسئله  صورت‌بندي  مبنا  اين  بر  متأثرند.  آن  برآيند  و  فرايند  اين  شدن 
حقيقت »كي نظام هدايت مركزي يا نوعي مكانيسم هدايتك‌ننده« است كه 
در موفقيت مراحل بعدي تجزیه‌وتحلیل سياستي، مؤثر است. ازاین‌جهت كيي 
از مهم‌ترین وظايف سياست‌سازان و سياست‌پژوهان، شناخت مسئله است. اين 

شناخت از چند بعُد مورد توجه است؛
با مسئله‌شناسی، حواشي غیرضروری از پيرامون مسئله اصلي به كنار زده 

مي‌شود،
شناخت مسئله، تجزیه‌وتحلیل مناسبي را نسبت به فرايند ايجاد ميك‌ند،

شناخت درست مسئله در اتخاذ سياست مناسب اثر مستقيم دارد.
طي سالياني كه از شكل‌گيري نخستين ساختارهاي نظام سیاست‌گذاری 
فرهنگي به‌صورت رسمي و قانوني در ايران مي‌گذرد، همواره مسائل فرهنگي 

مقدمه
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بالا  كشور،  فرهنگي  سیاست‌گذاران  دستوركارهاي  در  كلان  و  خرد  به‌صورت 
و پايين شده و برخي نيز حل مي‌شدند؛ اما هم‌زمان با گسترش جمعيت در 
رفتن  بالا  ارتباطي،  اشكال  شدن  متنوع‌تر  انساني،  تعاملات  گسترش  كشور، 
در  و  اجتماعي  موضوعات  شدن  تنيده‌تر  درهم  جمعي،  و  فردي  آگاهي‌هاي 
مجموع پيچيده‌تر شدن مسائلي انساني، مسائل فرهنگي نيز بيشتر و پيچيده‌تر 
شدند. انقلاب اسلامي سال 1357 با توجه ويژه‌اي از سوي نظام سياست‌گذاري 
به فرهنگ هم‌زمان شد. اين امر باعث شد تا از ابتداي انقلاب براي شناسايي 
مسائل فرهنگي و آوردن آنها در ذيل كي دستور کار مناسب، تلاش گسترده‌اي 
صورت گيرد؛ اما بنا به دلايل مختلفي اين دستوركارها نتوانستند به سياست‌هاي 
مناسبي براي حل اكثر مسائل فرهنگي برسند و انبوهه‌اي از مسائل همچنان در 
دستوركارهاي سیاست‌گذاران فرهنگي باقي مانده و به‌مرور زمان بر پيچيده‌تر 

شدن آن‌ها افزوده شده است.
بر اين مبنا هدف از اين نوشتار ارائه ادبيات و تحليلي از چگونگي صورت‌بندي 
مسائل در حوزه فرهنگ و فراهم آوردن بستري مناسب براي سیاست‌گذاران 
و برنامه‌ريزان فرهنگي براي دستيابي به كي دستور کار قابل اتكاء از مسائل 
فرهنگي است، كه بتوانند در شرايط منسجم‌تري بر مسائل فرهنگي نه مسلط 

بلكه فائق آيند.
ازاین‌جهت اين نوشتار تلاش خواهد كرد تا به اين سه پرسش اصلي پاسخ 

دهد:
سیاست‌گذاران  براي  فرهنگ  حوزه  مسائل  از  مناسبي  کار  دستور  چرا 

فرهنگي تهيه نشده است؟ 
فرهنگي  سیاست‌گذاران  براي  مناسب  کار  دستور  كي  مي‌توان  چگونه  و 

تهيه كرد؟
سیاست‌گذاران  كار  دستور  در  بايد  كه  فرهنگ  حوزه  مسائل  مهم‌ترین 
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فرهنگي قرار گيرند، کدام‌اند؟
براي دستيابي به پاسخ اين پرسش‌ها، نوشتار حاضر در چارچوب زير نگارش 

يافته است؛
به  سیاست‌گذاری«  در  مسئله‌شناسی  و  »مسئله  عنوان  با  اول  بخش  در 

مروري بر ادبيات نظري پيرامون مسئله و مسئله‌شناسی پرداخته شده.
در بخش دوم با عنوان »مسئله فرهنگي و صورت‌بندي آن« نگاهي به فرهنگ 
انداخته شده و سپس مسئله‌شناسي‌هاي  ايران  و سیاست‌گذاری فرهنگي در 

صورت گرفته در حوزه فرهنگ كشور مورد بازخواني قرار می‌گیرد.
در بخش سوم با عنوان »الگوي مطلوب براي صورت‌بندي«، الگويي براي 

صورت‌بندي مسائل در سیاست‌گذاری فرهنگي كشور ارائه می‌گردد.
در بخش پاياني با عنوان »مهم‌ترین مسائل حوزه فرهنگ در نظام جمهوري 
سیاست‌گذاری  منظر  از  که  کشور  فرهنگي  مسائل  مهم‌ترین  ايران«  اسلامي 

اهمیت بسیاری دارند، ارائه مي‌شود.





فصل اول
مسئله و مسئله‌شناسی در سیاست‌گذاری 

گفتار اول: تعريف مسئله عمومي
گفتار دوم: چيستي مسئله عمومي
گفتار سوم: شناسايي مسئله عمومي
گفتار چهارم: چگونگي شكل‌گيري و 
صورت‌بندي مسئله 
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ابتدا لازم است  قرار گيرد در  بررسي  آنكه صورت‌بندي مسئله مورد  از  پيش 
اين بحث كنكاشي صورت گيرد.  اصلي  به‌عنوان محور  تا در خصوص مسئله 
شناسايي و شناخت مسئله و قرار دادن آن در دستور كار سیاست‌گذاری كيي 
نخستين  عبارتي  به  و  عمومي  سیاست‌گذاری  پنج‌گانه  مراحل  اصلي‌ترين  از 
گام است، مراحل آتي سیاست‌گذاری خواسته يا ناخواسته متأثر از چگونگي و 

برآيند اين فرايند است.
علوم  نظري  ادبيات  در   »Problem« لاتين  واژه  معادل  مشكل  يا  مسئله 
مختلفي چون فلسفه، جامعه‌شناسي، مديريت، علوم سياسي و سیاست‌گذاری 
با توجه به روكيردهاي هر كي  عمومي مورد بحث و توجه قرار گرفته است. 
از اين علوم مسئله از جايگاه ويژه‌اي در مفهوم‌شناسي آنها برخوردار است، كه 

بررسي آن در خور اهميت است.
در اين بخش سعي مي‌شود با ارائه تعريفي از مسئله، عمومي، مسئله عمومي 
و مسئله فرهنگي، به بررسي ويژگي‌هاي مسئله عمومي و فرهنگي، روكيردهاي 
شناسايي مسائل، عوامل مؤثر بر شناخت مسئله، شيوه‌هاي شناسايي مسئله، 

چگونگي شكل‌گيري و صورت‌بندي مسئله پرداخته شود.

گفتار اول: تعريف مسئله عمومي
مسئله عمومي داراي دو بخش و يا دو مؤلفه اساسي است كه بررسي هر كي از 

اين دو اهميت بسزايي در تعيين ويژگي‌هاي صورت‌بندي مسائل دارد.

1. تعريف مسئله:
در تعريف مسئله )مسئله يا مشكل( نظريات چندي مطرح گرديده. در اين ميان 

به چند تعريف از علوم مختلف اشاره خواهد شد.
سي. كپنر )C.H. Kepner( با نگرش مديريتي خود چنين بيان كرد كه »كي 
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مسئله عبارت است‌اند از اختلاف ميان آنچه بايد اتفاق مي‌افتاد و آنچه كه اتفاق 
افتاده است، به‌گونه‌ای كه نياز به اصلاح احساس گردد.« )الواني، 1380: 40(

تعريف ديگري كه از مسئله آمده مربوط به اُ. جونز )C.O. Jones( مي‌باشد كه از 
نظر وي مسئله »كي نياز يا نارضايتي است كه كي فرد يا گروهي از افراد جامعه آن 

را درك كنند و براي راه‌حل آن چاره‌اي بجويند.« )الواني، 1380: 42(
تعريف ان. هنري نيز به بخشي از ويژگي‌هاي مسئله اشاره ميك‌ند و آن 
اين  به  عمومي،  مسئله  از  تعريف  در  وي  است.  احساس  و  تشخيص  قابليت 

ويژگي اشاره ميك‌ند.
باشند.  هستند،  آنكه  جز  بايد  كه  پديده‌هايي‌اند  مسائل  دوريكم:  تعريف 

)دوريكم، 1368: 71(
نظام  اساسي  بخش  توسط  كه  است  رفتاري  شيوه  نيزبت:  رابرت  تعريف 
اجتماعي به تخلف از كي معيار و يا به‌طور كلي تخلف از معيارهاي پذيرفته 

شده يا هنجار گفته مي‌شود. )اورعي، 1374: 11(
تعريف رابرت مرتن: شكاف ميان معيارها و واقعيت مسئله است. يا به‌عبارتي 
زمانكيه بين آنچه »بايد باشد« و »آنچه هست« شكاف ايجاد شود، مسئله به 

وجود مي‌آيد. )مرتن، 1376: 21(
تعداد  ارزش‌هاي  با  اظهار شده كه  موينبرگ: وضعيت  و  رابينگتن  تعريف 
قابل توجهي از مردم ناسازگار باشد و نيز اين مردم معتقد باشند كه براي تغيير 

اين وضعيت مي‌بايست اقدامي صورت گيرد. )رابينگتن، 1377: 13(
تعريف ساموئل يكنگ شرايطي را كه خطري را براي راه و رسم زندگي يا 

راحتي جامعه ايجاد ميك‌ند ‌را مسئله يا مشكل مي‌داند. )اورعي‌، 1374: 21(
سي رايت ميلز عقيده دارد چيزي كه ارزش‌هاي اجتماعي مردم را مورد 

تهديد قرار دهد كي مسئله تلقي مي‌شود. )ميلز‌،1370: 23(
به‌کارمؤلفه‌های اصلي در اين تعاريف عبارت‌اند از؛
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اختلاف، در وضع موجودي كه احساس مي‌شود و وضعي كه مطلوب است 
و يا به‌ظاهر مطلوب به نظر مي‌رسد.

نياز، خواستي كه براي رفع وضع نامطلوب از سوي مردم بيان مي‌شود و يا 
سیاست‌گذاران آن را براي اجراي سياست مورد نظر خود، از زبان مردم بيان 

ميك‌نند.
نارضايتي، آگاهي‌هايي كه مردم نسبت به وضع مطلوب كسب كرده و آن‌ها 

در مقايسه با وضع موجود قرار مي‌دهند.
و  است  درك  و  بروز  قابل  انساني  جامعه  در  فقط  مسائل  انساني،  امور 
را  انجام آن  توان  يا  و  انسان مربوط است  با زندگي  را كه  آنچه  سیاست‌گذار 
به‌صورت محدود دارد را مورد توجه قرار مي‌دهد. شايد در ميان حيوانات هم 
اما چون درك  كند؛  را حل  آنها  بتواند  انسان  كه  باشد  داشته  مسائلي وجود 
مگر  نكند،  دخالت  كه  است  آن  در  ندارد، صلاح  مسائل  آن  ابعاد  از  درستي 

مواردي كه به زندگي انسان‌ها مربوط مي‌شود.
ابعاد  تعيين  در  انساني  عقل  مسائل،  بودن  انساني  به  نظر  انساني،  درك 
مسئله وارد مي‌شود و هر آنچه عقل او از مسئله درك كرده تعیین‌کننده اصلي 
است. شيوه‌هاي شهودي و ماوراءالطبیعه تنها از منظر عقل انساني قابل درك 

و بهك‌ارگيري‌اند.
نظام ارزشي، مطلوب‌هاي مردم‌اند كه از طريق آگاهي و شناخت به‌دست 
آمده‌اند. اين نظام ارزشي ميزان دوري يا نزدكيي وضع موجود مسئله و وضع 
مطلوب )بحراني يا غیر بحرانی بودن( آن‌را تعيين كرده و رضايت يا نارضايتي 
را شكل مي‌دهد. منبع اين نظام ارزشي خود مردم و انتخاب آنها از كيسو و 

مجموعه حكمراني از سوي ديگر است.
كه  است  امري  يا  پديده  مسئله  )عينيت(،  احساس  و  تشخيص  امكان 
فراهم ميك‌ند.  را  نارضايتي  و  بودن آن موجبات رضايت  نامطلوب  يا  مطلوب 
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اختلاف ميان  ارزيابي چندوچون آن مي‌پردازد. عده‌اي  به  ارزشي مردم  نظام 
مطلوب و نامطلوب را درك ميك‌نند. آگاهي‌هايي پيرامون آن وجود دارد كه 
قابل شناخت و اكتساب است. براي رفعِ نامطلوب و رساندن آن به مطلوبيت 

مردم احساس نياز ميك‌نند.
تصميم براي اصلاح، آنگاه‌که سیاست‌گذار صلاح بداند براي گرفتن تصميم 
در رفع نياز يا به مطلوب رساندن آن ميك‌وشد. تصميم سیاست‌گذار از جنس 
تصميماتي است كه منجر به توزيع ارزش‌هاي مطلوب او گردد. البته بسته به 
فلسفه سياسي‌ای كه سیاست‌گذار براي خود برمي‌گزيند، تشخيص و تصميم او 

را از ديگر سیاست‌گذاران متمايز ميك‌ند.
و  تغييرپذيري  قابليت  مسئله  كي  موجود  وضع  و  شرايط  تغييرپذيري، 

رسيدن به وضع مطلوب را دارد و يا وضع مطلوبي براي آن ترسيم مي‌شود.
وضع موجود، وضعي است كه مردم آن را در زندگي خود احساس ميك‌نند.

وضع مطلوب، وضعي كه مردم براي رسيدن به آن آرزومند، متمايل و يا در 
حال تلاش‌اند.

عمومي بودن، مردم يا مردمان درگير با آن مسئله‌اند و زندگي‌شان از آن 
مسئله متأثر است، چه نفعي برايشان ايجاد كند يا ضرري را از آنها دور نمايد.

اين  تبيين  مستلزم  مسائل  شناخت  در  گام  مهم‌ترین  توضيحات  اين  با 
مؤلفه‌ها و تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي مورد نياز براي آنهاست. چنانكه، 
تعيين اينكه اختلاف چيست، وضع مطلوب كدام است و نارضايتي بايد مبتني 
نيز شناسايي وضع  و  تا چه حدي مورد پذيرش است  و  باشد  بر كدام معيار 
موجود و ابزار و معيار‌هاي مورد نياز براي مقايسه با وضع مطلوب، از موضوعاتي 
است كه پيش از تعريف مسئله و وارد كردن آن در دستور کار سیاست‌گذاری 

)Policy Agenda( نيازمند بررسي است.
براي تعيين اختلاف ميان وضع موجود و وضع مطلوب برخي راهكارهايي 
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ارائه كرده‌اند كه »معيار تعيين تضاد يا اختلاف ميان وضعيت موجود و استاندارها 
مي‌تواند عملكرد گذشته، اهداف از پيش تعیین‌شده يا عملكرد برخي واحدها 
در سازمان يا سازمان‌هاي ديگر باشد.« )گيوريان و ربيعي، 1381: 263( در 

اينجا به همين موارد بسنده خواهد شد.
اين  ميزان  شناخت  نارضايتي،  يا  تضاد  و  اختلاف  تعيين  در  مهم‌تر  نكته 
حالت  از  موضوع  كي  دارد  امكان  اينجا  در  كه  است  تضادها  و  اختلاف‌ها 
و  انحراف   ،)Disease( آسيب  همچون  ديگري  واژگان  در  و  خارج  مسئله‌ای 
پديده،  كي  شكل‌گيري  شیوه  لذا  يابد.  تبلور  )ناهنجاري(  آنومي  و  بحران  يا 
سطح ارزش‌گذاري براي كي مسئله، قابليت تغييرپذيري و سطح شموليت آن، 
تعیین‌کننده واژگان اطلاقي بر آن مي‌تواند باشد. به‌عنوان مثال آسيب، نوعي 
تخطّي يا كژروي نسبت به قوانين است، درحاليك‌ه همين انحراف از قانون در 
شرايط بحران اجتماعي، رفتاري كاملًا هنجارمند و عاقلانه مي‌باشد )اسيكدمور، 
از دو  نارضايتي جمعي  تفاوت و  اين در حالی است، كه مسئله   .)25 :1372
وضعيت است؛ وضعيت موجود و وضعيت مطلوب، كه نيازمند تغيير است. لذا 
بيان  ادامه  در  كه  ويژگي‌هايي  به  بايد  شود  شناسايي  مسئله  كي  آنكه  براي 

خواهد شد، توجه كرد.

2. چيستی عمومي
آنجا  است؛  انسان‌ها  ديگر  با  زندگي  در  انسان  بودن  دوگانه  عمومي،  زادگاه 
كه انسان در ارتباط با ديگران خصوصي و عمومي مي‌آفريند. انسان در مقام 
شهروند مرزي ميان خود و ديگر شهروندان قرار مي‌دهد. اولي را خصوصي و 
مي‌آفرينند.  جديدي  مرزهاي  هم  ديگر  شهروندان  مي‌نامد.  عمومي  را  دومي 
زيرا هر شهروندي به دو نظام يا مرتبه وجود، تعلق دارد و تمايز مشخصي در 
زندگي‌اش ميان آنچه از آن خود اوست و آنچه جمعي و مشترك است وجود 
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دارد. )آرنت، 1389: 67( مرزكشي‌ها باعث واگذاري و گاه رها كردن بخش‌هايي 
مي‌شود كه براي سیاست‌گذاری اهميت ويژه‌اي دارد. بنا به گفته اهل »قرارداد 
اجتماعي« طي قراري به ديگران واگذار مي‌شود. دلايل مختلفي براي واگذاردن 
و رها كردن مي‌توان بيان كرد. انسان‌ها در بيشتر اوقات منافع فردي خود را 
منفعتي  كه  كارهايي  انجام  به  تمايل  و  برتري مي‌دهند  دليل خودخواهي  به 
مستقيم براي آنها ايجاد نكند، ندارند و يا به‌ندرت ديده مي‌شود. گاهي اوقات 

هم شهروندان توان لازم براي بر عهده گرفتن برخي از مسائل را ندارند.
عمومي ابعاد مختلف دارد. برخي ويژگي‌ عمومي به شمار مي‌آيند و برخي 
به  ابعاد  اين  با  آشنايي  و  شناسايي  مي‌دهند.  نشان  را  مرزكشي‌ها  نوع  ديگر 

شناخت بهتر عمومي كمك ميك‌ند. در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

1-2. مفهومي نسبي است
عمومي از جمله مفاهيمي است كه حدومرز آن به‌هیچ‌وجه قابل ترسيم نيست 
و كسي تاکنون نتوانسته به‌درستی آن را نشان دهد. سطح و مفهوم عمومي 
ازاین‌جهت  است.  متغير  آن جاري مي‌شود  بر  به سطحي كه سياست  نسبت 
كي امر معين و مشخصي وجود ندارد كه به آن عمومي گفته شود. عمومي 
موقعيتي قابل نشان دادن نيست. بلكه بيشتر برداشت ذهني سیاست‌گذار از 
جايي است كه سياست در آنجا به اجرا درمي‌آيد. سیاست‌گذاری با توجه به 
ايالت، كانتون  ساختار حكومت مي‌تواند در سطح مناطق )شهرستان، استان، 
و ...(، در سطح ملي )كه شامل همه واحدهاي كي دولت است( يا بين‌المللي 
و  ثابت وجود دارد  امر  بودن، كي  اين حالت نسبي  باشد. در  )همه دولت‌ها( 
آن اينكه اطاعت از سياست اتخاذ شده براي همه كساني كه به‌نوعی درگير و 

مرتبط با مسئله هستند، ضروري است.
در سطح ملي نسبي بودن عموم پررنگ است. گاهي سياستي بر قشري از 
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اقشار جامعه كه شايد كمتر از نيمي از كي ملت باشند را شامل می‌شود. گاهي 
نيز همه اقشار جامعه را دربرمي‌گيرد. در هر دو صورت سياست عمومي است.

كنار هم قرار گرفتن ملي و عمومي مي‌تواند نشانگر وجود مرز روشن باشد. 
اگر مفهوم عمومي براي همه كي كشور به ميان ‌آيد، واژه و مفهوم ملي مطرح 
مي‌شود. در اين حالت منافع همگان و »نوعي هماهنگي همه منافع« )آرنت، 
1389: 87( پديد مي‌آيد. ازاین‌جهت در مقابل كي ملي ديگر به‌عنوان عمومي 
ازاین‌جهت مشكلات  ديگر قرار مي‌گيرد. عمومي در آنجا ديگر نسبي نيست. 
بيشتر  ملت  كي  درون  در  را  عمومي  مرزبندي‌هاي  بودن  نسبي  و  مفهومي 

احساس ميك‌نيم.
نسبي بودن در مورد مسائل و موضوعات عمومي نيز وجود دارد. موضوعات 
در عرصه عمومي درحالی‌که كژ‌‌ساختار هستند، حدومرز روشني ندارند؛ يعني 
نمي‌دانيم كي مسئله از كجا آغاز مي‌شود و مسئله‌ای ديگر در كجا به پايان 
مي‌رسد. )پارسونز، 1385: 138( تعريف كردن و نشان دادن كي مسئله عمومي 
در حد قابل توجهي به نوع نگرش بازيگران برمي‌گردد. بازيگران چه در سطح 
جامعه و چه دولت هر كي مي‌توانند تعريف خود را از اهميت مسئله ارائه كنند.

2-2. گسترده‌تر بودن
گستردگي مفهوم عمومي از چند بعُد قابل بحث است؛ گستردگي از نظر تأثیر 

و پيامد و گستردگي از جهت شيوع و دانستن همگان‌.
هر سياستي تأثیرات و پيامدهايي دارد و از ويژگي‌هاي سیاست‌گذاری نيز 
خود  همنوعان  برابر  در  ]نيز[  انسان  فعاليت‌هاي  است.  آن  بودن  پيامدمحور 
پيامدهايي دارد و انسان‌ها نيازهايي دارند. درصورتی‌که گستره تأثیر »عمليات 
و نظارت بر پيامدها و نيازها« محدود باشد، مسئله يا مشكل خصوصي است. 
ولي اگر فعاليت داراي تأثیر عميق، فراگير و گسترده باشد، مسئله‌ای عمومي 
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محسوب مي‌شود. )الواني و شريف، 1385: 6( بر اين اساس مسئله و سياست 
عمومي از گستردگي بيشتري برخوردارند. گسترده بودن، رابطه مستقيمي با 

ميزان و وسعت اثرپذيري شهروندان از مسئله و سياست دارد.
از بعد ديگر، زماني كه چيزي عمومي مي‌شود به اين معناست كه، هر آنچه 
و شنيدار هرکسی  ديدار  در معرض  انظار عمومي روي مي‌نمايد مي‌تواند  در 
 )93 )آرنت، 1389:  دارد.  را  ممكن  شيوع  و  عموميت  گسترده‌ترين  و  درآيد 
ازاین‌جهت هر آنچه كه از دايره شمول وسيع‌تري برخوردار بوده و تعداد بيشتري 
از شهروندان آن را درك ك‌نند، عمومي به شمار مي‌آيد. اگر انسان چيزي را از 
ادراك ديگران محدود كند و تعداد كساني كه از آن آگاهي دارند را كمتر سازد، 
ديگر آن چيز عمومي نخواهد بود. بر اين اساس در معناي به شهرت رسيدن 
)هابرماس، 1386: 16( نيز عمومي شكل مي‌گيرد و شهرت به‌گونه‌ای عمومي 

شدني است كه ناشي از آگاهي بيشتر مردم از چيزي يا كسي است.

3-2. آنچه كه از نواميس نيست؛
هر انساني حريمي براي خود در زندگي اختيار كرده و آن را جزو نواميس خود 
به‌حساب مي‌آورد. اختيار كامل فردي خويش را براي آن قائل است. بر اين مبنا 
بنابراين عمومي آنجايي است كه به  نواميس برمي‌شمرد.  از  غير آن را خارج 
نواميس مردم مرتبط نمي‌شود. ورود و تجسس در غيرعمومي و نواميس مردم 
مورد نكوهش قرار گرفته است. دراین‌باره ابن‌خلدون بيان داشته اگر سلطان 
در يكفر دادن مردم سختگير و کینه‌توز باشد و درصدد تجسس نواميس ايشان 
برآيد و گناهانشان را بزرگ جلوه دهد، آن‌وقت بيم و خواري مردم را فرامی‌گیرد 
و سرانجام به‌دروغ و مكر و فريب پناهنده مي‌شوند و بدان خو مي‌گيرند و فساد 
و تباهي به فضائل اخلاقي آنان راه ميي‌ابد. )ابن خلدون، 1366: 371( عمومي 
با تصور انسان از نواميس خود ارتباط مستقيم دارد. مي‌توان انتظار داشت كه 
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عمل حاكم در حفظ حرمت نواميس كي فرد، نقش تعيينك‌‌ننده‌اي در حدود 
عمومي داشته باشد.

منع كردن از حريم خصوصي ديگران معياري براي تعريف عمومي است. 
امور خاص و  را عمومي مي‌ناميم كه برخلاف  هنگامي موقعيت‌ها و رخدادها 
منحصربه‌فرد براي همگان قابل دسترس باشند... ساختمان‌هاي عمومي صرفاً 
به اين معنا عمومي هستند كه فقط نهادهاي دولتي را در خود جاي مي‌دهند. 
دولت نيز نوعي »قدرت عمومي« است. اين خصيصه به‌خاطر مسئوليتش در 
ارتقاي رفاه عمومي اعضاي ذي‌حق است. )هابرماس، 1386: 16( دستيابي به 
قدرت عمومي هم براي همگان ممكن فرض مي‌شود. به‌هرحال حريم نواميس 
انسان‌ها از دسترسي ديگران مصون است و كسي را بدون اذن حافظ نواميس، 

ياراي دستي‌ازي نيست؛ مگر به‌زور و قدرت.

4-2. وجود نفع مشترك عمومي:
تبديل مي‌شود و چنين فرض  افراد  منافع  به  منافع فردي  در عرصه عمومي 
باآنکه در پي منافع خويش هستند، ولي وقتي گرد هم  انسان‌ها  مي‌شود كه 
ايجاد  منافع  اشتراك  حالت  اين  در  مي‌گيرد.  شكل  همگان  منافع  مي‌آيند 
مي‌شود. براي رسيدن به منافع مشترك همگان اراده ميك‌نند. اراده عمومي 
فقط نفع مشترك عمومي را در نظر مي‌گيرد. حال‌آنکه ارادة همه ]يعني ت‌كتك 
افراد[ در پي نفع اختصاصي است و چيزي جز حاصل جمع اراده‌هاي خصوصي 

نيست. )روسو، 1379: 153(
در حالت مطلوب اراده‌هاي خصوصي در سیاست‌گذاری نبايد جايگاهي داشته 
باشند. سیاست‌گذاران در پي برآوردن آن چيزي هستند كه تعيينك‌نندگي آن 
به‌وسیله اراده عمومي انجام مي‌شود و خود كارگزاران اين اراده تلقي مي‌گردند، 

زيرا اراده عمومي در پي برابري است. )روسو، 1379: 142(
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مرزهاي  تغيير  اساسي  ملاك  به‌عنوان  را  »ضرر«  ليبراليست‌ها،  از  برخي 
به  كه  بود  آنان خصوصي حوزه‌اي  نگاه  در  ميك‌نند.  ياد  عمومي  و  خصوصي 
تعيين  در  ديگري  عامل  سودگرايي  برخي  نظر  از  نمي‌رساند.  ضرري  ديگران 
براي  سعادت  بيشترين  بود؛  آورده  فراهم  عمومي  سیاست‌گذاری  محدوده 
بيشترين افراد )پارسونز، 1385: 22( ملاك تعيين مرز عمومي و خصوصي بود. 
مرز آنجايي است كه ضرري ايجاد نشود و سودي حاصل آيد. نفع افراد بدون 
دخالت دولت فراهم مي‌آيد. افراد و سودي كه هر كي از آنها به‌دست آورده و 
ضرري نميك‌ردند، ملاك تعيين مرز عمومي و خصوصي بود. حذف دولت براي 
به  بازار زماني مي‌تواند  بودند  آنان معتقد  بود.  اصلي  اين مرز گام  به  رسيدن 
همگرايي منافع عمومي و خصوصي بپردازد كه به حال خود رها شود تا نظمي 

خودبه‌خودی به وجود آيد. )پارسونز، 1385: 23(
در عرصه عمومي منافع عمومي و مشترك تعريف مي‌شود. فضائي در نظر 
گرفته مي‌شود كه مسائل مختلف انسان‌ها به بحث و گفتگو گذاشته مي‌شود. 
آنچه بر آن اجماع شود منافع مشترك خواهد بود. دراین‌باره هابرماس حوزه 
عمومی را عرصه‌ای اجتماعی مي‌داند که در آن افراد از طریق مفاهمه و استدلال 
مبتنی بر تعقل و در شرایطی عاری از هرگونه فشار، زور و در شرایط برابر برای 
تمام طرف‌های مشارکت‌کننده مجموعه‌ای از رفتارها، مواضع و جهت‌گیری‌های 

ارزشی و هنجاری را تولید می‌کنند. )وبستر، 1390: 302(

5-2. داراي جنبه‌هاي اجباري، نمادين و تشريفاتي
معني‌دار  عمومي  عرصه  در  تنها  كه  است  ارزش‌هايي  نماينده  سیاست‌گذار 
هستند. ارزش‌هاي عرصه عمومي برخاسته از توافق و اجماعي است كه سالياني 
از آنها مي‌گذرد و در گذر زمان مورد پذيرش عموم قرار گرفته است. اين ارزش‌ها 
در نهادهاي مختلف جامعه تبلور يافته و ساختارهاي عيني برآمده از اين نهادها 
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نمود بيروني اين ارزش‌ها به شمار مي‌آيند. اعضاي جامعه سیاست‌گذاران حاضر 
در نهادهاي سياسي را متوليان اين ارزش‌ها مي‌شناسند.

از نگاه تجزیه‌وتحلیل ساختاري‌ك‌اركردي، نهادها و فعاليت‌هايي كه با هويت و 
زندگي كي گروه گره خورده جنبه‌هاي اجباري، نمادين و تشريفاتي خاص دارد. 
به‌عنوان مثال وقتی‌که شهروندي به‌صورت كارمند يا مقام دولتي درمي‌آيد، از او 
انتظار داريم كه نقش جديدي ايفا كند. نقشي كه به او قدرت و شخصيت خاص 
مي‌بخشد و وي را ملزم به حفظ خصوصيت و تشريفات خاصي ميك‌ند، اين تشريفات 
بيشتر به چشم مي‌آيد. )الواني و دانايي، 1380: 56( در اواسط قرن شانزدهم، كسي 
كه شغل رسمي و مقام دولتي نداشت خصوصي بود. خصوصي بودن بيرون ماندن 
و طرد شدن از حوزه دولت بود. عمومي يعني دولت و دولتي بودن. حوزه‌اي كه در 
آن زمان تحت عنوان دولت مطلقه هستيِ مستقلي پيدا كرده بود و از شخص حاكم 

استقلال يافته بود. )هابرماس، 1386: 29(
از سوي ديگر قدرت عمومي در عرصه عمومي مورد پذيرش عموم مي‌باشد. 
اين  باشد معناي عمومي هم نميي‌ابد.  نداشته  را دربر  هر قدرتي كه عمومي 
قدرت اجباري براي عموم به بار نخواهد داشت. بر اين مبنا مي‌توان ادعا كرد 
شيوه‌اي كه انسان‌ها از طريق آن به تعريف خصوصي پرداخته‌اند، ما را در مورد 
قدرت و بي‌قدرتي در جامعه به‌مثابه كي كل آگاه مي‌گرداند. )پارسونز، 1385: 

34 - به نقل از يان پال(

6-2. داراي پشتيباني و حمايت مردمي بيشتر براي حل مشكل
حل مسائل عرصه عمومي همراهي و به عبارتي دقيق‌تر، تبعيت و حمايت از 
سياست را از شهروندان مي‌طلبد. بيشتر شهروندان با تابعيت از سياست به حل 
مشكلات كمك ميك‌نند. درحالی‌که حل مشكلات غيرعمومي از پشتيباني و 
حمايت كافي مردم برخوردار نيستند. )الواني و شريف، 1385: 6( اين ويژگي 
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عمومي براي كل فرايند سیاست‌گذاری حائز اهميت است؛ اما در گام اجراي 
ازاین‌جهت مي‌توان به كي  بود.  از اهميت بيشتري برخوردار خواهد  سياست 
پذيرفته  دولتي  موسسه  چندين  به‌وسیله  كه  گفت  عمومي  زماني  خط‌مشي 
)الواني و شريف، 1385: 19-20( شهروندان نقش  اعمال شود.  و  اجرا  شده، 

تعیین‌کننده در عملي شدن سياست بر عهده دارند.

3. پيدايش عمومي:
عمومي از كجا پيدا شده و عرصه آن تا كجاست؟ اين مسئله، سؤال جديدي 
با هدايت  مناظرات صورت گرفته  اساس  بر  قرن‌هاي مختلف  نيست. در طي 
 )Bovaird & Löffler, 2003: 26( .فلاسفه سياسي و اقتصادي مورد توجه  بود
ما‌  به  رومي،  لباس  در  اما  دارد؛  يوناني  ريشه  عمومي  كه  دارند  اعتقاد  برخي 
پيدايش  براي   )18  :1386 )هابرماس،  است.  رسيده  امروزي[  ]انسان‌هاي 
اداره  و  از دولت، خانواده  منشأ ذكر كرده‌اند. جدا شدن جامعه  عمومي چند 

عمومي از عمده‌ترين آنها است.
برخي پيدايش عمومي را در پيدايش جدايي و تمايز ميان جامعه و دولت 
ذكر كرده‌اند. آنان معتقدند جدايي جامعه و دولت باعث جدايي حوزه عمومي 
از قلمرو خصوصي شد. )هابرماس، 1386: 57( آغاز اين جدايي در طي قرن 
انديشمندان اجتماعي هر چه بيشتر مفهوم جدايي  اين قرن  نوزدهم بود. در 
دولت از جامعه را پيش كشيدند. پيشتر در انديشه سياسي قديم، جامعه كي 
تنواره سياسي به شمار می‌آمد. خط فاصلي ميان دولت و جامعه متصور نبود... 
تصور جدايي ميان دو حوزه دولت و جامعه حاصل تحولات تاريخي عمده‌اي 
بود كه در قرن نوزدهم به اوج خود رسيد. نخست با از ميان رفتن دولت مطلقه 
و تجزيه آن به قدرت سياسي و جامعه مدني تصور جدايي دو حوزه سياست و 
جامعه آسانتر مي‌شد. دومين تحول عمده جدايي دين و دولت بود. در نتيجه 
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دين و نهادهاي اجتماعي آن در حوزه جامعه قرار گرفتند و دولت بازتابي از 
علايق جامعه به شمار آمد. )بشيريه، 1380: 21(

با  آنان  كردند.‌  خانواده جستجو  محيط  در  را  عمومي  پيدايش  نيز  برخي 
منازعه  در  بتواند  عمومي  آنكه حوزه  از  پيش  كه مدت‌ها  مي‌گويند  اطمينان 
عمومي  پديده  كند  ايفا  را  سياسي‌اش  كاركردهاي  دولت  و  جامعه  تنش‌زاي 
در فضاي صميمي خانواده هسته‌اي شكل گرفته بود. )هابرماس، 1386: 55( 
جديد  انسان  جمعي  زندگي  و  بود  شده  فردي  بيشتر  هرچه  زندگي  اهداف 
كم‌رنگ شد. صور قديمي كه كل زندگي فرد را تابع كي هدف فرافردي قرار 
اقتصاد جداگانه هر خانواده منبع حيات آن است و  و  رفته‌اند  بين  از  مي‌داد 
اينكه، به‌موازات اين، حوزه خصوصي چيزي مستقل از حوزه عمومي متولد شد. 
از جامعه  )هابرماس، 1386: 40- به نظر شومپيتر( محيط خانواده به‌هرحال 
عمومي  سپهر  و  خصوصي  سپهر  ميان  جدايي  مي‌توان  ازاین‌جهت  شد.  جدا 
زندگي را همانند جدايي حيطه‌هاي خانوادگي و سياسي در نظر گرفت. اين دو 
دست‌کم از زمان برآمدن دولت‌شهر باستان اموري متمايز و جداگانه بوده‌اند. 

)آرنت، 1389: 70(
ديگراني هم معتقدند كه پيدايش عمومي باعث تولد مديريت عمومي شده 
همچون  عمومي  امور  اداره  دهه  آن  در  دارد.   1880 دهه  در  ريشه  و  است 
چارچوبي براي تحليل ديوانسالاري در نظام‌هاي سياسي ليبرال ‌‌ـ دمكرات به 
كاميابي دست يافته بودند. فرد دیوان‌سالار در كار پيگيري عقلاني منافع عمومي 
بود... و منافع عمومي عقلاني از اواخر دهه 1940 راه زوال را در پيش گرفت. 
)پارسونز، 1385: 24-25( از سال 1945 ميلادي نوعي گسست ميان دو حوزه 
عمومي و خصوصي پديد آمد. در اين دوران كه با عنوان دوران بحران محدوده 
بخش خصوصي/بخش عمومي نام برده مي‌شود، عمومي پيدا شد. اين دوره را از 
دو جهت مي‌توان فهميد؛ خود را از كيسو در افزايش واحدهاي حقوقي جديد 
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مربوط به نظام‌هاي اداري كه بنيان‌هاي مشروعيت مبهم و چندپهلو هستند. از 
سوي ديگر در گفتگوهايي بیش‌ازپیش شديد بر سر مزايايي كه در گذر كردن 
برخي از نظام‌هاي اداري از اين محدوده دارد. در طي اين دوره است كه زباني 

به نام زبان مديريتي ظاهر مي‌گردد. )مولر، 1378: 21-20(
با جدا كردن عرصه‌هاي مختلف عمومي به حوزه‌هايي چون ادبي و سياسي 
هابرماس معتقد است كه حوزه عمومي سياسي از حوزه عمومي ادبي نشأت 
آشنا  جامعه  نيازهاي  با  را  دولت  عمومي  افكار  طريق  از  شد  موفق  و  گرفت 
سياسي  عمومي  حوزه  او  اعتقاد  به   )58  :1386 )هابرماس،  سازد.  سازگار  و 
ابتدا در بريتانيا و در اوايل قرن 18 شكل گرفت. در اين كشور نيروهايي كه 
تلاش ميك‌ردند بر تصميمات دولت تأثیر بگذارند براي مشروعيت بخشي به 
)هابرماس،  كنند.  تقويت  را  جديد  حوزه  اين  شدند  ناچار  خود  خواسته‌هاي 

)99 :1386
در سال‌هاي بعد و طي دو دهه 1980 و 1990 اين بحث كه مرزبندي ميان 
حوزه‌هاي عمومي و خصوصي بايد بر عهده بازار گذاشته شود چارچوبي غالب 
وقوع  به  آن  درون  در  و عمل سیاست‌گذاری عمومي  نظريه  كه  داد  را شكل 

پيوست. )پارسونز، 1385: 26(
سر  بر  فكري  مختلف  گرايش‌هاي  ميان  در  بسياري  درگيري‌هاي  امروزه 
و  آنها محدوده‌  از  محدود كردن مفهوم و عرصه عمومي وجود دارد. هر كي 
اقتصاد  ارائه مي‌دهند. در عرصه عمومي حوزه‌هايي مانند  از عمومي  مفهومي 
يا  و  تئوري‌هايي گوناگون  به خود ديدند. در  را  تغييرات  بيشترين  و سياست 
تريكبي از آنها با حمايت مي‌توان طيفي از محدوده عمومي را شناسايي كرد. 
یکسر اين طيف دخالت دولت در همه حوزه‌هاي زندگي انسان‌ها است و سر 
ديگر آن لسه‌فر يا رهاسازي است كه به‌عنوان نماد رهايي از قیدوبند دخالت‌‌هاي 

دولت‌ها به‌حساب مي‌آيد.
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4. تفاوت عمومي و خصوصي:
توانايي جدا كردن عمومي و خصوصي اصلي‌ترين مبناي شناخت عمومي است. 
اين  شود.  داده  نشان  عمومي  ويژگي‌هاي  از  برخي  شد  سعي  بخش  اين  در 
با  آشنايي  ندارد.  بخش خصوصي  را  عمومي  بخش  ويژگي‌هاي شناخته شده 
اين ويژگي‌ها كه به‌صورت مختصر بيان شده به توانايي جدا كردن عمومي از 

خصوصي كمك ميك‌ند.
بخش عمومي؛

با كارهاي پيچيده‌تر و مبهم‌تر روبروست
در اجراي تصميماتش با مسائل بيشتري روبروست

افراد بيشتر با گستره‌اي وسيع‌تر از انگيزه‌ها را به‌کار مي‌گيرد
حفظ فرصت‌ها و توانايي را بيشتر در نظر مي‌گيرد

در فعاليت‌هاي با معاني نمادين بزرگتر وارد مي‌‌شود
جبران ناكامي بازار را بيشتر در نظر دارد

استانداردهاي تعهد و تطابق با قانون سخت‌تري را اعمال ميك‌ند
فرصت بيشتري براي پاسخ دادن به مقولات مربوط به انصاف دارد

بايد در راه منافع عمومي عمل كرده يا نشان دهد كه چنين ميك‌ند
بايد حداقلي از حمايت عمومي را، بيش از آنچه در فعاليت خصوصي نياز 

است دارا باشد. )پارسونز، 1385: 27-28 - به نقل از دبليو اف بابر(

گفتار دوم: چيستي مسئله عمومي
با توجه به مباحثي كه از مسئله و عمومي ارائه گرديد، مي‌توان به فهم مناسب‌تري 
از مسئله عمومي دست يافت. بااین‌حال در اين قسمت مروري خواهد شد بر 
برخي از تعاريف ارائه شده از اين تريكب معنايي تا موضع‌گيري‌هاي ديگران 

نسبت به اين تريكب را بهتر درك كنيم. برخي از اين تعاريف آورده‌اند كه،
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»مسئله عمومي تنش و نيازي است كه جنبه عمومي دارد و بر اثر خدشه‌دار 
شدن مصالح عامه به وجود آمده است. بنابراين مبتني بر برداشت‌ها و تلقي‌هاي 

ما از مصلحت عامه است.« )الواني، 1380: 42(
يا »مسئله عمومي را مي‌توان كي نياز، كي كمبود، كي محدوديت، يا كي 
و  است  احساس  و  تشخيص  قابل  كه  دانست  جامعه  در  محسوس  نارضايتي 

)Henry, 2007: 131( ».راه‌حلي براي آن جستجو مي‌شود
از شرايط  اعم  و همچنين »مسائل اجتماعي جامعه پديده‌هايي اجتماعي 
ساختاري و يا الگوهاي كنشي هستند كه در مسير تحولات اجتماعي بر سر راه 
توسعه يعني وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد توجه مردم و گروه‌هاي 
اجتماعي قرار مي‌گيرند و مانع تحقق اهداف و تهديد كننده ارزش‌ها و كمال 
نامطلوب،  پديده‌هايي  به‌عنوان  اجتماعي  مسائل  مي‌شوند...  آنها  مطلوب‌هاي 
اذهان نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول مي‌دارند، به‌طوری‌که 
نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آن‌ها پديد مي‌آيد كه مقامات رسمي 
كشور را به چاره‌جويي و اقدام عملي در جهت اصلاح و يا رفع و پيشگيري از 

آنها وامي‌دارد.« )عبداللهي، 1386: 12(
شده  ارائه  تعاريف  همچنين  و  عمومي  و  مسئله  مفاهيم  به  توجه  با  اگر 
بخواهيم جمع‌بندي از مفهوم مسئله عمومي داشته باشيم بايد آن‌را این‌گونه 
تعريف كرد كه؛ »در پديده‌هاي اجتماعي ميان آنچه بايد باشد و آنچه هست 
را احساس كرده و نسبت  از جامعه آن  افرادي  يا  اختلاف وجود دارد، فردي 
به منافعي كه از اين پديده در شرايط فعلي براي جمعي از مردم وجود دارد، 
براي مطلوب  راه‌حل‌هاي مناسب  يافتن  و  تغيير آن  بوده و در جهت  ناراضي 

نمودن وضعيت، در دستگاه‌های رسمي حكومتي، اقدام ميك‌نند.«
كيي از مواردي كه در تعريف فوق بايد توجه داشت آن است كه كي مسئله 
دربردارنده دو بعد عيني و ذهني است و آنچه نياز به تغيير را ايجاد ميك‌ند بعد 
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ذهني بوده و آنچه تغيير ميك‌ند بعد عيني كي مسئله است. به تعبيري حركت 
براي تغيير منشأ ذهني دارد و با درك ذهن از عينيات به مسئله بودن يا نبودن 
كي پديده اجتماعي در عرصه عمومي مي‌توان پي برد.2 تأکید بر ذهن و عين، 
تأکید بر اين امر است كه سیاست‌گذاری همراهي توأمان ارزش‌ها و احساسات در 
سطوح عموم و خواص است. احساسي از نامطلوب بودن )ارزش‌گذاری( و منفعتي 
كه ناشي از به انجام رسيدن عملي جهت مطلوب و رضايت‌بخش كردن، براي عموم 
به‌دست آمده است. درعین‌حالی كه براي سیاست‌گذار هم جايگاهي ترسيم شده 

است )ارزش‌گذاری مبتني بر توزيع ارزش‌هاي مطلوب سیاست‌گذار(.
ازاین‌جهت، محل و كانون شكل‌گيري ذهن درگير با مسئله، ابتدا جامعه و 
پس‌ازآن دستگاه و يا نهاد دولتي است. زيرا نارضايتي ابتدا در جامعه بايد شكل 
خود را در قالب مسئله بيان كند و سپس دولتمردان با وارد كردن آن در دستور 

كار سیاست‌گذاری خود، نسبت به رفع نارضايتي اقدام كنند.
البته برخيعده‌ای )جان يكنگدان در: Miyakawa: 2002. 494( اعتقاد دارند كه 
برخي از مسائل پيش از آنكه سیاست‌گذار اقدامي بكند، وجود ندارد. بلكه سیاست‌گذارانی 
)بخوانيد ذينفعاني( سياست‌ها )راه‌حل‌ها(يي را از پيش طراحي كرده و در اختيار دارند 
كه منافعي را به همراه دارد، سپس در جامعه مسئله مربوطه تعريف و بخشي از ذهن 
جامعه را با آن همراه كرده و سياست خود را نسبت به آن اعمال ميك‌نند. به عبارتي 

سیاست‌گذاری در اين شكل از سياست آغاز شده و نه مسئله.
بدان  بايد در سياست‌پژوهي  دارد كه  بااین‌حال مسئله عمومي مختصاتي 

توجه كرد.

1. ويژگي‌هاي مسئله عمومي:
براي كي مسئله عمومي ويژگي‌هاي مختلفي طرح شده تا آن‌را از ساير مسائل 

مجزا كنند، عمده‌ترين آن به شرح ذيل است:
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كي مسئله عمومي داراي صور مختلف بوده و ديدگاه‌هاي متفاوتي بر آن  −
حاكم است. به عبارتي متأثر از ارزش‌هاي حاكم بر ديدگاه‌هاي مختلف است،

مسائل عمومي به‌صورت مجموعه‌هاي به‌هم‌پیوسته و وابسته بروز كرده  −
و بر كيديگر تأثیر مداوم دارند. ازاین‌رو سياست‌هايي كه براي حل اين مسائل 

اتخاذ مي‌شود، بايد داراي روكيردي كلان‌نگر و سيستمكي باشد،
كي مسئله عمومي شايد ناشي از خط‌مشي‌هاي موجود و عدم تطبيق و  −

هم‌سويي با اوضاع جديد باشد،
هر مسئله عمومي داراي ابعاد مختلفي است، −
مسئله عمومي زماني مسئله به شمار مي‌آيد كه از آن‌چنان حساسيتي  −

برخوردار باشد كه نياز به اقدام عمومي براي حل آن كاملًا مشهود باشد،
احساس جمعي در مورد كي مسئله آن را به كي مسئله عمومي تبديل  −

ميك‌ند،
كي مسئله عمومي قابل تشخيص و شناسايي است، −
كي مسئله عمومي براي آحاد جامعه نسبي است، −
اثرات هر نوع تغييري در كي مسئله بر ساير مسائل اجتماعي متسري  −
است،
كي مسئله اجتماعي ذاتي براي كي جامعه نيست )به‌خودی‌خود وجود  −

ندارد(، بلكه ساختگي و ناشي از شرايط محيطي هستند،
كي مسئله عمومي نيازمند تغيير و قابل تغيير است، −
كي مسئله عمومي داراي دو جنبه عيني و ذهني است، )لوزكي، 1383:  −

)15
اثرات كي مسئله عمومي براي جمعي بسيار از انسان‌هاست، نه فردي و  −

غيرانساني،
مسائل عمومي با دخالت انساني حل مي‌شود، −
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تغيير در كي مسئله عمومي كي تغيير منطقي و مورد قبول است، −
معمولاً صاحبان قدرت و حاكميت به حل‌ورفع مسائل مي‌پردازند، −
منافع حاصل از تغيير در كي مسئله اجتماعي براي آحاد جامعه نسبي  −
است.
ساختار كي مسئله عمومي متعادل نيست. دليل كژساختار بودن مسائل  −

اين است كه مسائل سياستي معمولاً دربردارنده ذينفعان و ذيربطان گوناگوني 
در  ديگران  به  نسبت  متفاوتي  بنيادي  وضعيت  و  جايگاه  كي  هر  كه  است 
خصوص مسئله و حمايت يا مخالفت با آن دارند. اين امر باعث مي‌شود هر كي 
در پي برآيندهاي خاص خود از حل مسئله باشند، كه الزاماً كيسان نخواهند 

)Jonassen, 2011: 122( .بود
ديگر  ساختاري  ويژگي‌هاي  به  بايد  كژساختارند،  مسائل  این‌که  بر  علاوه 
مسئله  كي  از  ساختاري  تعريف  در  كه  طريقي  چهار  به  و  كرد  توجه  مسئله 
وجود دارد، دقت شود: تمايز كي مسئله از اينكه هم‌انحراف، وضع متفاوت، باز 

يا بسته باشد.

شمائی از مسائل عمومی
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ساخت انحرافي وقتي است كه چيزي به‌صورت غيرعادي يا غيرمترقبه واقع 
شود.

كه  جايي  و  ما هستيم  كه  جايي  ميان  است  فاصله‌اي  متفاوت  وضع  كي 
مي‌خواهيم برويم.

تعريف  براي  مبنايي  انحراف  نيستند.  كيديگر  متناقض  تفاوت  و  انحراف 
دربند  كه  است  خدماتي  و  توليدي  صنايع  به  مربوط  محيط‌هاي  در  مسائل 
كنترل كار يا فرايند توليد از راه به‌کارگیری كنترل فرايند آماري هستند. به 
عبارتي آن چیزی است كه در رابطه ميان هدف خاص با عمل نامناسب براي 
رسيدن به آن مي‌گوييم؛ اما تفاوت مبنايي براي حل‌‌مسئله يا مدل »فاصله« 
است: نظر بر جايي كه هستيم و جايي كه بايد باشيم. در اين شرايط اين فاصله 

را به‌عنوان مانعي مي‌دانيم كه بايد بر آن غلبه كنيم.
بسته،  مسئله  كي  و  ندارد  درستي  راه‌حل  كه  است  آن  باز  مسئله  كي 
مؤلفه‌های  داراي  و  شود  تعريف  دقيق  به‌صورت  مي‌تواند  كه  است  مسئله‌ای 

)Newman, 1995: 21-22( .مشخص و راه‌حل درست است

 در گرفتن  قرار  و  بررسي  هنگام  در  مسائل  مي‌باشند:  زمانمند  مسائل 
دستور کار غالباً در چند حالت قرار دارند:

مورد بحث  اما  ديده مي‌شود،  فشار عمومي  از  نشانه‌هايي  پنهان:  وضعيت 
چنداني نيست،

اما  درنيامده  كامل  عمومي  و  سياسي  شكل  به  ظهور:  حال  در  وضعيت 
گروه‌ها، احزاب و رسانه‌ها به بحث گذاشته‌اند،

وضعيت جاري: كاملًا سياسي و عمومي شده و حالت قانوني به خود مي‌گيرد،
وضعيت نهادينه شده: استانداردهاي لازم براي پاسخ به آن به بحث گذاشته 

مي‌شود. )قلي‌پور، 1378: 116(
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از منظر زماني مي‌شود مسائل را در دو دسته مسائل قديمي و مسائل جديد 
نيز قرار داد. مسائل قديمي عموماً مسائلي هستند كه از قبل به‌وسیله نهادها 
زيرگروه  دو  در  مي‌توان  خود  به‌نوبه  مسائل  اين  شده‌اند.  تعريف  سازمان‌ها  و 
مسائل هميشگي و مسائل متناوب جاي داد. مسائل هميشگي مسائلي هستند 
كه به‌صورت منظم در دستور کار قرار مي‌گيرند. مثال كلاسكي اين نوع مسائل 
بودجه است. مسائل متناوب مسائلي را دربر مي‌گيرند كه هرچند وقت یک‌بار 
و نه به‌صورت منظم، در دستور كار ثبت مي‌شوند. اصلاح سيستم مالياتي يا 

اصلاح نظام تأمین اجتماعي را مي‌توان ازاین‌گونه مسائل برشمرد.
مسائل جديد، مسائلي هستند كه از قبل تعاريف مشخصي در خصوص آنها 
وجود ندارد. اين مسائل رفته‌رفته و به حسب شرايط اجتماعي و محيطي در 

دستور کار اقتدار عمومي قرار مي‌گيرند. )وحيد: 1388: 89(
است  لازم  كنيم،  شناسايي  عموم  در سطح  را  مسئله  آنكه  براي  بنابراين 
علاوه بر تدوين ويژگي يا ويژگي‌هاي آن مسئله، موقعيت زماني كه مسئله در 

آن قرار دارد را مورد توجه قرار دهيم.
 نظر از  مي‌توان  را  سياستي  مسائل  هستند:  درجه‌بندي  داراي  مسائل 

اهميت به مسائل بنيادي، درجه دوم، كاركردي و جزئي تقسيم‌بندي كرد.
حکومت‌های  بالاترين سطوح  در  نوعاً  كه  هستند  مسائلي  بنيادي  مسائل 
مركزي، ايالتي و محلي به آنها پرداخته می‌شود. مسائل بنيادي معمولاً در مورد 
رسالت دولت مركزي، ايالتي يا محلي می‌باشند. اين مسائل ماهيت و اهداف 

دولت‌ها و نهادهاي دولتي را مورد پرسش و مداقّه قرار می‌دهند.
برنامه‌های دولت‌های  مسائل درجه دوم آن مسائلي هستند كه در سطح 
مركزي، ايالتي و محلي قرار می‌گیرند. اين مسائل معمولاً ناظر به اولویت‌بندی 

برنامه‌ها و تعريف گروه‌های هدف و سود برندگان )از برنامه‌ها( هستند.
و هم در  برنامه‌ها  نيز مسائلي هستند كه هم در سطح  مسائل كاركردي 
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چگونگي  خصوص  در  سؤال‌هایی  شامل  و  دارند  قرار  دولت  پروژه‌های  سطح 
بودجه‌بندي، سرمايه‌گذاري و اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دولت هستند.

مسائل جزئي مسائلي هستند كه اغلب در سطح پروژه‌های خاص و معين 
كارمندان  دستمزدهاي  قبيل  از  را  موضوعاتي  مسائل  اين  می‌شوند.  يافت 
كاري  آیین‌نامه‌های  و  قوانين  و  كاري  ساعات  فراغت،  اوقات  كارگران،  و 

)Dunn, 2007: 86-119( .دربرمی‌گيرد
 در )فراز(  اوج  نقطه  هستند:  انجام  و  آغاز  و  فرازوفرود  داراي  مسائل 

مسائلي  است.  متفاوت  سیاست‌گذاری  مختلف  حوزه‌هاي  در  مسائل  به  توجه 
نقطه  به  رسيدن  از  بعد  كرده‌اند،  گذر  مسئله«  به  توجه  ميان »چرخه  از  كه 
برخوردارند.  بيشتري  توجه  از  اوج  نقطه  به  رسيدن  از  قبل  به  نسبت  اوج، 
به  رسيدن  از  بعد  سازماني  فعاليت  اصلي  سهم  شكل‌دهنده  سازماني  توالي 
نقطه اوج در »چرخه توجه به مسئله« است. نقطه‌هاي اوج فعاليت سازماني 
افكار  ميان  مي‌شوند.  هم‌زمان  مسئله«  به  توجه  در »چرخه  اوج  نقطه‌هاي  با 
عمومي و تغيير سازماني، نوعي ارتباط وجود دارد. دستور کار سیاست‌گذاری 
در مرحله‌اي به وجود مي‌آيد كه »چرخه توجه به مسئله« در نقطه اوج خود 
بدهد«، »مسائل  انجام  بايد »كاري  است كه دولت  نقطه  اين  در  و  دارد  قرار 
به  توجه  از  در حمايت  مؤثر  عامل  كند«. سه  »تصميم‌گيري  و  كند«  را حل 
سیاست‌گذار  اجتماع  و  رسانه‌ها  دولتي،  ديوانسالاري  از:  عبارت‌اند   مسائل 

)policy community(. )پارسونز، 1385: 184-180(

گفتار سوم: شناسايي مسئله عمومي
يافتن مسئله عمومي در دل پديده‌هاي اجتماعي علاوه بر آنكه نيازمند علوم و 
روش‌هاي مربوط به آنها است، به هنر سياست‌پژوهان نيز متكي است. هر چقدر 
كه سياست را به‌عنوان كي هنر و علم بدانيم، شناسايي مسائل نيز نيازمند علم و 
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هنر است. علم بودن مبتني بر بهره‌گيري از ابزار و تكن‌كيهاي پژوهشي است و 
هنر بودن، مبتني بر چگونگي تريكب چند ابزار و تكنكي براي شناخت بهتر و 
دقيق‌تر است. چندرشته‌اي بودن علم سیاست‌گذاری، دقيقاً در همين نقطه معناي 
اصلي خود را می‌یابد؛ زيرا با استفاده از ابزارها و تكن‌كيهاي روش‌شناختي علمي 
خاص مانند علوم سياسي يا حتي مطالعات فرهنگي امكان شناسايي كي مسئله 
است كه روش‌هاي مختلف كمي  بلكه ضرورتي حتمي  نيست.  فراهم  به‌آسانی 
و يكفي در حد مناسب فراهم آيد تا مسائل به‌درستی شناسايي گردند. در غير 
اين صورت دچار اشتباهاتي مي‌شويم كه ناشي از برداشت‌هاي شخصي يا نهايتاً 
جمعي از سياست‌پژوهان است. به تعبير كيي از انديشمندان، »اگرچه معمولاً در 
تصميمي‌ابي و مسالهي‌ابي مشكلي نداريم، اما گاهي در شناسايي مسئله صحيح، به 
مشكل برمي‌خوريم و در نتيجه به »پندار« مي‌گرويم. چنين اشتباهي را خطاي نوع 

سوم مي‌خوانند.« )تيلر كلمن: 1385: 9(
همچنين، نوع چهارم ]خطاي مسالهي‌ابي[ وجود دارد و آن حل یک صورت‌مسئله 
مبهم است. چه‌بسا صورت مسائل غلط نیستند؛ بلکه مبهم و گنگ هستند و لذا هر 
راه‌حلی همچون تیری است که در تاریکی می‌اندازیم. اغلب سیاست‌های فرهنگی از 
این نوع هستند و تصمیم‌گیران با تصورات مبهمی تحت عنوان »مسائل فرهنگی« 

سروکار دارند. )اشتريان: نوشتاري درباره سند سياستي )- چاپ نشده(
ازاین‌رو لازم است سياست‌پژوه از ويژگي‌هاي معمول پژوهشگران در علوم 

مختلف فراتر رفته و به علم و هنر مجهز گردد.

1. رويكردهاي شناسايي مسئله:
براي شناسايي مسئله شيوه‌ها و روكيردهاي مختلفي را در علوم اجتماعي 
و مديريتي بيان كرده‌اند كه هر كي از آنها متأثر از تئوري‌هاي گوناگون است.

عمده اين روكيرد‌ها )پارسونز، 1385: 148-154( را مي‌توان در موارد ذيل 
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خلاصه كرد؛
داده‌هاي  از  استفاده  با  كه  اعتقادند  اين  بر  اثبات‌گرايان  اثباتي:  روكيرد   .3-1
را  مسائل  روكيرد  اين  در  نمود.  اقدام  مسائل  حل  به  مي‌توان  عملي  تجربي 
درواقع همان »حقايقي« دانسته‌اند كه به كمك شيوه‌اي علمي مي‌شود آنها را 
اندازه‌گيري و با آنها ارتباط برقرار كرد و تحليل علت‌ها به معناي حل مسائل 

به شمار مي‌آيد.
انساني مورد توجه و استفاده قرار گرفته  از علوم  اين روكيرد در بسياري 
آنها  بهینه‌سازی  مسائل،  روي  بر  كه  شد  اجتماعي  تحقيق  از  سنتي  منشأ  و 
سیاست‌گذاری  تاریخ  از  برهه‌ای  در  مثال  به‌عنوان  داشت.  تمركز  راه‌حل‌ها  و 
فرهنگی در کشور سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان از طریق یک پیمایش 
این  از  که  آماری  به  توجه  با  گرفت. سیاست‌گذاران  قرار  کار  در دستور  ملی 
به‌عنوان  ارقام  و  اعداد  با  را  فرهنگی  مسائل  از  برخی  آوردند  به‌دست  طریق 

حقایق ثابت کردند.

2-3. روكيرد كاركردگرا: در اين روكيرد مسائل به‌عنوان نوعي از عدم كاركرد 
در جريان كاركرد رواني كي جامعه به‌مثابه كي سيستم ديده مي‌شو‌د. اين نگاه 
به مسائل با توجه به ريشه‌هاي اجتماعي پيدايش‌شان به تحليل آنها مي‌پردازد. 
به  منجر  با شناسايي شرايطي كه  ازاین‌رو در سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاران 
عدم كاركرد مي‌شد، قادر بودند با مسائل آشكار و پنهان ارتباط برقرار كنند. در 
اين نگاه مسائل اجتماعي بخشي جدانشدنی از كاركرد رواني كي جامعه مدرن 
از کارکردهای  بوده و خود راه‌حل‌های اجتماعي هستند. به‌عنوان نمونه یکی 
نظام آموزشی مانند مدرسه انتقال برخی از مفاهیم و ارزش‌ها مثل کار گروهی 
در  دانش‌آموزان  از  برخی  است  ممکن  فراگرد  این  در  است.  دانش‌آموزان  به 
یادگیری دچار مشکل شده یا به‌خوبی نتوانند با مفاهیم و ارزش‌های کار گروهی 
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ارتباط برقرار کرده و به تعبیری جامعه‌پذیر شوند. در این حالت سیاست‌گذاران 
می‌دهد،  بروز  خود  از  کارگروهی  انجام  در  دانش‌آموز  که  رفتاری  به  توجه  با 
و  می‌پردازند  کارگروهی  ارزش‌های  انتقال  در حوزه  آموزشی  نظام  بررسی  به 

به‌عنوان مسئله به دنبال راه‌حل برای آن می‌گردند.

3-3. روكيرد تعامل‌گراي نمادين: در اين روكيرد اعتقاد بر اين است كه فهم 
لذا مسائل عمومي جامعه مبتني  افراد است،  با ساير  نيازمند تعامل  كي فرد 
از انديشمندان در  بر عوامل ذهني در كنار عيني است. به اعتقاد فولر )كيي 
شرايط  و  ذهني  قضاوت‌های  درگير  اساساً  اجتماعي،  مسئله  كي  حوزه(  اين 
عيني است. شناسایی مسائل در این رویکرد نیازمند روش‌های کیفی است تا 
بتوان عوامل ذهنی قائل به مسائل فرهنگی را به‌درستی تبیین کرد و سپس با 
استفاده از ارتباط آن با مسائل عینی آن را قضاوت نمود. به‌عنوان نمونه مسئله 
پوشش به‌عنوان کنشی فرهنگی در یک جامعه با در نظر گرفتن اینکه درباره 
اعضای یک جامعه درمی‌گیرد،  تعاملاتی نظری و عملی میان  این کنش چه 

مسئله بودن آن قابل بررسی است.

ساخت‌هاي  به‌مثابه  را  مسائل  روكيرد،  اين  پديدارشناسي:  روكيرد   .3-4
اجتماعي اساساً ذهني مي‌نگرد. در اين روكيرد نقش علوم اجتماعي روشنك‌ردن 
معاني و فرضيه‌ها و نشان‌دادن اين موضوع است كه معاني در ذهن کنشگران 
نقاط دخالت كدام  و  دارد  نظر جايگزيني وجود  نقاط  و چه  استاست  چگونه 
هستند. در این خصوص فرد به‌عنوان عضوی از اجتماع در درون شخصیت خود 
و در گستره روابط بی‌واسطه خود با دیگران مشکلات را به وجود می‌آورد. در 
او در تهدید است و نسبت به  این حالت فرد احساس می‌کند که ارزش‌های 
آن احساس نارضایتی می‌کند. به‌عنوان نمونه وقتی فرد در درون خود احساس 
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می‌کند افراد پیرامون او از اصول و ارزش‌های اخلاقی مورد قبول او - حال هر 
گونه شکل گرفته باشد - تبعیت می‌کنند، هیچ احساس نارضایتی ندارد و آن 
را به‌عنوان مشکل یا مسئله نمی‌پندارد، اما به‌محض احساس خلاف آن، اخلاق 

افراد پیرامون خود را به‌عنوان یک مسئله به شمار می‌آورد.
دارند  وجود  مسائل  شناسایی  در  نیز  دیگری  رویکردهای  این‌ها  بر  علاوه 
مارکسیستی،  رویکرد  جامعه‌شناختی،  رویکرد  از  عبارت‌اند  آنها  مهم‌ترین  که 
رویکرد  اثباتی/کارکردی،  رویکرد  طبیعی،  تاریخ  رویکرد  فمینیستی،  رویکرد 
سیستمی، رویکرد مرحله‌ای، رویکرد روان‌شناختی، رویکرد زیست‌محیطی و... 
اما رویکردهایی که در اینجا ذکر گردیدند، مهم‌ترین و عمومی‌ترین رویکردهایی 

هستند که در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

گفتار چهارم: چگونگي شكل‌گيري و صورت‌بندي مسئله
يا  فرد  آنكه  مگر  گرفت  نخواهد  قرار  توجه  مورد  به‌خودی‌خود  مسئله 
معرض  در  گوناگون  شيوه‌هاي  به  و  كرده  درك  آن‌را  انسان‌ها  از  افرادي 
 تصميم‌گيري جهت تغيير قرار دهند. ویلیام دان با تفکیک »وضعیت مشکل« 
)Problem situation( از »صورت‌بندی مشکل« می‌نویسد: »وضعیت مشکل، 

تفکر  حاصل  مشکل  صورت‌بندی  درحالی‌که  است  مشکل  احساس  واقع  در 
)Dunn, 2007: 67( ».انسانی در خصوص این موضوعات است

اهميت بالاي صورت‌بندی مشكل ازآن‌رو است كه عدم موفقيت تحليلگران 
سياستي در حل هر مشكل اغلب ناشي از اشتباهي گرفتن آن مشكل و پرداختن 
از  ناشي  تحليلگران  ناكامي‌هاي  از  تنها حجم كمي  به مشكل ديگر مي‌باشد. 
ارائه راه‌حل‌های نادرست توسط آنها می‌باشد. )اشتريان: نوشتاري درباره سند 

سياستي - چاپ نشده(
پيش از آنكه به بررسي شيوه‌هاي طرح مسئله و قرار دادن آن در دستور 
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سیاست‌گذاری پرداخته شود بايد به اين نكته اشاره شود كه هر مسئله داراي 
ساختاربندي خاصي به لحاظ شكلي و محتوايي است كه متأثر از گفتمان حاكم 
بدانجا  براي حل آن  نهادي است كه مسئله جهت بررسي و تصميم‌گيري  بر 
ارجاع مي‌شود و نيز افرادي كه آن را براي نخستين بار مطرح و نامي بر آن 

مي‌نهند، كه در گفتمان مربوط به آن مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت.
براين اساس براي تعريف مسئله و شكل‌دهي به آن بايد از قالب و ساختار 
زباني و محتوايي مناسبي استفاده شود كه قابل ارائه در قالب بازي‌هاي رسمي 
سياسي باشد. از همين رو پير مولر در تبيين جنبه‌هاي اساسي فرايند مثبت كي 
موضوع در دستور کار سیاست‌گذاری عمومي به اين موضوع اشاره مي‌دارد كه 
»تبديل كي مسئله به موضوع دخالت سياسي، محصول كاري ويژه و تخصصي 
است كه توسط بازيگران سياسي قابل شناسايي، كه سرشت آنها براساس نوع 

موضوع نيز ممكن است تغيير كند، به انجام مي‌رسد.« )مولر، 1387: 48(
 )Agenda setting( به‌هرحال صورت‌بندي مسئله، پيش‌نياز تهيه دستور کار 
در فرايند سیاست‌گذاری عمومي است. صورت‌بندي مناسب براي مسئله دستور 
كار محكمي را براي سیاست‌گذاران فراهم ميك‌ند. از نظر راجر كب والدر دو 
دستور  سازماني.  کار  دستور  و  سامانمند  کار  دستور  داريم؛  كار  دستور  گونه 
براي  موضوعي  است  ممكن  كه  مي‌شود  مسائلي  تمامي  شامل  سامانمند  کار 
اقدام بوده و يا قبلًا به‌وسیله دولت مشروعيت يافته‌ باشند. مسائل و مشكلات 
آرام  براي  فقط  يا مسائلي كه  و  فرعي  اقدام  قابل  مي‌توانند شامل موضوعات 
كردن گروه‌هاي متقاضي مطرح مي‌شوند، باشند؛ اما تلاش جدي براي انتخاب 
آن سياست در مورد آنها صورت نگرفته است. دستور کار سازماني شامل مسائل 
آشكاري است كه براي ملاحظه جدي و فعال به‌وسیله خبرگان تصميم‌گيري 
تعيين مي‌شوند. اين دستور کار شامل كليه موضوعات مورد نظر توده مردم و 

يا گروهي از متخصصان است. )لستر، 1381: 88 ـ 89(
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1. روش‌هاي مربوط به صورت‌بندي مسئله1
صورت‌بندي مسئله )مسئله Problem Structuring( عبارت است از فرايندي 
مي‌شود.  آزمايش  و  تهيه  مسئله  وضعيت  از  تعاريفي  و  تصاوير  آن  طي  كه 
به هم مرتبط است: احساس مسئله،  صورت‌بندی مسئله شامل چهار مرحله 
جستجوي مسئله، تعريف مسئله و تعيين مسئله. چندين روش و تكنكي مرتبط 

با آنها در اجراي عمليات صورت‌بندی مسائل مي‌توانند مفيد و مؤثر باشند.

1-1. تجزیه‌وتحلیل حدومرزی:
تحليلگران سياستي ندرتاً با مسئله‌ای واحد و خوب تعريف شده مواجه هستند. 
آنها عمدتاً با مسائل متعددي روبه‌رو هستند كه در سراسر فرايند سیاست‌گذاری 
پراكنده بوده و به اشكال گوناگوني توسط ذينفعان سياستي كه نقطه نظرات 
به  توجه  با  بنابراين  شده‌اند.  تعريف  است،  مرتبط  كيديگر  به  اقدامات‌شان  و 
اين شرايط تحليلگران سياستي در داخل مرزهايي كه غير قابل كنترل است 
فعاليت ميك‌نند و يا مي‌توان گفت كه آنها در كي گفتمان بی‌پایان با واقعيت 
قرار دارند كه مي‌بايست همواره به كشف حقايق اقدامات و فرصت‌هاي بهبود 
مربوط  تكن‌كيهاي  و  روش‌ها  از  مفيد  و  مؤثر  استفاده  براي  بپردازند.  جديد 
به صورت‌بندي مسئله در ابتدا مي‌بايست به تجزیه‌وتحلیل حدومرزی مسئله 

پرداخت. براي این کار سه اقدام بايد انجام گيرد؛
نمونه‌برداری گسترده: نمونه‌برداری گسترده )يا بهمني( از ذينفعاني كه  −

در حوزة مورد نظر فعاليت ميك‌نند.
تهيه  − و  جمع‌آوري  شامل  مرحله  اين  بازنمايي‌ها:  تهيه  و  جمع‌آوري 

مي‌گويد:  بازنمايي‌ها  توصيف  در  هكلو  است.  مسئله  از  مختلف  بازنمايي‌هاي 
»بازنمایی‌ها طرح‌ها، پارادايم‌ها، استعاره‌ها، رویه‌های كاري و يا هر چيز ديگري 
1. Dunn, 2007: 86-119 اين بخش ترجمه‌اي آزاد است از
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مي‌باشند كه ما به‌وسیله آنها به حوادث و وقايع مختلف معنا مي‌دهيم.
مسئله  − كلان  حدودوثغور  تخمين  شامل  سوم  مرحله  حدومرز.  تخمين 

است. در اين مرحله تحليلگر محور مختصاتي را ترسيم می‌کند كه ذينفعان 
– نظرات، مفاهيم،  به مسئله  افقي آن و عناصر جديد مربوط  سياستي ضلع 
متغيرها، مفروضات، اهداف، سیاست‌ها - ضلع عمودي آن را تشيكل می‌دهند.

2-1. تجزیه‌وتحلیل طبقاتي:
تجزیه‌وتحلیل طبقاتي تكنكيي است براي توضيح و تبيين مفاهيم مورد استفاده در 
تعريف و طبقه‌بندي وضعيت‌هاي مسئله؛ هر تحليلگر سياستي به هنگام احساس 
وضعيت كي مسئله مي‌بايست اقدام به طبقه‌بندي دريافت‌هاي خود بكند. حتي 
ساده‌ترين توصيف‌هاي ارائه شده از هر وضعيت مسئله بر پاية طبقه‌بندي تجارب 
تحليلگر از طريق تعقل استقرايي )فرايندي كه طي آن مفاهيم كلي مثل فقر، 
جنايت و آلودگي با تجربة اشياء يا وضعيت‌هاي خاص شكل می‌گیرند( قرار دارند. 
لازم به ذكر است چنانچه كه در مسئله نقطه مشخصي وجود ندارد، استفاده از 
روشي براي طبقه‌بندی وضعيت كي مسئله، به معناي از دست دادن امكان استفاده 

از روش‌هاي ديگر جهت انجام اين عمل است.
تجزیه‌وتحلیل طبقاتي بر پايه دو رویه اصلي قرار دارد:

تقسیم‌بندی منطقي؛ به معناي شكستن كي طبقه و تجزيه آن به اجزاء 
تشکیل‌دهنده آن است.

طبقه‌بندي منطقي؛ برعکس تقسیم‌بندی منطقي است و عبارت است از كنار 
هم قرار دادن چند وضعيت، شيء يا شخص و تشکیل كي گروه يا طبقه از آنها.

مبناي هر طبقه‌بندي بستگي به هدف تحليلگر دارد كه آن نيز به‌نوبه خود 
وابسته به دانش تحليلگر از وضعيت مسئله است.

اگرچه هيچ راه مطمئني براي تشخيص اينكه آيا ما مبناي مناسبي براي طبقه‌بندي 
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انتخاب كرده‌ايم يا نه در دسترس نيست، اما قواعدي وجود دارد كه با رعايت آنها می‌توان از 
انتخاب نظام طبقه‌بندي مناسب براي وضعيت مسئله مورد نظر خود اطمينان يافت:

و  تحليلگر  پايه هدف  بر  اساسي؛ مبناي هر طبقه‌بندی می‌بایست  ارتباط 
ماهيت وضعيت مسئله انتخاب شود.

فراگيرندگي؛ طبقات تعريف شده در هر نظام طبقه‌بندی می‌بایست جامعيت 
و فرا گيرندگي داشته باشند.

انحصاري بودن؛ طبقات تعريف شده می‌بایست انحصاري باشند.
هماهنگي و سازگاري؛ می‌بایست مبناي واحدي در تعریف كليه طبقات و 

زير طبقات به‌کار برد.
زیر  )طبقات،  طبقه‌بندي  نظام  هر  مختلف  سطوح  مراتبي؛  سلسله  تمايز 
طبقات و زير زير طبقات( مي‌بايست به‌طور كامل از كيديگر مشخص و متمايز 
باشند. اين اصل كه رعايت آن به هنگام تفسير و تشريح نظام‌های طبقه‌بندی 
ضرورت دارد خود از اصل ساده اما مهمي منتج شده است: »كل هر مجموعه 

نمی‌تواند جزئي از همان مجموعه باشد«.
كيي از مفيدترين روش‌ها براي تجزیه‌وتحلیل طبقاتي »تفكر مجموعه‌اي« است. اين 
روش شامل مطالعه روابط مجموعه‌ها با كيديگر و با زيرمجموعه‌ها است. مجموعه در 
اينجا به معناي دسته‌اي محدود و مشخص از اشياء يا چيزهاي ديگر است. مجموعه‌ها و 

زیرمجموعه‌ها به ترتيب با طبقات و زير طبقات در نظام طبقه‌بندي متناظرند.

3-1. تجزیه‌وتحلیل سلسله‌مراتبي:
تجزیه‌وتحلیل سلسله‌مراتبي تكنكيي است كه براي تشخيص عوامل احتمالي 
ایجادکننده وضعيت مسئله به‌کار مي‌رود. متأسفانه منطق صوري و بسياري از 
ارائه  نظريات علوم اجتماعي كمك چنداني به ما در زمينه يافتن اين عوامل 
نميك‌نند. هيچ راه مطمئني براي استنتاج علل از معلولات و یا معلولات از علل 
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وجود ندارد و نظريات علوم اجتماعي اغلب چنان كلي و يا جزئي هستند كه 
نمی‌توانند در اين زمينه كمكي به ما بنمايند. براي تشخيص عوامل موجد هر 
وضعيت مسئله می‌توان چارچوبي مفهومي تهيه كرد كه توضیح‌دهنده عوامل 

احتمالي موجد آن وضعيت باشد.
عوامل  تا  ميك‌ند  كمك  تحليلگر  به  سلسله‌مراتبي  تجزیه‌وتحلیل  تكنكي 
ایجادکننده وضعيت مسئله  واقعي  عوامل  نهايتاً  و  قابل‌قبول  احتمالي، عوامل 

را بشناسد.
اما  ذهن‌اند  از  دور  هرچند  كه  هستند  اقداماتي  يا  وقايع  احتمالي  عوامل 
ايجاد وضعيت مسئله كمك كنند. براي مثال بكياري، توزيع  ممكن است به 
عواملي  ازجمله  فعاليت  و  به‌کار  تمايل  عدم  و  نخبگان  ميان  ثروت  و  قدرت 

هستند كه احتمال می‌رود در بروز پديده فقر مؤثر باشند.
در مقابل، عوامل قابل‌قبول آن عواملي هستند كه بر پاية تحقيقات علمي 
يا تجارب قبلي به‌عنوان عوامل موجد وضعيت مسئله شناخته‌شده‌اند. در مثال 
قابل‌قبول  به‌عنوان عوامل  توزيع قدرت و ثروت ميان نخبگان  بكياري و  فوق 

موجد فقر شناخته می‌شوند.
عوامل واقعي نيز آن عواملي هستند كه درواقع ایجادکننده وضعيت مسئله مورد 
نظر ما بوده‌اند. در مثال فوق تنها بكياري عامل واقعي موجد وضعيت فقر است و 
توزيع قدرت و ثروت ميان نخبگان هيچ نقشي در اين زمينه ندارد. زيرا سياست يا 
سیاست‌هایی كه براي حل مسئله فقر تهيه می‌شوند به‌هیچ‌وجه تأثيري بر ساختار 

اجتماعي جامعه ندارند و نمی‌توانند در اين زمينه تغييري ايجاد كنند.
رعايت  مراتبي  سلسله  تجزیه‌وتحلیل  در  می‌بایست  كه  قواعدي  و  اصول 
شوند همان اصول و قواعد مربوط به تجزیه‌وتحلیل طبقاتي مي‌باشند: ارتباط 
سلسله  تمايز  و  سازگاري  و  هماهنگي  بودن،  انحصاري  فراگيري،  اساسي، 
تجزیه‌وتحلیل  انجام  براي  استفاده  مورد  رویه‌های  به‌همين‌ترتيب  مراتبي. 
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سلسله‌مراتبي، همان رويه‌هايي هستند كه براي انجام تجزیه‌وتحلیل طبقاتي 
مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ تقسیم‌بندی منطقي و طبقه‌بندی منطقي. تفاوت 
اساسي بين تجزیه‌وتحلیل طبقاتي و تجزیه‌وتحلیل سلسله‌مراتبي آن است كه 
مفاهيم  طبقه‌بندی  و  تقسیم‌بندی  شامل  به‌طورکلی  طبقاتي  تجزیه‌وتحلیل 
است، اما تجزیه‌وتحلیل سلسله‌مراتبي تنها به مفاهيم خاص و مشخص يعني 
نوع  دو  هر  درعین‌حال  مي‌پردازد.  مسائل  واقعي  و  قابل‌قبول  احتمالي،  علل 
تجزیه‌وتحلیلی كه مورد اشاره هستند بر فرد تحليلگر متمركز می‌باشند و در 
ارائه‌شده  تعريف و تصوير  انسجام منطقي معيار تشخيص ميزان دقت  هر دو 
تضمین‌کننده  تجزیه‌وتحلیل  نوع  دو  اين  از  هیچ‌یک  به‌علاوه  است.  مسئله  از 
صحت مبناي انتخاب‌شده براي مفاهيم نمي‌باشند. همچنين لازم به ذكر است 
كه تجزیه‌وتحلیل سلسله مراتبي به دليل تمركز بر فرد تحليلگر به‌عنوان منبع 
شناخت )نه بر گروه‌ها( ممكن است فرصت شناخت روابط علي و معلولي ديگر 

را از ما بگيرد.

4-1. هماننديابي:
هماننديابي روشي است براي كمك به شناخت مسائل مشابه. هماننديابي كه 
به معناي تحقيق و جستجوي شباهت‌ها می‌باشند به تحليلگر كمك می‌کند تا 
بتواند از شباهت‌هاي موجود ميان مسائل سياستي در جهت صورت‌بندی اين 
اغلب  مردم  می‌دهد  نشان  انجام‌شده  بسياري  مطالعات  كند.  استفاده  مسائل 
واقع  در  مي‌رسد  نظر  به  جديد  مسئله  كي  آنچه  دهند  تشخيص  نمي‌توانند 
مسائل  كه  نمی‌دانند  همچنين  آنها  است.  جديد  ظاهري  در  قديمي  مسئله 
قديمي ممكن است در بردارندة راه‌حل‌هایی براي مسائل به‌ظاهر جديد باشند. 
درهرحال روش هماننديابي بر پایه اين فرض قرار دارد كه آگاهي تحليلگر از 
شباهت‌ها و همانندی‌هایی موجود ميان مسائل توانائی‌های وي را در حل آن 



مطالعات راهبردي )5(     مسئله‌شناسي در حوزه فرهنگ 44

مسائل افزايش می‌دهد.
در صورت‌بندی مسائل سياستي می‌توان از چهار نوع قياس بهره برد:

- قياس شخصي: در اين روش تحليلگر سعي می‌کند در عالم تصور، خود 
آن  و  قرار دهد  مواجه شده  با وضعيت مسئله  كه  ذينفع سياستي  به‌جای  را 
ابعاد  كشف  در  به‌ویژه  شخصي  قياس  كند.  تجربه  ذهني  به‌طور  را  وضعيت 
و  بخواهيم  ما  اگر  حتي  چراكه  است.  اهميت  حائز  مسئله  وضعيت  سياسي 
و  شويم  سیاست‌گذاری  جهان  وارد  نمي‌توانيم  كنيم  فكر  »سياسي«  بتوانيم 

فرايند سیاست‌گذاری را به معناي واقعي كلمه ادراك كنيم.
- قياس مستقيم: در اين روش تحلیلگر سعي می‌کند شباهت‌های موجود 
ميان دو يا چند وضعيت مسئله را بيابد. براي مثال می‌توان مسئله اعتياد به 
مواد مخدر را با بیماری‌های واگيردار مقايسه كرد و از تجارب موجود در زمينه 

كنترل اين بيماريها براي صورت‌بندي مسئله اعتياد استفاده كرد.
شباهت‌هاي  ميك‌ند  سعي  تحليلگر  نمادين  قياس  در  نمادين:  قياس   -
موجود بين وضعيت مسئله و كي پديده نمادين را بيابد. براي مثال می‌توان 
فرايندهاي  و  خلبان(  بدون  هواپيماي  )ترموستات،  ماشین‌های خودكار  ميان 

سياستي به مقايسه پرداخت.
كشف  به  تا  است  آزاد  كاملًا  تحليلگر  روش  اين  در  تخيلي:  قياس   -
شباهت‌هاي موجود بين وضعيت مسئله و وضعيتي تخيلي كه در ذهن خود 
براي  روش  اين  از  گاهي  دفاعي  سیاست‌های  تحليلگران  بپردازد.  پرورده‌اند 
صورت‌بندی مسائل مربوط به دفاع در برابر حملات هسته‌ای استفاده می‌کنند.

دارد.  قرار  تحليلگران  گروه  همچنين  و  تحليلگر  فرد  پايه  بر  يابي  همانند 
شده  ارائه  تعريف  و  تصوير  ارزيابي  براي  يابي  همانند  روش  در  معيار  مهم‌ترین 
از كي مسئله، ميزان دقت قياس‌ها است. منظور آن است كه تا چه حد وضعيت 
مسئله مورد بررسي شبيه وضعيت مسئله‌ای است كه مورد قياس قرار گرفته است.
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5-1. مسئله‌شناسی همراه با طوفان فكري:
اهداف  نظرات،  ارائه  براي  است  روشي  فكري  طوفان  با  همراه  مسئله‌شناسی 
و استراتژي‌هايي كه ياري‌دهنده ما در شناخت و تعريف وضعيت‌هاي مسئله 
براي   )Alex Osborn( اسبرن  الكس  توسط  بار  اولين  براي  روش  اين  است. 
بالابردن قدرت خلاقيت انسان به‌کار برده شد. با استفاده از روش مزبور مي‌توان 

پيشنهادهاي بسياري را در خصوص راه‌هاي مختلف شناخت مسئله ارائه داد.
را  كاربردي  چند  تكنكي  به‌عنوان  فكري  طوفان  با  همراه  مسئله‌شناسی 
می‌توان به شكل سازمان يافته و يا سازمان نيافته اجرا نمود. اين امر به هدف 
تحليلگر و شرايط وضعيت مسئله بستگي دارد. مسئله‌شناسی سازمان نيافته 
انجام  دولتي  و  خصوصي  فكري«  »گروه‌های  و  دولتي  سازمان‌های  در  اغلب 
می‌گیرد. در اين شكل افراد داراي معلومات كلي و جزئي از چند رشته علمي 
شركت می‌کنند و مسائل سياستي به شكل غير رسمي و كاملًا خودجوش مورد 
بحث و بررسي قرار می‌گیرند. مسئله‌شناسی همراه با طوفان فكري همچنين 
به  بخشيدن  تمركز  يا  هماهنگي  ايجاد  براي  مختلف  ابزارهاي  از  استفاده  با 
بحث‌های گروهي به شكل سازمان‌یافته انجام می‌گيرد. تشيكل »سمينارهاي 

تصميم‌گيري دائمي« كيي از اين ابزارها است.
شيوه ديگر براي ايجاد هماهنگي و تمركز بخشیدن به جريان مسئله‌شناسي‌هاي 
همراه با طوفان فكري تهيه سناريوهايي است كه بيانك‌ننده حوادثي فرضي براي 
و سياسي  نظامي  بحران‌های  پيش‌بيني  براي  مكرراً  روش  اين  از  باشند.  آينده 
توصيف  جهت  تخيل  قوه  از  استفاده  شامل  سناریونویسی  است.  شده  استفاده 

وضعيت مسئله‌ای در آينده است.

6-1. تجزیه‌وتحلیل چند منظري:
و  مسائل  بيشتر  شناخت  براي  است  روشي  منظري  چند  تجزیه‌وتحلیل 
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راه‌حل‌هاي ممكن آنها با استفاده از زواياي ديد فردي، سازماني و فني نسبت 
به وضعيت‌هاي مسئله. اين روش كه جايگزيني براي روش‌هاي مرسوم عقلاني‌-

فني در برنامه‌ريزي، تجزیه‌وتحلیل سياستي، ارزيابي تكنولوژكيي، اجتماعي و 
ديگر روش‌ها است، مشخصاً براي پرداختن به مسائل سياستي بد صورت‌بندي 
شده طراحي گرديده است. اكنون به تشريح زواياي ديد فردي، سازماني و فني 

مورد استفاده در اين روش مي‌پردازيم.
علمي- جهان‌بینی  كي  پايه  بر  كه  فني  ديد  زاويه  در  فني:  ديد  زاويه   -

بی‌غرض،  و  عيني  تجزیه‌وتحلیل  علّي‌ومعلولي،  تفكر  دارد  قرار  تكنولوژكي 
پیش‌بینی و بهینه‌سازی، از توجه خاصي برخوردارند.

- زاويه ديد سازماني: در اين نوع زاويه ديد تحليلگر بر پايه رویه‌های كاري 
استاندارد، قانون و برنامه‌های نهادینه‌شده به مسئله می‌پردازد.

- زاويه ديد فردي: بر اين اساس تحليلگر به مسائل از دريچه نيازها، ارزش‌ها 
و استنباط‌هاي شخصي خود نگاه ميك‌ند. در زاويه ديد فردي عرف، كاريزما و 
منافع شخصي عوامل تعیین‌کننده سياست‌ها و تأثيرات ناشي از آنها می‌باشند.
اجتماعي‌- مسئله  هر  مورد  در  منظري  چند  تجزیه‌وتحلیل  روش 

تكنولوژكيي مرتبط با سیاست‌گذاری عمومي، برنامه‌ريزي استراتژكي جمعي، 
چند  تجزیه‌وتحلیل  از  است.  كاربرد  قابل  حوزه‌ها،  ديگر  و  منطقه‌اي  توسعه 
به  تكنولوژي و ديگر حوزه‌های مربوط  قابل توجهي در حوزه  به‌طور  منظري 
سیاست‌گذاری عمومي استفاده شده است. اين تكنكي كه حاصل كارهاي اوليه 
در زمينه سياست خارجي و طراحي نظام‌هاي معرفتي است؛ روشي است براي 
پرداختن به مسائل بد صورت‌بندي شده و پيچيده كه در نظام‌هاي اجتماعي-

تكنولوژكي با محتواي علمي و فني بالا پديد مي‌آيند.
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تا بدیناین ‌جا درباره چيستي مسئله، عمومي، مسئله عمومي و برخي شيوه‌هاي 
مسئله‌شناسی مطالبي بيان شد. در ادامه براي شناخت مناسب مسئله فرهنگي، 
ابتدا لازم است عرصه فرهنگ به‌درستی مشخص و معين شود. زيرا وقتي سخن 
از مسئله‌ای در كي حوزه خاص مانند مسئله اقتصادي، مسئله اجتماعي و غيره 
به ميان مي‌آيد، در ذهن خواننده يا شنونده از پيش، قلمروي كه مسئله مورد 
اشاره در آن قرار دارد، ترسيم شده است. فرهنگ به‌عنوان كيي از پديده‌هاي 
اجتماعي با ديگر پديده‌ها تفاوت‌هايي دارد كه باعث متمايز شدن آن مي‌شود؛

فرهنگ  زيرا،  نيست،  معين  و  مشخص  مفهومي  داراي  فرهنگ  نخست؛ 
شيوه‌هاي تفكر، احساس و عمل انسان است. )روشه، 1389: 123(

دوم؛ فرهنگ داراي دو جنبه مادي )صنايع، هنرها، ابزارها، اشياء( و معنوي 
دچار  آن  با  برخورد  در  را  سياستمداران  كه  است  معاني(  باورها،  )ارزش‌ها، 

مشكل ميك‌ند،
سوم؛ فرهنگ امري است كه ذاتي انسان‌ و در ارتباط با همه انسان‌هاست و 
توانايي دولت در برخورد با ذاتي انسان محدود است. چنانك‌ه تي‌اس اليوت در مورد 
مفهوم فرهنگ مي‌گويد: »مفهومي كه از كلمه »كمال« داريم بايد مفاهيم سه‌گانه 
فرهنگي )يعني سطوح فردي، گروهي و جامعه‌اي( را كيجا با هم دارا باشد.« )اليوت، 
1375: 23-22( ازاین‌جهت سیاست‌گذار فرهنگي براي اثرگذاري و نفوذ در رسيدن 

به كمال فردي، جمعي و جامعه‌اي كار بسيار دشواري دارد.
چهارم؛ تغييرات در فرهنگ به‌کندی انجام ‌مي‌پذيرد.

گفتار اول: مسئله فرهنگ و مسئله فرهنگي
تعاريف ارائه شده از فرهنگ نيز از موانع و چالش‌هاي فوق مبرا نبوده و طبق 
برآوردي بيش از 300 تعريف از واژه فرهنگ تا كنون ارائه گرديد، كه اين خود 

بر پيچيدگي مسائل در اين حوزه مي‌افزايد.
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با اين اوصاف آنچه مي‌تواند در گام اول شناخت مسائل فرهنگي را تسهيل 
كند، ارائه تعريفي مورد قبول و مطلوب است. اين تعريف براي سیاست‌گذاران 
فرهنگي مي‌تواند در اسناد رسمي ثبت و براي دستور کارهای سیاست‌گذاری 
در خصوص مسائل فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد. »اين تعريف مي‌تواند از 
سويي اهداف و مقاصد فرهنگي و از سوي ديگر حوزه عمل، ويژگي‌هاي مديران 
و مديريت فرهنگي و حتي برنامه‌ريزي‌ها را نيز جهت دهد.« )اشتريان، 1381(

از  ارائه  قابل  طیف‌بندی  به  تنها  شود  پرهيز  متعدد  تعاريف  از  آنكه  براي 
فرهنگي  مسائل  ويژگي‌هاي  به  ادامه  در  و  خواهد شد  اشاره  موجود،  تعاريف 
تعاريف  زيرا گستره  مي‌شود.  بسنده  ارائه‌شده،  آن  از  كه  تعاريفي  به  توجه  با 
توصيفي،  تاريخي،  جنبه‌هاي  از  فرهنگ  مفهوم  و  بوده  زياد  بسيار  ارائه‌شده 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  تكويني  و  روان‌شناختي  ساختاري،  هنجاري، 
)آشوري، 1386: 47( كه اگر بخواهيم در كي طيف از تعاريف ذهنگرايانه تا 

عينگرايانه آنها را قرار دهيم به شكل زير است:
 فرهنگ به‌مثابه آثار )كالا( 

و خدمات
فرهنگ به‌مثابه 

همه‌چیز

ذهني‌گرايي و عقلانيت 
تفسيري و هرمنوتكي

عيني‌گرايي و عقلانيت 
پوزیتیویستی

رئاليسم انتقادي و الگوي 
ارگانكي و هنجاري

در اين طيف به‌نوعی روكيردهاي كلان سیاست‌گذاری فرهنگي نيز قابل تبيين 
است. در سمت تعريف حداقلي از فرهنگ با روكيرد پوزيتيويستي نقش دولت‌ها در 
سیاست‌گذاری به‌صورت گسترده ديده مي‌شود زيرا همه امور و مسائل دستي‌افتني و 
با سياست‌ها رفع‌شدني‌اند. بر اساس اين ديدگاه سیاست‌گذار مي‌تواند تمام راه‌حل‌ها 
را احصاء كرده و هزينه و منفعت هر كي را تحليل كند. پس از گزينش عقلايي 
نيز مجريان و ارزيابان به‌دوراز ذهنيات و سلايق خود به اجرا و ارزيابي سياست‌هاي 

)Dye, 2007: 312-314( .فرهنگي مي‌پردازند
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تا  نيست  فراهم  امكان  اين  فرهنگ  از  حداكثري  تعاريف  سمت  در  اما 
بتوان همه مسائل را شناسايي و سياست فرهنگي را اجرايي كرد، ازاین‌جهت 
سیاست‌گذاری فرهنگي به‌دشواری امكان‌پذير است. آنچه ممكن است ذهنيات 
فرهنگي  سیاست‌گذاری  كه  است  سیاست‌گذار  فرهنگي  و  تاريخي  بافت  و 
فرهنگي،  پديده‌هاي  )فهم  سیاست‌گذاری  مراحل  تمام  مي‌دهد.  شكل  را 
شناسايي مسائل و راه‌حل‌ها، ارزيابي بديل‌ها و انتخاب و ارزيابي( تحت تأثیر 
اينان مسئله  از نظر  ارائه مي‌شود.  از آنها  تفاسير مختلف و متنوعي است كه 
تكثرپذير  مختلف  تفاسير  به  بنا  و  نبوده  برخوردار  عينيت  از  سیاست‌گذاری 
از  تبعيت  با  انتقادي  رئاليسم  اما طبق   )7 هاشميان، 1387:  و  )الواني  است. 
حد  در  فرهنگي  سیاست‌گذاری  امكان  دولت‌ها  هنجاري  و  ارگانكي   الگوي 

محدود را دارند.
فرهنگ  نام  به  آنچه  كليه  پي  در  بايد  كيسو  در  پيوستار  اين  به  توجه  با 
شناخته شده و قابل شمارش و كمي شدن‌اند، بود كه ازاین‌رو فرهنگ شامل 

كالاها و خدمات فرهنگي قابل اندازه‌گيري است.
در آن‌سوی پيوستار هم با توجه به روكيرد تفسيري، خوانش‌ها و گفتمان‌ها 
 )Katz, 2000: 33( »و از آن‌ها مهمتر، »تلاش پايدار براي تبديل ابژه به انسان
مسائل  روكيردي، شناسايي  در چنين  داد.  قرار  توجه  و  بررسي  مورد  بايد  را 
متأثر از گفتمان غالب و قدرت هژمونكي آن است. ازاین‌رو سياست فرهنگي 
به موضوعات قدرت در كنش‌هايي از نام‌گذاری و بازنمايي مربوط مي‌شود كه 
بر سر  مبارزه  به  فرهنگي  مي‌سازند. سياست  را  ما  معنايي  فرهنگي  الگوهاي 
معاني و منابع فرهنگ ارتباط دارد و شامل نوشتن زباني تازه است كه از طريق 
آن خودمان را با باورهايي توصيف ميك‌نيم كه نتايج اجتماعي دلخواهي دارند؛ 
درصدد  كه  تاكت‌كيهايي  و  استراتژي‌ها  روندها،  فرهنگي:  سیاست‌گذاری  و 
فرهنگي‌اند.  اعمال  و  محصولات  توزيع  و  توليد  مديريت  و  كردن  قانون‌مند 
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نهادها،  با  شدن  درگير  نوعي  درصدد  فرهنگي  سیاست‌گذاری  كارگزاران 
سازمان‌ها و مديريت قدرت فرهنگي هستند. )باركر، 1387: 788(

1. ويژگي‌هاي مسائل فرهنگي
در كنار كي تعريف مناسب براي بررسي مسائل فرهنگي لازم است ويژگي‌هاي كي 
مسئله عمومي، كه پيشتر ذكر شد، نيز مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر ويژگي‌هاي 
اهميت  داراي شرايطي خاص‌اند كه حائز  فرهنگي  عمومي كي مسئله، مسائل 
مي‌باشند. اين شرايط را بايد در جامعه و ارزش‌هاي فرهنگي حاكم بر آن در كنار 

مصالح سياسي و ميزان عينيت كي مسئله فرهنگي جستجو كرد. چراكه؛
- قدرت سياسي در تعيين مسائل فرهنگي، به‌خصوص در جوامعي كه به‌نوعی 
ايدئولوژكي مي‌باشند، بسيار اثرگذار است. زيرا، كيي از شخصي‌ترين، پرالتهاب‌ترين 
و درعین‌حال سياسي‌ترين مقولات به شمار مي‌رود. )گوردون و ماندي، 1381: 82(

كمتري  عينيت  از  اجتماعي  مسائل  ساير  به  نسبت  فرهنگي  مسئله   -
برخوردار است و در سیاست‌گذاری‌های مربوط به اين حوزه احتياط شرط لازم 

به‌حساب مي‌آيد.
- شاخص‌هاي تحليل و ارزيابي در حوزه فرهنگ نسبت به ديگر حوزه‌هاي 

اجتماع از نسبيت بيشتري برخوردارند.
- مفهوم فرهنگ سيّال است و اين سيّال بودن کلی‌گویی و ابهام را مضاعف 

ميك‌ند. )اشتريان، 1391: 75(
- غالب مسائل فرهنگي سياست‌پذيرند و از طريق سياست‌ها امكان رفع اين 
مسائل وجود دارد. به اعتقاد تالكوت پارسونز در تمام فرهنگ‌ها سه ويژگي وجود 
دارد؛ انتقال‌پذيري فرهنگ، شركي بودن انسان‌ها در پيدايش و تداوم آن، قابل 
آموزش بودن. )معيني، 1374: 114( اين ويژگي بيانگر آن است كه با اتخاذ سياست 

درست امكان حل مسائل فراهم است، هر چند زمان زيادي بطلبد.
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2. صورت‌بندي مسائل فرهنگي
چند  بايد  ابتدا  كشور  در  فرهنگي  مسائل  صورت‌بندي  از  مفهوم‌سازي  براي 
مؤلفه اساسي كه نقش تعيينك‌ننده در مفهوم‌سازي و حتي قابل فهم كردن 
صورت‌بندي دارند، مورد بررسي قرار داد. اين بررسي بر چهار مؤلفه روكيرد، 

حدود، الگو و در نهايت صورت‌بندي متمركز خواهد بود که عبارت‌اند از:
نخست، تعيين روكيردهاي حاكم بر عرصه سیاست‌گذاری فرهنگي،

دوم، تعيين محدوده مسائل فرهنگي،
سوم، تعيين الگوي شناسايي مسائل فرهنگي و

چهارم، صورت‌بندي مسائل فرهنگي، كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد 
شد.

تعيينك‌ننده  روكيرد  كه  است  استوار  فروض  اين  بر  چينش  اين  دليل 
صورت‌بندي  و  مسائل  شناسايي  الگوي  شكل‌گيري  عامل  و  مسائل  محدوده 

برآيند اين تعاملات است.

گفتار دوم: سپهر سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران:
عرصه فرهنگ بيش از ديگر عرصه‌هاي اجتماعي بر محور ارزش‌ها قرار گرفته 
مي‌دانند  ارزش‌ها  اقتدارآميز  توزيع  را  سیاست‌گذاری  ازآنجایی‌که  و  است 
نام‌گذاری،  قدرت  »در  روكيردها  و  گفتمان‌ها  بر  مبتني  فرهنگي  سياست  و 
بازنمايي  قدرت  رسمي،  قرائت‌هاي  ايجاد  قدرت  سليم،  عقل  بازنمايي  قدرت 
ابتداي هر  در  بايد  لذا  است،  )باركر، 1387: 731(  اجتماعي مشروع«  جهان 
سياست‌پژوهي در عرصه فرهنگ پيش از شناخت الگوهاي مربوط به شناسايي 

مسائل، گفتمان و سپس روكيردهاي حاكم بر آن را شناخت.
انتخاب گفتمان و مبناي سیاست‌گذاری‌های خود، كه  سیاست‌گذاران در 
و  عواقب  براي  است، مي‌توانند  نيز  آنها  روكيرد  و  شكل‌دهنده ساختار ذهني 
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اين  از جمله  باشند.  قائل  اهميت  روكيردي،  و  احتمالي چنين ذهنيت  نتايج 
نتايج مي‌توان به مشروعيت آنها اشاره نمود. چراکه مشروعيت سیاست‌گذاران 
سياست‌ها  به  نسبت  جامعه  و  ملت  كه  باشد  آگاهي‌هايي  اساس  بر  مي‌تواند 
تقويت  به  مي‌تواند  آگاهي‌ها  اين  به  ازاین‌رو شكل‌دهي درست  اخذ ميك‌نند. 
اساس  بر  مشروعيت  اين  چه  كند.  مؤثری  كمك  سیاست‌گذاران  مشروعيت 
آگاهي‌هاي  ترويج  به  نياز  مليت كه درهرصورت  اساس  بر  يا  باشد  ايدئولوژي 

مرتبط با هركدام از آنها است.
انديشمند  منتسکیو  سیاست‌گذاران،  روكيردهاي  شناخت  اهميت  در 
تعيين  به  مي‌تواند  كه  را،  دولت  براي  ذهني  ساختار  وجود  به  فرانسوي، 
ساختار  ملزومات  از  آن‌را  و  می‌کند  اشاره  شود،  منتهي  خاصي  سياست‌هايي 
ذهني مي‌داند. وي با بيان آنكه اين ساختار متأثر از جامعه است و همچنين بر 

آن تأثیر مي‌گذارد، مي‌گويد:
باورهاست،  از  مجموعه‌اي  يعني  »اصل«  كي  داراي  دولت‌ها  از  كي  »هر 
كه در كليت‌شان نظام هنجاري را براي نوع حكومتي كه وجود دارد تشيكل 
مي‌دهند و براي آنكه دولت بتواند نظم اجتماعي مستدامي داشته باشد، اين 
از ضروريات آن است، كليت باورها مجموعه‌اي مركب را تشيكل مي‌دهند كه 
اساساً  و كاركردشان  است  اساسي موجود  قوانين  انواع  از  با هر كي  متناسب 
كاركرد كي ايدئولوژي است. اين اصول هم حاوي ارزش‌ها و هم آن چيزي است 
كه در جامعه »شناخت« تلقي می‌شود، اين اصول انسان‌ها را وادار ميك‌ند كه 
به شیوه‌های معيني عمل كنند و قدرت و ساختار اقتدار خاصي را در حكم نوع 

مشروع آن به رسميت شناسند.« )هميلتون، 1380: 22(
جمهوري  در  فرهنگ  براي  سیاست‌گذاری  روكيردهاي  تحليل  از  پيش  اما 
اسلامي ايران لازم است مروري بر سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران شود. براي 
مطالعه و بررسي سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران بايد به دو نكته اساسي توجه كرد؛
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نكته اول جايگاه و اهميت فرهنگ در نظام سیاست‌گذاری فرهنگي كشور 
است. حوزه فرهنگ كيي از حوزه‌هاي مهم در عرصه سیاست‌گذاری عمومي 
كشور به شمار مي‌آيد. كيي از دلايل اصلي اهميت اين حوزه آن است كه انقلاب 
اسلامي ايران به اعتقاد بسياري، بيش و پيش از آنكه كي انقلاب سياسي باشد، 
كي انقلاب فرهنگي است. اين امر سبب شده تا فرهنگ و مسائل خرد و كلان 
اين  دليل  عمده  باشد.  ايران  در  سیاست‌گذاری  نظام  توجه  مورد  همواره  آن 

اهميت نقش پررنگ روحانيون در فرايندهاي سياستي است.
نكته دوم به رابطه ميان دولت و ملت به‌عنوان دو سر اصلي طيف سياست‌هاي 
عامي‌اند  و  خاص  ويژگي‌هاي  داراي  ايران  دولت  و  ملت  برمي‌گردد.  فرهنگي 
كه سياست‌هاي فرهنگي را متأثر از خود مي‌سازند. تعامل ميان اين‌دو، نظام 
سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران را تشيكل مي‌دهند كه از چند شاخصه مهم 
برخوردارند و باعث شده فرايندهاي سیاست‌گذاری و حكمراني از ويژگي‌هايي 
برخوردار باشد كه تبيين آن‌ها كمك شاياني براي تحليل سياست‌هاي فرهنگي 

جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبيين مؤثر ويژگي‌هاي تعامل دولت و ملت لازم است از چند بعُد به آن توجه گردد؛

از بعُد تاريخي: فراز و نشيب بسيار در نظام سياسي كيي از ويژگي‌هاي تاريخي 
سیاست‌گذاری  نظام  ويژگي  مهم‌ترین  ازاین‌جهت،  است.  ايران  در  حكمراني 
سياست‌هاي  و  فرايندها  در  گسترده  تغييرات  و  بي‌ثباتي  ايران،  در  فرهنگي 
دوراني  فرهنگي  سیاست‌گذاری  ثبات  دوران  است.  تاريخ  طول  در  فرهنگي 
خواهد بود كه ارزش‌هاي سیاست‌گذاران به‌صورت مشخصي تعيين، تصويب و 
مورد پذيرش قرار گيرد؛ اما به دليل آنكه همواره تغييرات بسيار و گاه بنيادي 
در سیاست‌گذاران و ارزش‌هاي آنان به وجود آمده، نظام باثباتي در طول تاريخ 

معاصر سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران نمي‌توان مشاهده كرد.
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تاريخي ميان  نبود ثبات مناسب در نظام سياسي و سياستي نوعي تضاد 
و  دولت‌ها  بودن  متغير  زيرا  است.  آورده  وجود  به  كشور  در  را  ملت  و  دولت 
به  بي‌اعتمادي  نوعي  كه  آورده  وجود  به  را  متغيري  حكومت‌ها، سياست‌هاي 
تداوم سياست‌ها را با خود به همراه داشته است. اين بي‌اعتمادي به بدنه دولت 
نيز تسري يافته كه ناشي از برآورد عدم پايداري آن توسط ملت بوده و نتيجه 

آن اتخاذ سياست‌هايي با طول مدت هدف‌گذاري و اجرائي كوتاه است.
در  غيررسمي  و  به وجود دوگانه رسمي  منجر  اعتماد  اين عدم  همچنين 
نظام  بي‌ثباتي‌هاي  و  پي‌درپي  تغييرات  شد.  فرهنگي  سیاست‌گذاری  نظام 
سیاست‌گذاری فرهنگي در كنار نظام‌های وابسته به افراد، تزلزل سياست‌هاي 
فرهنگي را به دنبال داشته است. اين امر سبب شده تا در كنار سياست‌هايي 
كه توسط دولت‌ها اتخاذ و به مردم ابلاغ مي‌شود، بدنه اجتماعي نيز تصميماتي 

اتخاذ كند كه چندان در تناسب با سياست‌هاي رسمي نيست.

از بعد سياسي: الگوي نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر ولايت فقيه است 
و داراي معاني و مؤلفه‌هایی است كه نيازمند تبيين گسترده در سطح جامعه )هم 
به دليل حفظ و تداوم زمينه‌هاي شكل‌گيري و استقرار اين الگو و هم رفع و دفع 
الگوهاي متعارض( و تلاش براي به‌روز نگه‌داشتن )براي حفظ صلاحيت غلبه داشتن 
اين الگو( است. ازاین‌رو نظام سیاست‌گذاری فرهنگي در چارچوب اين نظام سياسي 
بايد شكل بگيرد و سياست‌هاي لازم را اتخاذ كند. از سوي ديگر تكثر و تنوع قوميتي 
و اقليمي و شرايط خاص كشور در سطح منطقه و بين‌الملل، حساسيت‌ها را نسبت 

به سیاست‌گذاری فرهنگي بيشتر كرده است.

سياست‌هاي  از  جداي  نمي‌تواند  فرهنگي  سیاست‌گذاری  اقتصادي:  بعد  از 
اقتصادي باشد. سياست‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران، دولتي است. 
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به‌رغم تمام تلاش‌هايي كه مي‌شود تا بخش خصوصي بتواند به‌صورت مؤثری 
وارد اين عرصه شود، اما هنوز آمادگي و توانايي لازم براي اين منظور فراهم 
اما  اقتصاد براي فعاليت‌هاي فرهنگي هم مهم است،  ازآنجایی‌که  نشده است. 
عرصه فرهنگ هم امكان فعاليت به‌صورت خصوصي را ندارد. اين عدم امكان 
عرصه‌هاي  ديگر  مانند  آنكه  يا  باشد  سياسي  نظام  تصميم  از  ناشي  مي‌تواند 
اقتصادي، بخش خصوصي توان لازم را براي عرض اندام ندارد. به همين دليل 
با حمايت دولت  يا غيرمستقيم  غالب فعاليت‌هاي فرهنگي به‌صورت مستقيم 

توان تداوم را دارند.

از بعد فرهنگي: هويت ملي ايرانيان تابع چند مؤلفه اساسي است؛ سرزمين، 
كه  مختلفي  تغييرات  همه  با  مؤلفه‌ها  اين  مشترك.  زبان  و  مذهب  تاريخ، 
با  اگرچه  مؤلفه‌ها  اين  كند.  حفظ  را  خود  توانسته  رخ‌داده  حكومت‌ها  در 
يا  و  زياده‌خواهي‌ها  مقابل  در  توانسته‌اند  اما  شده‌اند،  مواجه  اندكي  تغييرات 
ت‌كبعدي‌خواهي‌هاي حاكمان در ادوار مختلف مقاومت كرده و پيوند خود را 
ويژگي‌هاي  از  كيي  ايرانيان  هويت چند ساحتي  ازاین‌جهت  نگه‌دارند.  محكم 

نظام سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران بوده و هست.
با توجه به اين مقدمات، شناخت سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران نيازمند 
گردآوري مؤلفه‌های مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي است كه با مروري 
تاريخي، ابعاد فضايي آن تا حدودي مشخص مي‌شود. سیاست‌گذاری فرهنگي 
جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان كي برآيند از تاريخ سياسي و فرهنگي دولت و 
مردم اين سرزمين ويژگي‌هايي دارد كه كمتر دولت و ملتي از آن برخوردارند. 

منشأ شكل‌گيري اين ويژگي‌ها را مي‌توان در موارد زير يافت:
قدمت فرهنگي و سياسي ايرانيان، -
تغييرات و تحولات بزرگ و كوچك در آن، -
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عدم پذيرش كامل روندهاي مدرنيزاسيون و گاه تقابل با آن، -
تكثر فرهنگي ناشي از تكثر قوميتي، -
وجود حس استقلال در هويت فرهنگي )در سطح بين‌الملل( كه ناشي از  -

حس برتري فرهنگي و تمدني است،
تقابل اسلاميت و ايرانيت و تلاش براي تلفيق آن‌دو، -
سلطه دين در زندگي اجتماعي و سياسي دولت و ملتّ ايراني و -
رويك‌ار بودن حكومتي شيعي در منطقه‌اي با ويژگي‌هاي سياسي خاص. -

سیاست‌گذاری  اسلامي،  جمهوري  دوران  در  تا  شده  بستري  عوامل  اين 
اين  با  كه  ساختاري  و  باشد  داشته  ديني-مذهبي  كاملًا  روكيردي  فرهنگي 
پس  از  بتواند  كه  نموده  اتخاذ سياست‌هايي  در  آمده سعي  وجود  به  روكيرد 
مشكلات و مسائل خرد و كلان اين بخش برآيد؛ اما به‌دليل آنكه اجماعي در 
خصوص تئوري يا حتي دكترين غالب براي تنظيم و تعيين ساختارهاي عيني 
يا دكترين‌ها و  و  نيامده  به وجود  فرهنگي  و ذهني در سطح سیاست‌گذاری 
از  سیاست‌گذاران  ميان  در  را  مناسب  اجماع  نتوانسته‌اند  موجود  تئوري‌هاي 
كيسو و مردم از سوي ديگر، به‌دست آورند، بسياري از مسائل فرهنگي در ميان 
دولت و ملت جاري است و راه‌حلي نيافته و روزبه‌روز بر عمق آنها افزوده و با 
توجه به شرايط به وجود آمده از طرف فناوري‌هاي جديد، پيچيده‌تر مي‌شوند. 

تاريخچه سیاست‌گذاری فرهنگي تا حدودي شاهدي بر اين مدعا است.

1. تاريخچه سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران
هرچند دين مبناي شكل‌دهي به زندگي انسان‌ها در همه ابعاد بوده و هست، 
اما ديني كه منجر به كنش سياسي و سياستي شده )که باعث توليد و بازتوليد 
قدرت براي نظام سياسي شود( در سیاست‌گذاری فرهنگي اهميت ويژه‌اي دارد. 
زيرا چيزي فراتر از روال معمول دین‌داری است و در خود عناصري از حكمراني 
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اولين محرك  اگر  را  نهاد ساختارآفرين  اين دين، به‌عنوان  و حكمروائي دارد. 
اما  ايران ندانيم،  براي ايجاد مؤسسات و نهادهاي سیاست‌گذاری فرهنگي در 
بي‌شك مهم‌ترین عامل بوده است. زيرا از ابتدا ساختارهايي توسط كارگزاران 
ديني و مذهبي در كشور شكل گرفت كه همپا با نظام سياسي در ايران رشد و 
نمو و گسترش يافتند. اين ساختارها به‌منظور ترويج الگوهاي مطلوب ديني و 
مذهبي تأسیس شدند. تعيين و تدوين اين الگوها تعامل مناسبي با نظام‌هاي 
است.  نبوده  بي‌نصيب  آن  از  تأثیرگذاری  و  تأثیرپذیری  از  و  داشته  سياسي 
دليل آن نقش دين و مذهب در ايجاد هويت مشترك ملي و برقراري انسجام 
اجتماعي و توجيه حكومت مستقر بود. در اكثر قريب به‌اتفاق دولت‌هاي استقرار 
يافته در ايران، در بلنداي تاريخ اين سرزمين، حضور كارگزاران و ساختارهاي 

ديني در كنار و حتي متن ساختارهاي سياسي امري غيرقابل انكار است.
براي  اين كشور حكمروائي كردند،  بر  پادشاهاني كه  حتي خون‌خوارترین 
حفظ ظاهر هم كه شده بود، سر تسليم بر درگاه دين و مذهب آورده و به‌نوعی 
معاني  و  الگوها  ترويج  در  و  كرده  مذهب  و  دين  پيوسته  و  وابسته  را  خود 
فرهنگي مبتني بر دين، سياست‌ها اتخاذ كرده و اجرا نمودند. اقدامات نهادهاي 
ديني، چه خود به‌عنوان كي حاكم سياسي، فرمان سیاست‌گذاری فرهنگي را 
در دست داشتند و چه در كنار سیاست‌گذاران فرهنگي بر اتخاذ سياست‌ها و 
تدوين برنامه‌هاي خرد و كلان اثر وضعي داشتند، در طول تاريخ قابل شناسايي 
است. با چنين رهيافتي از ساخت و توسعه اماكن ديني و مذهبي مانند بارگاه 
تا حضور علماي ديني در مناسب  امامزادگان و مساجد  بقعه  امامان تشيع و 
مهمي چون ولايت فقيه، همگي نشانگاهي از تأثیر دين بر نظام سیاست‌گذاری 

فرهنگي است.
البته اين به معناي آن نيست كه همه اعمال و سياست‌هايي كه در طول 
بسيار  چه  بوده‌اند.  مذهبي  و  ديني  داشته  وجود  ايران  در  حكمروائي  دوران 
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سياست‌هايي كه نه به نام دين و نه براي دين، توسط سیاست‌گذاران فرهنگي 
در دولت‌هاي مختلف در طول تاريخ ايران اتخاذ و اجرا شده‌اند.

براي  كه  )زرتشتي(  مزديسني  و  مهرپرستي  ديوپرستي،  مانند  آيين‌هايي 
پررنگ‌تر  به‌صورت  و  اسلام  حضور  و  مي‌شود  برده  نام  اسلام  از  پيش  ايران 
مذهب تشيع در ايران و شواهد تاريخي به‌دست آمده از بازمانده‌هاي ساختماني 
و ابزارآلات، بيانگر گستردگي آداب و آيين‌هاي مذهبي در ميان مردم عادي 

است. اين امر تنها با اتخاذ سياست‌هاي فرهنگي مؤثر قابل دستي‌ابي است.
به‌هرحال سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران ريشه‌اي عميق در دين دارد و 
حكومت امروز ايران نيز نتيجه تجربه ساليان نسل‌هاي مختلف ايرانيان است، 
كه دين به‌عنوان بخشي از هويت آنها با ايشان بوده است. چه اين هويت جنبه 
سياسي پيدا كرده و در دوران ساسانيان يا صفويان به‌عنوان دين رسمي شده و 
چه مردم با هدايت برآمده از سياست‌هاي فرهنگي دولتي يا روحانيون به‌عنوان 

آيين‌هاي فرهنگي خود پذيرفته باشند، در سراسر ايران وجود دارد.
نظام  از  تابعي  ايران  در  فرهنگي  سیاست‌گذاری  فرايندهاي  و  ساختار 
حكمراني در ادوار مختلف تاريخي ايران بود. ازآنجاکه قريب‌به‌اتفاق حكمراني‌ها 
به‌صورت سلسله مراتبي و مبتني بر شاه بود، سیاست‌گذاری نهايي توسط او 
انجام مي‌پذيرفت. بااین‌حال شاهان تداركاتي نيز براي دريافت مشورت از سوي 
افراد معتمد فراهم ميك‌ردند. اين افراد معتمد به‌عنوان وزير به رتق‌وفتق امور 
جاريه مملكت و دربار مي‌پرداختند و سياست‌هاي شاه را ابلاغ ميك‌ردند. نقش 
وزرا در سياست‌سازي را نمي‌توان انكار كرد اما خود، بدون نظر شاه، سياستي 

را ابلاغ نميك‌ردند.
در اينجا بايد چند نكته را متذكر شد؛ نخست آن‌که ملتّ به معناي امروزی 
رضاخان،  توسط  مدرن،  دولت  شكل‌گيري  از  پيش  تا  ايران  سرزمين  در  آن 
وجود نداشت. در واقع امراي طوايف و قبايل و ايالات بودند كه طرف حساب 
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با حكومت مركزي بودند. دوم، ميزان دخالت حكومت‌ها در امور جاريه مردم 
بسيار كم بود. به‌عبارتي بسياري از امور توسط خود مردم و از طريق نخبگان 
محلي انجام مي‌پذيرفت. به‌عنوان مثال نظام آموزشي متحدالشكلي در سرزمينِ 
حكومتِ مستقر وجود نداشت. هرچند نبايد عليه حاكم سخني يا اقدامي بروز 
ميك‌رد. خطبه خواندن به نام شاه و ارسال ماليات‌ها و تأمین سرباز مهم‌ترین 
دلايل براي اثبات وفاداري به حكومت مركزي بود. براي امور ديني عوام، در هر 
ايالتي شخصي ديني، كه نمايندگي از حكومت مركزي داشت، بر ترويج دين 

حاكم و ممانعت از کج‌روی آنان اقدام سياستي ميك‌رد.
ازاین‌جهت سياست‌هايي كه از سوي حكومت مركزي ابلاغ مي‌شد، جنبه كلي 
داشت و مسائل خرد در خود ايالت‌ها سیاست‌گذاری مي‌شد. والي وفادار به شاه و 
نماينده ديني شاه سیاست‌گذاران اصلي فرهنگي دولت در منطقه بودند، كه بسته به 
خلق و خوي‌شان نسبت به فرهنگ و هنر اتخاذ سياست ميك‌ردند؛ اما پذيرش مردم 
نسبت به الگوها و آيين‌هاي تعيين و ترويج شده و انتقال سینه‌به‌سینه آن به نسل‌هاي 
پس از خود عامل اصلي در اجراي سياست‌هاي فرهنگي بود. به عبارتي مي‌توان گفت 
نقش اصلي در سیاست‌گذاری فرهنگي بر عهده خانواده و قبيله بود. نقش دولت در 
سیاست‌گذاری فرهنگي بيشتر جنبه‌اي حمايتي به همراه اهداء صله و پاداش به 

هنرمندان و يا تربيت و به‌کارگیری آنها در مراسم‌هاي رسمي و خصوصي بود.
اين رويه در طول تاريخ ايران تا دوران معاصر ادامه داشت. در دوران قاجار 
سلسله مراتبي اداري از وزرا به تقليد از حكومت صفويه تشيكل شد. در اين 
ساختار اداري جايگاهي براي سياست‌گذاراي فرهنگي به معناي امروزی آن به 
وجود نيامده بود؛ اما با راه‌اندازي دارالفنون )در سال 1231 هـ. ش.( و تشيكل 
وزارتخانه‌اي به نام عدليه، اوقاف و وظايف )در سال 1249 هـ. ش.( نخستين 
واقع نخستين  اين وزارتخانه در  انجام پذيرفت.  براي آموزش رسمي  اقدامات 

ساختار رسمي براي سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران به شمار مي‌رود.
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ساختار تشيكلاتي دولت در عصر ناصري به‌شدت دستخوش تغيير و تحول 
بوده است... ابهام تاريخي در برهه‌اي از تغييرات نيز سررشته جستجوي وظايف 
فرهنگي را در آن زمان پنهان ميك‌ند. به هر جهت، با مروري بر سه وزارتخانه 
»وظايف، اوقاف و پست«، »علوم، تلگراف و معادن« و »انطباعات و دارالترجمه« 
مي‌توان گفت اين سه، مقدمه تشيكل وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه 
)در سال 1289( هستند. اين وزارت، پايه وزارت فرهنگ در روزگاران بعد است. 

)بنيادي نائيني، 1389(
پس از انقلاب مشروطه و برقراري »مجلس شوراي ملي« نخستين قوانين 
)سياست‌هاي مشروع( توسط اين مرجع اصلي سیاست‌گذاری تهيه و تصويب 
شد. هرچند مصوبات فرهنگي آن بيشتر به‌صورت دعوت از استاد و معلم بود اما 

براي حل مسائلي بود كه در آن روزگار احساس مي‌گرديد.
در دوران پهلوي و با توجه به آنكه مفهوم دولت‌-‌ملت در معناي امروزی آن 
نمود عيني يافت، ساختار اداري با تمركز بالاتري در كشور براي سیاست‌گذاری 
نهادهايي  نيز استقرار  ايجاد وزارت فرهنگ و هنر و  با  فرهنگي شكل گرفت. 
و  فرهنگ  عالي  شوراي  و  پهلوي  بنياد  مانند  شوراها،  و  بنيادها  عنوان  تحت 
هنر، سیاست‌گذاری‌های فرهنگي انجام مي‌گرفت. روكيرد عمومي سياست‌هاي 
فرهنگي در دوران پهلوي توسعه‌گرا با تأکید بسيار بر ملّي‌گرايي مبتني بر تاريخ 
ايران باستان بود. در اين دوران گسترش ارتباطات بين‌المللي همراه با ورود و 
هجمه كالاهاي فرهنگي و هنري خارجي و توسعه سواد عمومي به همراه تلاش 
شرايط  نرم‌افزاري  و  سخت‌افزاري  ابعاد  در  مدرنيته  توسعه  بر  مركزي  دولت 
سیاست‌گذاری فرهنگي پيچيده‌اي را در كشور به وجود آورده بود كه در نهايت 

با مواجهه انقلابي جامعه روبرو شد.
در اين دوران سیاست‌گذاری فرهنگي در خدمت توسعه دولت‌-محور بود. 
دولت جديد در پي به‌دست گرفتن تمام شئون زندگي شهروندان خود و بركنار 
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نهادن روندهاي سنتي به‌خصوص در حوزه‌هاي آموزشي و فرهنگي بود.
جنبه‌اي  دوباره  مردم  ديني-‌مذهبي  هويت  ايران  اسلامي  انقلاب  از  پس 
سياستي پيدا كرد. چراکه دولت حاكم بر جمهوري اسلامي خود بر مبناي دين 
طرح‌ريزي شد و بسياري از مؤلفه‌های حكمراني خود را بر شالوده دين و مذهب 
تشيع بنا نهاد. ازاین‌رو سیاست‌گذاری فرهنگي كشور در تابعيت كامل از آن 
است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي به همراه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در 
كنار نهادهايي چون سازمان تبليغات اسلامي، صداوسیمای جمهوري اسلامي 
ايران، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب 
در  را  كشور  فرهنگي  سياست‌هاي  ديگر،  سازمان  و  نهاد  چندين  و  اسلامي 

سال‌هاي پس از انقلاب شكل مي‌دهند.
هرچند در دوران جديد و تحولات در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي 
و تكنولوژكي در داخل كشور و سطح جهان و ظهور رسانه‌هاي ديجيتالي و 
فضاهاي مجازي، سیاست‌گذاری فرهنگي را دچار اقتضائات خاصي نموده كه بر 

پيچيدگي‌هاي مواجهه با مسائل فرهنگي افزوده است.

2. چارچوب سیاست‌گذاری فرهنگي:
نظام جمهوري اسلامي ايران كه پس از انقلاب اسلامي در سال 1357 تشيكل 
گرديد، در كنار تغييرات سياسي، درپي تغييرات فرهنگي نيز بود. لذا پس از 
به‌صورت جدي در عرصه سیاست‌گذاری  نهادي كه  انقلاب نخستين  پيروزي 
فرهنگي شكل گرفت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. اگرچه در نظام سياسي 
پهلوي، چنين ساختار مشابهي در سطح چند وزارتخانه وجود داشت، اما شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي، پس از انقلاب در سطحي فراتر و با حضور رئیس‌جمهور 
و وزرا تشيكل گرديد. اين نهاد مهم‌ترین اسناد سياستي براي نظام فرهنگي 
كشور را تدوين نمود كه براي سیاست‌گذاری فرهنگي حائز اهميت است؛ زيرا 
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اين اسناد به‌عنوان اصول و مبناي راهنمايي براي سیاست‌گذاری‌های فرهنگي 
در كشور به شمار مي‌آيند. در ادامه به دو سند مهم اشاره خواهد شد.

 1369 سال‌های  طي  كه  اصول  اين  كشور:  فرهنگي  سياست‌هاي  اصول 
ارائه دكترين  انقلاب فرهنگي رسيد ضمن  به تصويب شوراي عالي  تا 1371 
خود از فرهنگ و با بيان اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي و اهداف و منهيات 

سياست‌هاي فرهنگي، اولويت‌ها و سياست‌هاي كلي را این‌گونه بيان كرد:
1- اولویت دادن به کودکان و نوجوانان و جوانان در کشور

2- اولویت دادن به کشورها و مجامع اسلامی و ایرانیان در خارج از کشور
3- اهتمام بیشتر به کشف استعدادها و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری و 

آموزش و تربیت نیروی انسانی
4- حمایت‌های معنوی و مادی از مراکز و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و تأمین 
اجتماعی از باب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینش‌ها و ابداعات فرهنگی و هنری

5- اولویت دادن به اعتلای مقام زنان در سطح کشور با توجه به جایگاه 
والای زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه‌های 

اجتماعی، فرهنگی، علمی و هنری
6- ایجاد زمینه‌های مناسب جهت بهره‌گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و 

هنری از اوقات فراغت و تفریح
7- افزایش ظرفیت‌های مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشور

8- تشویق سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم و هدایت انگیزه‌های معنوی آنان 
در جهت تأمین نیازهای بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیلات لازم در این 

زمینه و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران
ملزومات  و  مواد  تولید  صنایع  تقویت  و  اولیه  مواد  تأمین  به  کمک   -9

فرهنگی و هنری
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اصلاح  و  هنری  و  فرهنگی  محصولات  ترویج  و  بازار  سازمان‌دهی   -10
شبکه‌های توزیع

11- توجه به بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت‌های تأسیسات و 
مراکز فرهنگی و هنری موجود و استفاده از تکنولوژی جدید و ارتباط جمعی 

و بهره‌برداری حداکثر از آن
هماهنگی  و  اجرائی  امور  در  تمرکز  عدم  سیاست‌گذاری،  در  تمرکز   -12

تشکیلات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری
13- تقویت ظرفیت‌های پژوهشی و نظام آماری و اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی 

و ارزشیابی فعالیت‌های فرهنگی
14- سازمان‌دهی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات و تأسیسات فرهنگی و هنری 

نهادهای دولتی غیرفرهنگی و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها در امور غیرضروری
15- تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش آموزش 
کشور، به‌ویژه در زمینه تربیت نیروی انسانی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و 

هنری در مراکز آموزشی
و  فرهنگی  تولیدات  و  از خدمات  درآمدهای حاصل  دادن  اختصاص   -16

هنری و استفاده از آن در بازسازی و توسعه بخش فرهنگ و اطلاع‌رسانی
17- آموزش مستمر نیروی انسانی و مدیران شاغل در بخش فرهنگ

اين سند سياست فرهنگي را این‌گونه تعريف ميك‌ند؛ »سياست« فرهنگي، 
و  اولويت‌ها  اصول،  مباني،  اهداف،  از  مجموعه‌اي  آن،  عرفي  و  عام  معناي  به 
خط‌مشي اجرايي را شامل مي‌شود، هر چند به معناي خاص فقط قسمت اخير 
را به ذهن متبادر مي‌سازد. با ارائه اين تعريف در تدوين اين سياست از معناي 
عام آن بهره مي‌برد. در اين سند سعي شده تعريفي انسان‌شناسانه با روكيرد 
ديني، از فرهنگ ارائه شود و عمده مفاهيمي كه در اين سند قابل مشاهده است 
شامل كرامت و تعالي انساني، فضائل اخلاقي و ارزش‌هاي معنوي اسلامي است.
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و  سال‌هاي 1390  در طي  كه  اين سند  نقشه مهندسي فرهنگي كشور: 
1391 و پس از تجربيات سه دهه سیاست‌گذاری فرهنگي، به تصويب شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي رسيد، به‌نوعی جايگزيني براي اصول سياست‌هاي فرهنگي 
است. اين سند مهم‌ترین راهبردهاي فرهنگي خود را چنين اعلان نموده است:

1. نهادینه‌سازی فرهنگ تمسک به قرآن و عترت امام عصر )عج( و تبیین، 
ترویج، تقویت و ساماندهی شعائر الهی، نمادها و آیین‌های اسلامی ـ ایرانی؛

2. بازآفرینی نظام فکری، ساختارهای رسمی و غیررسمی و میراث تمدنی 
جامعه مبتنی بر جهان‎بینی و تعالیم اسلام ناب محمدی )ص(؛

3. تبيين، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده؛
4. جلوگيري از كاهش نرخ باروري كل و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي 
اسلامي، اقتضائات راهبردي كشور، مطالعات جمعيت‌شناختي و آمايش و پايش 

مستمر جمعيتي؛
در  اسلامی–ایرانی  زندگی  سبک  و  آداب  نهادینه‌سازی  و  طراحی   .5
زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره 

معصومین )ع(؛
6.  انسجام‌بخشی و تقویت مشارکت فراگیر و نظام‌مند نهاد خانواده، نظام 
در  مرتبط  نهادهاي  ساير  و  اداری  و  اجتماعی  سازمان‌های  تربیت،  و  تعلیم 
گسترش نظم و انضباط، قانون‌گرایی و احساس امنیت عمومی و ظرفيت‌سازي 

و فرهنگ‌سازي براي رفع موانع فرهنگی، ساختاری و رفتاری؛
نظام حقوقي اسلام در  و  رفتار  و  ارتقاء اخلاق  و  نهادینه‌سازی  تبيين،   .7

حوزه‌هاي اجتماعی و سياسي؛
8. طراحی و استقرار الگوی اسلامی اخلاق و فرهنگ كار و رفتار اقتصادی 

دولت و مردم در عرصه تولید، توزیع و مصرف؛
و  شوق‎آفرین  تعالی‎بخش،  متعهد،  هنر  نهادینه‏سازی  و  ترویج  تبیین،   .9
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استکبارستیز و تعمیق درک زیباشناسانه عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر 
در تحکیم فرهنگ اسلامی- ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامي مبتنی بر بیانات 

امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی(؛
10. طراحی و استقرار نظام جامع و کارآمد اطلاعات، ارتباطات و رسانه‌ای 
راهبردی  اخلاقی، مقتضیات  ارزش‌های  و  انقلابی  آموزه‌های دینی،  بر  مبتنی 

کشور و سیاست‌های کلی نظام؛
11. گسترش تأثیرگذاری و ارزش‌آفرینی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با 
تأکید بر معرفی دستاوردها و الگوهای موفق در سطح جهانی برای جهانی‌شدن 

گفتمان اسلام ناب محمدی )ص( در موضوعات و مسائل بشری و جهانی؛
فرهنگی،  نظام‌های  فرهنگي  کارکردهاي  و  اهداف  اصلاح  و  بازنگری   .12

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی كشور؛
13. ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، راهبری فعال جنگ نرم و 

ارتقاء مؤلفه‌های قدرت نرم نظام اسلامی.
تعريفي كه اين سند از فرهنگ ايران ارائه مي‌دهد داراي تاريخي به قدمت 14 
قرن است. به عبارتي با قيد اسلامي–ايراني آن، به دوران پس از ورود اسلام به 
ايران اشاره دارد. براي تعريف نيز ابتدا با رجوع به تعريف رهبري چنين مي‌گويد 
كه »فرهنگ عامل شکل‌دهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهت‌بخش و تأثیرگذار 
در عرصه تصمیمات کلان کشور« است. به‌نوعی به ارائه تعريفي كاركردگرايانه از 
فرهنگ مي‌پردازد و پس‌ازآن با بيان اينكه »فرهنگ نظام‌واره‌ای است از »عقاید 
و  دیرپا  و  ریشه‌دار  رفتاری«  الگوهای  و  آداب  »ارزش‌ها،  اساسی«،  باورهای  و 
»نمادها« و »مصنوعات« که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل 
می‌دهد و هویت آن را می‌سازد«، روكيرد كاركردگرايانه خود نسبت به فرهنگ را 
تكميل ميك‌ند. مباني فكري و هنجاري اين سند غالباً بر دين اسلام، ديدگاه‌هاي 

امام خميني )ره( و رهبري، مذهب تشيع و مهدويت، استوار است.
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نمايشي،  هنرهاي  سياست‌هاي  همچون  ديگري  سياست‌هاي  هرچند 
اشتغال  از  حمايت  سياست‌هاي  فرهنگي،  تهاجم  با  مقابله  سياست‌هاي 
هنرمندان، سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات و 
مانند آنها در كشور تدوين شده اما در مجموع اين دو سند چارچوب‌های فكري 
سیاست‌گذاری فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران در طي دوران پس از انقلاب 

را به‌خوبی نشان مي‌دهد.
در  رهبري  ابلاغي  كلي  به سياست‌هاي  بايد  اين سياست‌ها  كنار  در  البته 
مواقع مختلف و براي موضوعاتي همچون برنامه‌هاي توسعه در خصوص فرهنگ 
نيز بايد اشاره نمود كه به‌عنوان منابع سیاست‌گذاری فرهنگي قابل بررسي است.

3. رويكردهاي سیاست‌گذاری فرهنگي
روكيردهاي  تحليل  اينكه  به  توجه  با  و  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با 
توجه  مورد  همواره  كه  است  موضوعاتي  جمله  از  فرهنگي  سیاست‌گذاری 
سياست‌پژوهان فرهنگي بوده و هست، در ادامه مهم‌ترین روكيردهايي كه در 
ايران  فرهنگي  سیاست‌گذاری  در  شده  تبيين  و  شناسايي  گفتمان‌هاي  قالب 
بيان شده را بررسي خواهيم كرد. نكته‌اي كه بايد بدان توجه شود اين است 
كه عنوان گفتمان بر آنچه توسط سياست‌پژوهان فرهنگي بيان شده و در ذيل 
خواهد آمد چندان گويا نيست. به‌همين‌دليل براي امانت‌داري عنوان گفتمان 
را با توجه به اطلاق‌هاي آنان حفظ ميك‌نيم، اما منظورمان همان روكيردهاي 

سیاست‌گذاری فرهنگي است.
با اين اوصاف پيش از آن بايد گفت كه در كي دسته‌بندي كلي تئوركي 
دارد  وجود  فرهنگي  سياست  از  گفتماني  صورت‌بندي  سه  گفتمان‌ها،   از 

)مك گوييگان: 1388: 89-143( كه عبارت‌اند از؛
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1-3. گفتمان سياست فرهنگي‌‌دولتي:
حول این ایده شکل گرفته که دولت، باید کل جامعه را اداره، اقتصاد را تنظیم 
تمامیت‌طلب  دولت‌های  در  نه‌فقط  ایده  این  دهد.  پرورش  را  مناسب  افراد  و 
شد  پذیرفته  نیز  لیبرال  دولت‌های  در  بلکه  سوسیال‌دموکرات،  و  اقتدارگرا  و 
سیاست  بخشید.  تعیّن  را  جامعه سکولار  روح  اجتماعی  بازمهندسی  مسیر  و 
سوسیالیستی  جامعه‌پذیری  راهبرد  به‌مثابه  کمونیست‌ها  و  نازی‌ها  فرهنگی 
انگلستان  در  بی‌بی‌سی  همچون  غیردولتی  به‌ظاهر  میانجی  نهادهای  ایجاد  و 
نمونه‌های روشن اجرای این سیاست فرهنگی در اروپای شرقی و غربی است. 
اين گفتمان با توجه به روكيردي كه نظام جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب 
براي بازطراحي نظام فرهنگي رسمي و جايگزين كردن روكيرد اسلامي و دين‌گرا 
به‌جای روكيرد ملّي‌گرا و تقابلي كه در مواجهه با نمادهاي ملي صورت گرفت 
را مي‌توان مشاهده كرد. نشانه‌هايي از اين گفتمان را در تغيير كتب آموزشي و 
زدودن هر محتوايي كه از »شاه« نماد و برآيند مليّت ايراني مي‌ساخت تا تعيين 
ورود اسلام به ايران به‌عنوان مبناي تاريخ ملتّ ايران، مي‌توان يافت. حتي تلاش 
براي مهندسي فرهنگي كه »سند مهندسي فرهنگي« گواه آن است، به‌عنوان 

نماد گفتمان سياست فرهنگي دولت‌-محور در ايران پس از انقلاب است.

2-3. گفتمان بازاري:
ظهور گفتمان سیاست فرهنگی بازار نیز در سایه سیاست سوسیال‌دموکراسی 
و مبارزه »بهترین‌ها« و »تفاله‌ها« یا نبرد »هنر نخبگانی« و »عامه‌پسند« به 
وقوع پیوست. این گفتمان را نیز در اجازه دولت بریتانیا به كي سرمايه‌گذار در 
عرصه رسانه برای خرید بخش وسیعی از رسانه ملی و کنترل پخش ماهواره‌ای 
»مالیات‌دهنده«،  دارد:  آرمانی  سوژه  سه  گفتمان  این  دید.  می‌توان  به‌خوبی 
مصرف‌کننده  اسطوره  از  باید  گفتمان  این  در  »مصرف‌کننده«.  و  »ذينفع« 
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باید  نه‌تنها  لذا  است،  و مصرف  گرو خرید  در  تبعیت شود، چراکه سودآوری 
سیاست  ساخت.  نیز  را  نیازها  باید  بلکه  داد؛  پاسخ  را  مصرف‌کننده  نیازهای 
دولت‌زدایی یا خصوصی‌سازی فرهنگی که شورای اروپا در سال 1997 تصویب 
کرد با این منطق قابل فهم است. در جايي‌ابي اين گفتمان در ايران بايد دقت 
بسياري داشت. زيرا در ايران بخش خصوصي در حوزه فرهنگ بسيار ضعيف 
است. اندك فعاليت‌هاي بخش خصوصي فرهنگ را در حوزه‌هايي چون سينما، 
موسيقي، كتاب و روزنامه‌نگاري مي‌توان يافت كه تحت كنترل شديد دولت و 
نهادهاي حاكميتي به فعاليت مي‌پردازند. دولت نيز با تقبل هزينه‌هاي گزافي 
كنترل  اين  به  نسبت  كه  و...،  مالي  حمايت‌هاي  مالياتي،  معافيت‌هاي  مانند 
مي‌پردازد، اجازه گسترده شدن اين روندهاي بخش خصوصي را گرفته است. 
بااین‌حال در برهه‌هايي از سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران كالاهايي فرهنگي به 
جامعه عرضه شدند كه مبتني بر كسب درآمد بود. اگرچه نشانه‌هايي از تمايل 
به گفتمان بازاري در برخي از سیاست‌گذاران ديده مي‌شود، اما بخش‌هايي از 

حاكميت به تقابل با آن پرداخته و مانع از گسترش آن مي‌شوند.

3-3. گفتمان مدني/ ارتباطي:
فرهنگی  سیاست  ناکارآمد  منطق  اصلاح  جهت  هابرماس  آرمانی  پیشنهاد 
باب  در  هابرماس  یورگن  ایده‌های  به  توجه  با  و  است  غربی  سکولار  جوامع 
است.  گردیده  گیری  پی  اجتماعی  دموکراسی  مطرح‌شدن  و  عمومی  حوزه 
آن  به  نیز  هابرماس  خود  که  نظام  توسط  جهان  زیست  استعمار  با  هرچند 
در  داشت.  نمی‌توان  نیز  گفتمان  این  ثمربخشی  به  چندانی  امید  دارد  اذعان 
واقع همان‌گونه که ریموند ویلیامز می‌گوید گفتمان دولتی و بازار با فرهنگ 
به شکل ابزاری برخورد می‌کنند تا از آن ابزاری بسازند؛ مثلًا جهت شاخ‌وبرگ 
دادن به دولت- ملت. گفتمان مدنی/ارتباطی درصدد مقاومت فرهنگی است. 
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مقاومتی که در جنبش‌های اجتماعی پیشرو، با عناوینی همچون »جنبش برای 
عدالت اجتماعی«، »ضد سرمایه‌داری« و »ضد جهانی‌شدن« جلوه‌گر می‌شود. 
این جنبش‌ها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیاست‌های فرهنگی دولتی 
و بازاری درگیر هستند. یگانه پادگفتمانی که قادر به رویارویی با این گفتمان 
جنبش‌های  سایه  زیر  که  است  ارتباطی  و  مدنی  گفتمان  است،  بازار  مسلط 
این  است.  واقعی  فرهنگی  دموکراسی  درصدد  داوطلبانه  به‌صورت  اجتماعی 
یک  با  مواقع  برخی  در  و  است  فرهنگی  در جستجوی شهروندی  پادگفتمان 
با  دارد که  نظام‌های غیر دموکراتیکی  براندازیِ  در  رادیکال سعی  دموکراسی 
نام بازار و دولت عرصه ارتباطات انسانی را تنگ کرده و برای رسیدن به هدف 
حتی خود دموکراسی را دستاویز قرار می‌دهد. این پادگفتمان به سرمایه‌داری 
فرهنگی و ابزارهای خاص آن حمله‌ور می‌شود که موفقیت آن در گرو مشارکت 
همدلانه است. شكل منسجمي از اين گفتمان را نمي‌توان در ايران پيدا كرد كه 
بتوان از آن ياد كرد. تلاش‌هاي جسته‌گریخته‌ای توسط بخشي از روشنفكران و 
فعالان فرهنگي و هنري در نوشتار، آثار و گفتارشان مي‌توان يافت كه به‌نقد و 
مقابله با گفتمان مسلط پرداخته‌اند، اما نتوانسته‌اند به‌عنوان كي پادگفتمان در 

عرصه سياست فرهنگي به‌صورت مؤثر عمل كنند.
ايران  اسلامي  جمهوري  در  حاكم  گفتمان  دسته‌بندي  اين  به  توجه  با 
كلان  گفتمان  اين  درون  در  اما  است؛  فرهنگي‌-‌دولتي«  سياست  »گفتمان 

مي‌توان روكيردهاي خردتري را يافت كه در ادامه بدان‌ها اشاره خواهد شد.
البته نمي‌توان از دو گفتمان مهم »تهاجم فرهنگي« و »تعامل فرهنگي« كه 
سالياني است در پهنه سیاست‌گذاری فرهنگي كشور حکم‌فرماست، چشم‌پوشی 
سياست‌هاي  در  اسلامي  انقلاب  روزهاي  نخستين  از  گفتمان  دو  اين  كرد. 
را غالب كرده‌اند. گفتمان »تهاجم فرهنگي« در دهه 1360 و  فرهنگي خود 
نيمه اول دهه 1370 و گفتمان »تعامل فرهنگي« در نيمه دوم دهه 1370 
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و نیمه ابتدايي دهه 1380، قدرت هژمونكي داشتند و در عرصه‌هاي مختلف 
سیاست‌گذاری كشور به‌خصوص سیاست‌گذاری فرهنگي قابل شناسايي بودند. 
پس‌ازآن سیاست‌گذاران فرهنگي بنا به شرايط به تريكبي از اين دو گفتمان با 
غلبه كيي بر ديگري تمايل داشتند. در ذيلِ برخي از گفتمان‌هايي كه در ادامه 

خواهد آمد به اين دو اشاره مي‌شود.

4-3. گفتمان انقلابي- سنتي:
قائلين )صديق سروستاني و زائري، 1389: 10-38( به اين گفتمان معتقدند 
كه اين گفتمان داراي انقطاع است. در واقع، اين انقطاع مربوط به نسبت آن 
زمان  در   -  1368 سال  تا   1360 سال  از  اول  دورة  است؛  سياسي  قدرت  با 
حيات امام خميني )ره( - و دوره دوم، از 1384 تا 1389، اين گفتمان قدرت 
هم  با  تاريخي  دورة  دو  اين  شرايط  البته،  است.  داشته  اختيار  در  را  سياسي 
گيرد.  قرار  توجه  مورد  اين گفتمان،  از مسائل  بحث  در  بايد  و  است  متفاوت 
بااین‌حال، گزاره‌هاي اين گفتمان، در هر دو دوره كيسان است و نوعي تأيكد 
البته در  به سنت در آن محوريت دارد.  انقلاب و گرايش  اولية  ارزش‌هاي  بر 
دوره گفتمان بعدي نيز اين گفتمان حضور دارد و نيروهاي اجتماعي آن فعال 
است،  متمركز  مجريه  قوه  در  كه  را  اجرايي  و  سياسي  قدرت  لكن،  هستند؛ 
استعمار/استكبارستيزي  سياسي  حوزه  در  گفتمان،  اين  در  ندارد.  اختيار  در 
بر  تأيكد  اقتصادي،  حوزه  در  مي‌شود،  دنبال  جهاني  امپرياليسم  با  مبارزه  و 
خودكفايي و استقلال اقتصادي و در حوزه فرهنگي نيز نوعي روكيرد به درون و 
بومي‌گرايي فرهنگي دنبال مي‌شود. كليدواژه‌هاي اين گفتمان در حوزه فرهنگ 
»امپرياليسم  فرهنگي«،  »تهاجم  از:  است  عبارت  جهاني  فرهنگ  با  ارتباط  و 
و  فرهنگي«  »شبيخون  فرهنگي«،  »استحاله  فرهنگي«،  »ناتوي  فرهنگي«، 
نظاير آن. در اين گفتمان، در هر دو دوره، سياست‌گذاري در حوزه فرهنگ، 
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تلاشي براي تداوم ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و صدور اين ارزش‌ها به 
ديگر جوامع اسلامي و مخاطبان آن در سطح منطقه‌اي و جهاني است. ازاین‌رو 
دنبال  فراملي  و  ملي  سطح  دو  در  گفتمان،  اين  در  فرهنگي  سیاست‌گذاری 
مي‌شود. در اين گفتمان نگاه كل‌گرايانه‌اي به فرهنگ وجود دارد و نيروهاي 
اسلامي منطقه‌اي و در دوره دوم اين گفتمان، نيروهاي غيراسلامي منطقه‌اي 
از جمله كارگزاران فرهنگي هستند كه براي پيشبرد سياست  و فرامنطقه‌اي 

فرهنگي از آنها استفاده مي‌شود.

5-3. گفتمان ايدئولوژيكي-‌آموزش‌محور:
در اين گفتمان دو بعد اصلي وجود دارد كه ايدئولوژي و آموزش است. با توجه به اينكه 
اين دو، جنبه تكميلي براي كيديگر دارند در كي دسته مورد بررسي قرار مي‌گيرند. 
اين گفتمان از آنجا نشأت گرفته كه انقلاب اسلامي ايران در سرلوحه اقدامات خود 
تشيكل حكومتي ديني مبتني بر »نظام ولایت‌فقیه« را قرار داده است. اين نظام داراي 
بايدها و نبايدهاي خاصي است كه در نهايت ايدئولوژي انقلاب اسلامي و حكومت 
جمهوري اسلامي را تشيكل مي‌دهد. بر مبناي ايدئولوژي مطلوب‌هايي وجود دارد كه 
بايد همگان از آن تبعيت كنند. این‌چنین نگاهي سیاست‌گذاری فرهنگي را به‌سوی 
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي ميك‌شاند كه سازوكار مطلوب‌سازي را ايجاد ميك‌نند. 
طراحي چنين سازوكارهايي كه براي تبيين اين ايدئولوژي تدارك داده شده، نمود 
گسترده‌اي در سياست‌هاي فرهنگي معاصر ايران داشته كه منجر به پيشي گرفتن 
سياست‌هاي فرهنگي از ساير حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شده است. به‌همين‌خاطر 
ابزارهاي آموزشي در اختيار دولت بايد در اين سازوكارها نقش‌آفرینی كنند. ازاین‌جهت 
سياست‌هاي فرهنگي گسترده‌اي براي تغيير روندها و محتواهاي آموزشي، همراه با 
شكل‌گيري نهادي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اتخاذ، تدوين و اجرا گرديد، 
كه از آن به‌عنوان گفتمان آموزش‌محور در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگي مي‌توان 
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ياد كرد. »در فروردين 1359 دستوري از سوي امام خميني )ره( مبني بر ايجاد 
اين فرمان بر ضرورت تحول اساسي  ايشان در  تغييرات در دانشگاه‌ها صادر شد. 
دانشگاه‌ها، تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب و تبديل دانشگاه به محيطي سالم 
براي تدوين علوم عالي اسلامي تأکید كردند. اين فرمان نقطه آغاز تشيكل شورايي 
است كه پس‌ازآن متولي امور سیاست‌گذاری فرهنگي شد. امام )ره( در اين فرمان بر 
نقش محوري آموزش و دانشگاه در فرهنگ‌سازي تأکید داشتند و اين نگرش نسبت 
به سیاست‌گذاری فرهنگي در فرمان شهريور 1362 ايشان بيشتر خود را نشان داد. 
در اين دوران، انقلاب فرهنگي بيشتر در حوزه آموزش تمركز كرد و ارتقاي آموزه‌هاي 
ديني و فرهنگي، از طريق آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس دنبال شد. وضعيت نابسامان 
دانشگاه‌ها در آن مقطع، اعتقاد به نقش آموزش در فرهنگ و اعتلاي فرهنگي و نياز 
به اسلامي كردن محتواي آموزشي باعث شد كه آموزش به‌عنوان اصلي‌ترين وظيفه 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي انگاشته شود.« )شريفي و فاضلي، 1391: 77(
اين گفتمان مربوط به دوراني است كه از ابتداي تشيكل ستاد انقلاب فرهنگي 
تا حدود سال 1375 را شامل مي‌شود. به‌گونه‌ای كه در سال‌هاي 64 تا 1368 
ميزان مصوبه‌هايي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با موضوع آموزش مي‌باشد، 
به ترتيب 84%، 87%، 71%، 66% و 80% است. )رضا کاوند و جمال کاوند، 1387(

6-3. گفتمان توسعه‌اي‌- ‌ليبرال:
قائلين )صديق سروستاني و زائري، 1389: 10-38( به اين گفتمان هم اعتقاد دارند 
كه اين گفتمان داراي پيوستگي است. هم دوره 1368 تا 1376 را در اختيار دارد 
و هم بازة زماني 1376 تا 1384 را در برمي‌گيرد. در دوره اول كه هم‌زمان با پايان 
يافتن جنگ تحميلي عراق عيله ايران است، نوشتن اسناد توسعه‌اي پنج‌ساله كه با 
انقلاب اسلامي متوقف شده بود، دوباره آغاز گرديد. البته در هركي از اين دو دوره، 
دو جزء متفاوت از توسعه، مورد تأيكد است: توسعه اقتصادي و توسعة سياسي. 
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بااین‌همه، منطق حاكم بر كل اين دو دوره؛ منطق توسعه و پشتوانه نظري آن يعني 
ليبراليسم يا دست‌کم نگرشي ليبرال به مسائل فرهنگي-اجتماعي است. در اين 
گفتمان، در همه حوزه‌ها، اقبال به نظام جهاني دنبال مي‌شود. در حوزه اقتصادي 
تلاش براي ارتباط با نهادهاي اقتصادي بین‌المللی و سياست نزدكي به درهاي باز 
)مبتني بر سرمايه‌گذاري خارجي(، در حوزه سياسي افزايش مراودات با جهان خارج 
و تنش‌زدايي و در حوزه فرهنگي نيز سياست تعامل با فرهنگ جهاني در پيش 
گرفته می‌شود. به‌طورکلی ادبيات مفهومي اين گفتمان در حوزه فرهنگ عبارت‌اند 
از »مشاركت فرهنگي«، »تعامل فرهنگي«، »ارتباطات ميان فرهنگي«، »گفت‌وگوی 
فرهنگي«، »مبادله فرهنگي« و نظاير آن. اين گفتمان در دو برهه از حيات خود، 
فرهنگ را به‌مثابه ابزاري در خدمت توسعه درآورده است: سياست‌گذاري در حوزه 
فرهنگي براي رواج مصرف‌گرايي و فرهنگ سرمايه‌گذاري به‌منظور تقويت اقتصادي 
جامعه و نيز سياست‌گذاري در حوزه فرهنگ براي تصحيح فرهنگ سياسي به‌منظور 
تحقق توسعه سياسي. درواقع، خود فرهنگ در اين گفتمان اصالت ندارد و نوعي 
نگاه ابزاري نسبت به آن وجود دارد. به‌علاوه، نهادها و نيروهاي فرهنگي‌-اجتماعي 
فراملي و جهاني، بخشي از كارگزاران اين گفتمان براي پيشبرد سياست فرهنگي 
هستند. در اين گفتمان سیاست‌گذاری فرهنگي را این‌گونه مي‌توان تعريف كرد: 
»منظور از سیاست‌گذاری فرهنگي تعيين خط‌مشی‌ها و راهبردهاي كلان فرهنگي 
براي رسيدن به اهداف چهارگانه توسعه فرهنگي )همکاری‌های فرهنگي، مشاركت 
فرهنگي، ميراث فرهنگي و هويت فرهنگي( است.« )اجلالي، 1379: سخن آغازين)

7-3. گفتمان ملي‌گرايانه:
ريشه اين گفتمان در مرزهاي هويتي مردم ايران‌زمين قرار دارد كه در ادوار 
مختلف بنا به دكترين و استراتژي كلان نظام سياسي حاكم در كشور تقويت 
شاهان  حكمروائي  دوران  ملي‌گرايانه،  گفتمان  غلبه  اوج  مي‌شد.  ترويج  و 
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پهلوي به‌خصوص در دوره پهلوي دوم است. اين گفتمان بر مليت چندين و 
چندساله »ايراني« كه ريشه در تاريخ تمدن بشري دارد، تأکید مي‌ورزد و آن‌را 
مناسب‌ترين گزينه براي تبديل كردن و كيسان نمودن هويت جامعه بر هويت 
باستاني،  شاهنشاهي  و جلال  شكوه  بر  گرايش  اين  »پيروان  مي‌داند:  ايراني، 
يعني ايران پيش از اسلام تأکید ميك‌ردند. آنها مي‌خواستند موانعي را كه به 
باور آنها مذهب بر سر راه پيشرفت فرهنگي و علمي ايران قرار داده بود از ميان 

بردارند.« )كاتوزيان،1366: 117(
اين گروه به صورتي بر ايراني بودن و هويت ايراني تأکید می‌ورزیدند كه 

گويي به اين طريق تمامي مسائل قابل‌حل است:
»مليت ما ايرانيت است و ايرانيت همه‌چیز ماست: افتخار ما، شرافت ما، عظمت 
ما، قديست ما، ناموس ما و حيات ما. اگر ما مليت را محور آمال و اعمال خود قرار 
بدهيم از »بی‌همه‌چیزی« خلاص شده و داراي همه‌چیز خواهيم شد. ما پيش از هر 
چيز بايد ايراني باشيم و ايراني بمانيم. ايرانيت كي كلمه مقدس و جامعي است كه 
تمام افراد ملت ايران را بدون تفريق مذهب و زبان در زير شهپر شهامت‌گستر خود 

جاي می‌دهد.« )کاظم‌زاده ايرانشهر، اكتبر 1923: 74(
شايد نقل بالا نظر كي فرد باشد و اغراق در آن صورت گرفته باشد، اما اين 
امر نشان از وجود كي نوع از هويت است كه بسياري خواهان آن مي‌باشند و 
مباحثي همچون گفتگوي تمدن‌ها )ايران به‌عنوان كي تمدن( و تأکیدی كه در 
اصل پانزدهم بر دو بعد هويت ملي )زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران 
فارسي است( و ديگر هويت‌هاي قومي و محلي )استفاده و تدريس زبان‌های 
نشانه‌هاي گفتمان  از  برخي  است(،  آزاد  فارسي  زبان  كنار  قومي در  و  محلي 
ملي‌گرايانه در نظام سیاست‌گذاری فرهنگي ايران است. البته با توجه به مرز 
جغرافيايي كه براي ملت ايران ترسيم شده روكيردهاي ملي‌گرايانه را نمي‌توان 
ناپسند يا ناديده انگاشت. اين گفتمان همواره در بدنه سیاست‌گذاری فرهنگي 
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كشور جاري بود، اما در اوايل انقلاب اسلامي بنا به روكيرد حاكم در نهادهاي 
اين گفتمان  به عمل آمده و  متولي سعي فراواني در رفع مظاهر رژيم سابق 
را به‌شدت پس زده شد؛ اما هم‌زمان با دوران جنگ تحميلي و نياز به وحدت 
ملي براي مقابله با دشمن، اندك فرصت‌هايي براي ظهور و بروز اين گفتمان 
به عمل آمد. در سال‌هاي اخير تلاش‌هايي براي فرصت دادن به اين گفتمان 
به دليل رغبت جوانان فراهم آمده است. كيي از نشانه‌هاي مهم آن سرودهاي 
ملي‌گرايانه‌اي است كه تهيه و بارها از رسانه‌ها پخش شده است. اگرچه اين 
گفتمان  كي  به‌عنوان  اما  نشد  غالب  اسلامي  انقلاب  از  هیچ‌گاه پس  گفتمان 

رقيب در سیاست‌گذاری فرهنگي مورد توجه جدي بود.

8-3. گفتمان مديريت و برنامه‌ريزي:
در اين گفتمان كه مي‌توان ادعا كرد كه داراي روكيردي پوزيتيويستي و عيني‌گرا با 
ادعاي برنامه‌پذير بودن و سازمان‌دهی اجتماعي است، جامعه به‌مثابه كي »شی‌ء« 
مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مطابق اين گفتمان همان‌گونه كه مي‌توان براي كي شهر 
ساختمان‌هايي ساخت، براي جامعه هم مي‌توان با مطالعه دقيق به شناخت رسيد و 
سپس براي آن برنامه‌ريزي كرد و به سمت‌وسوی خاصي پيش برد. با اين روكيرد در 
حوزه فرهنگ نگاه مهندسي به‌عنوان افراط در مديريت و برنامه‌ريزي غالب مي‌شود. 
چراکه موضوع مهندسي هم عبارت‌اند از مواد و نيروهاي طبيعت كه هدف آن، كار بر 
روي مواد و نيروهاي طبيعت است. روش‌هاي مهندسي نيز متناسب با همين هدف 
است: طراحي، ساخت و راه‌اندازي سازه‌ها و ابزارها با اتكا به اصول علم تجربي و 
رياضي، به‌منظور تأمین شرايط زيستي و بهزيستي انسان از مواد و نيروهاي طبيعت. 

)گل محمدي، 1386: 388(
تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دو برهه 1375 به بعد و 1383 
به بعد كه با فرمان‌های رهبر معظم انقلاب براي »مقابله با تهاجم فرهنگي« و 
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»مهندسي فرهنگي« همراه بود، به‌طور كامل در اين گفتمان قرار مي‌گيرند. در 
اين دوران شورا براي آنچه به‌عنوان مهم‌ترین موضوعاتي كه در عرصه فرهنگ 
وجود دارد و بايد براي آنها الگوي مطلوب تعيين و براي عموم تكليف نمود را در 
دستور كار خود قرار داد. البته ناگفته نماند كه مفهومي چون »مديريت باغباني« 
اشاره‌اي بر توجه به ظرافت‌هاي مديريت در فرهنگ است كه با روكيرد خشك و 
پوزيتيويستي مهندسي فرهنگي فاصله دارد. در اين گفتمان مصوبات مختلفي 
در خصوص سبك زندگي، آداب‌ورسوم، اقشار اجتماعي، ارزش‌هاي اساسي و 
شاخص‌هاي فرهنگي به‌نظام برنامه‌ريزي فرهنگي عرضه كرد و از همه مهمتر 
»سند مهندسي فرهنگي« است كه در اين شورا به تصويب رسيده و در آن 
ايده‌آل‌هاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي به‌صورت احكامي كلي، آورده شد.

باشد:  این‌گونه  مي‌تواند  روكيرد  اين  در  سیاست‌گذاری  از  تعريف 
سیاست‌گذاری فرهنگي به‌عنوان نوعي برنامه‌ريزي فرهنگي تلقي مي‌شود كه 
اين برنامه‌ريزي راهبردي يا درازمدت است كه از آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه 
اين  و  را هدايت ميك‌ند؛  برنامه‌ريزي میان‌مدت  و  الهام مي‌گيرد  )ايدئولوژي( 
نكته هم بايد در نظر گرفته شود كه سياست اتخاذ شده بر اساس آرمان‌ها بايد 

با واقعيت‌ها و شرايط زمان و مكان طراحي شود. )اجلالي، 1379: 59(
در اين‌جا سعي بر آن شده تا نظامي از گفتمان‌هاي شناسايي شده كه در كي 
نظم گفتماني قرار دارند، تبيين گردد. هدف نشان دادن حدودوثغور و مرز هر گفتمان 
بود. هر چند تريكب و درهم تنيدگي بسياري از مفاهيم موجود در فرهنگ و سياست 
در ايران امكان تعيين مرز مشخص را دشوار ميك‌ند، اما براي بررسي‌هاي دقيق‌تر 
مناسب است. زيرا نظم گفتمانی ترکیب‌بندی تمامی گونه‌های گفتمانی به‌کار گرفته 
شده در یک نهاد یا میدان اجتماعی است. )یورگنسن و فیلیپس، 1389: 119( 
بر این اساس نظم گفتمانی مجموع گفتمان‌هایی است که در یک قلمرو مشخص 
اجتماعی به کار گرفته می‌شوند. اين مفهوم می‌تواند به‌عنوان ستون چارچوب تحلیل 
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عمل کند. »بدین ترتیب می‌توان نظم گفتمانی را مفهومی دال بر وجود گفتمان‌های 
مختلفی دانست که تا حدودی قلمرو واحدی را تحت پوشش دارند، قلمرویی که هر 
کدام از گفتمان‌ها برای پرکردن آن با معانی مورد نظرش با دیگران رقابت می‌کند«. 
)یورگنسن و فیلیپس، 1389: 230( علاوه بر این طراحی تحقیق در چارچوب نظم 
گفتمان این امکان را فراهم می‌آورد که توزیع گفتمان‌ها در قلمرو مورد بررسی 
را نیز تحلیل کرد. از نظر فرکلاف زمانی‌که در یک تحقیق بر نظم گفتمانی واحد 
متمرکز می‌شویم، گفتمان‌های متفاوت و رقیب درون یک قلمرو واحد را می‌توان 
تحلیل کرد و می‌توان بررسی کرد که کجا کدام گفتمان حاکم است، کجا کشمکشی 
میان گفتمان‌های مختلف وجود دارد؟ بنابراین محققی که نظم گفتمانی را چارچوب 
تحلیلی خود قرار می‌دهد، برخورد میان گفتمان‌های موجود در آن نظم گفتمانی به 
کانون تحلیل وی بدل خواهد شد. این امر »یک مزیت محسوب می‌شود چون در این 
برخورد پیامدهای اجتماعی آشکارتر می‌شوند. هنگامی‌که در قلمرو واحدی دو یا چند 
گفتمان برداشت‌های متفاوتی از جهان ارائه می‌کنند، پرسشگر می‌تواند این سؤال را 
مطرح کند که اگر برداشتی به‌جای دیگری برگزیده شود، چه پیامدهایی به همراه 

خواهد داشت«. )یورگنسن و فیلیپس، 1389: 236(
ما  تعبير  به  يا  و  گفتمان‌ها  اين  از  كي  هر  نوشتار  اين  در  ازاین‌جهت، 
فرهنگي  مسائل  شناسايي  الگوي  تعيينك‌ننده  سیاست‌گذارانه  روكيردهاي 
خواهند بود. زيرا طبق هر روكيردي، موضوع خاصي مي‌تواند مسئله فرهنگي 
ندارد.  براي مسئله شدن  از منظر روكيرد ديگر چندان موضوعيتي  باشد، كه 
بر همين مبنا شناخت روكيرد حاكم بر كي نظام سیاست‌گذاری كمك قابل 

توجهي به شناسايي »الگوهاي شناسايي مسائل فرهنگي« خواهد كرد.
زمان‌مند  و  دسته‌بندي  درباره  توجهي  قابل  نكته  به  است  لازم  اينجا  در 
كردن روكيردها توجه كرد و اينكه زمان‌بندي ذكر شده به اينگونه نبوده كه در 
كي برهه زماني خاص تنها كي روكيرد حاكم باشد تا كليه سياست‌هاي اتخاذ 
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شده براي حل مسائل، مبتني بر همان روكيرد باشد و ساير روكيردها وجود 
نداشته باشند. بلكه از نخستين روزهاي انقلاب اسلامي تريكبي از روكيردهاي 
اينجا، در نظام سیاست‌گذاری فرهنگي و به‌صورت مشخص در  ذكر شده در 
متن سياست‌هايي كه براي حل مسائل فرهنگي اتخاذ مي‌شد، وجود داشته و 
مفاهيم آنها از متون سياستي قابل استخراج است. ازاین‌رو غلبه مفاهيم اصلي 

كي روكيرد بر ديگر روكيردها باعث شده تا آنها را زمانمند نشان دهيم.

4. تعيين محدوده مسائل فرهنگي،
هر  زيرا  است  آسان‌تر  روكيردها  به  توجه  با  فرهنگي  مسائل  محدوده  تعيين 
روكيرد داراي شبكه‌اي از مفاهيم به‌هم‌پیوسته است كه ساختار آن روكيرد را 
شكل‌ مي‌دهند. مسائل نيز در دل همين روكيردها موجوديت و اهميت خود 
را يافته و قابل شناسايي هستند. واژه‌ها و مفاهيمي را كه براي تشريح، تحليل 
كي  تلاش ميك‌نيم  كه  را  واقعيتي  مي‌بريم،  به‌کار  مسئله  يا طبقه‌بندي كي 
سياست يا كي راه‌حل براي آن به‌کار گيريم، چارچوب‌بندی ميك‌ند... واقعيت 
از ميان كي نظريه يا چارچوب درك مي‌شود و نظريه‌اي را كه برمي‌گزينيم، 
با آن روبرو هستيم. )پارسونز، 1385: 137(  تعيينك‌ننده مسئله‌ای است كه 
از نظام سیاست‌گذاری فرهنگي  با توجه به روكيردهايي كه  ادامه  ازاین‌رو در 
در ايران به‌دست آمده موضوعات و مسائلي كه در منابع مختلفي مانند اسناد 

سياستي شناسايي و گرد آمده را دسته‌بندي ميك‌نيم.

1-4. از منظر رويكرد انقلابي- سنتي:
بازآفرینی نظام فکری، ساختارهای رسمی و غیررسمی و میراث تمدنی جامعه 

مبتنی بر جهان‎بینی و تعالیم اسلام ناب محمدی )ص(
تبيين، تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده
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كاهش نرخ باروري كل و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي، اقتضائات 
راهبردي كشور، مطالعات جمعيت‌شناختي و آمايش و پايش مستمر جمعيتي

نظام  خانواده،  نهاد  نظام‌مند  و  فراگیر  مشارکت  تقویت  و  انسجام‌بخشی 
در  مرتبط  نهادهاي  ساير  و  اداری  و  اجتماعی  سازمان‌های  تربیت،  و  تعلیم 
گسترش نظم و انضباط، قانون‌گرایی و احساس امنیت عمومی و ظرفيت‌سازي 

و فرهنگ‌سازي براي رفع موانع فرهنگی، ساختاری و رفتاری
با  ایران  اسلامی  جمهوری  فرهنگی  ارزش‌آفرینی  و  تأثیرگذاری  گسترش 
تأکید بر معرفی دستاوردها و الگوهای موفق در سطح جهانی برای جهانی‌شدن 

گفتمان اسلام ناب محمدی )ص( در موضوعات و مسائل بشری و جهانی
بازنگری و اصلاح اهداف و کارکردهاي فرهنگي نظام‌های فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی كشور
ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، راهبری فعال جنگ نرم و ارتقاء 

مؤلفه‌های قدرت نرم نظام اسلامی
اولویت دادن به کشورها و مجامع اسلامی و ایرانیان در خارج از کشور

اولویت دادن به اعتلای مقام زنان در سطح کشور با توجه به جایگاه والای 
زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه‌های اجتماعی، 

فرهنگی، علمی و هنری
ترويج و نشر آثار و ياد رهبر کبير انقلاب اسلامی

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران 
و حماسه دفاع مقدس

تبيين مباني اسلام ناب محمدي )ص( و فرهنگ غني قرآن كريم، انقلاب اسلامي و 
انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري

والسلام(  الصلوه  )عليه  بيت  عليهم  اهل‌بیت  سيره  گوناگون  ابعاد  معرفی 
به‌عنوان الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی
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راه‌اندازی موزه‌هاي تخصصي به‌ویژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا
توسعه امكانات، فعالیت‌های فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب‌هاي زيارتي 

و گردشگري مذهبي
معرفی و ترویج شخصيت اخلاق افکار و آثار حضرت امام خمينی )ره(

2-4. از منظر رويكرد ايدئولوژيكي‌‌آموزش‌محور:
الگوي مصرف و سبك زندگي

الگوي اسلامي-‌ايراني پيشرفت
اولویت دادن به کودکان و نوجوانان و جوانان در کشور

و  فرهنگی  متعادل  و  مطلوب  بهره‌گیری  جهت  مناسب  زمینه‌های  ایجاد 
هنری از اوقات فراغت و تفریح

افزایش ظرفیت‌های مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشور
نهادینه‌سازی فرهنگ تمسک به قرآن و عترت )امام عصر )عج(( و تبیین، 

ترویج، تقویت و ساماندهی شعائر الهی، نمادها و آیین‌های اسلامی-ایرانی
نهادینه‌سازی آداب و سبک زندگی اسلامی-ایرانی در زمینه‌های  طراحی و 
فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین )ع(

در  اسلام  حقوقي  نظام  و  رفتار  و  اخلاق  ارتقاء  و  سازی  نهادینه  تبيين، 
حوزه‌هاي اجتماعی و سياسي؛

اقتصادی  رفتار  و  كار  فرهنگ  و  اخلاق  اسلامی  الگوی  استقرار  و  طراحی 
دولت و مردم در عرصه تولید، توزیع و مصرف؛

و  شوق‎آفرین  تعالی‎بخش،  متعهد،  هنر  نهادینه‏سازی  و  ترویج  تبیین، 
استکبارستیز و تعمیق درک زیباشناسانه عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر 
در تحکیم فرهنگ اسلامی- ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامي مبتنی بر بیانات 

امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی(
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رسانه‌ای  و  ارتباطات  اطلاعات،  کارآمد  و  جامع  نظام  استقرار  و  طراحی 
راهبردی  اخلاقی، مقتضیات  ارزش‌های  و  انقلابی  آموزه‌های دینی،  بر  مبتنی 

کشور و سیاست‌های کلی نظام
رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کيفی و فرهنگ عمومی جامعه

خودی،  فرهنگ  مذهبی،  ايمان  عرصه‌های  در  نوجوانان  و  جوانان  هدايت 
خلاقيت، علم، هنر، فن و تربیت‌بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و 

مشارکت در صحنه‌های فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی
فرهنگی  فعالیت‌های  امر  در  هماهنگ  سیاست‌گذاری  و  سازمان‌دهی 

درزمینه‌های اخلاقی و معنوی جامعه
به  توجه  با  معنوی  اخلاقی،  زمینه‌های  در  مستقيم  آموزش‌های  گسترش 

نيازهای گروه‌های مختلف سنی به‌ویژه نسل جوان
و نوجوان و نيازهای هر منطقه

و  بودن  به صالح  ترغیب  و  ايمان مذهبی  تفکر و گرایش اسلامی،  تقويت 
تشویق به انجام فرایض دينی و تعظيم شعار مذهبی.

ترويج رفتار مناسب فردی، خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای 
ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بيگانه.

اهتمام به امر پرورش روح خلاقيت، نوآوری در زمینه‌های علمی، فرهنگی، هنری.
برنامه‌ریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته و هدایت 

آنها درزمینه‌های مورد نياز کشور و جلوگيری از فرار مغزها
ارتقاء بينش اعتقادی و سياسی در زمینه‌های امامت و رهبری جامعه اسلامی.

3-4. از منظر رويكرد توسعه‌اي‌-‌ليبرال:
پايين بودن يكفيت آثار و نبود خلاقيت

کم‌توجهی به گونه‌هاي مختلف مخاطبين



83مطالعات راهبردي )5(     مسئله‌شناسي در حوزه فرهنگ فصل دوم: مسئله فرهنگي و صورت‌بندي آن

ضعف حمايت از توليدكنندگان خاص فرهنگي
در نظر نگرفتن جایگاه اصناف در فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی

فقدان نهادهای کارآمد صنفی
نبود راهبرد مناسب برای بهره‌گیری از نهادهای صنفی

نبود راهبرد مناسب براي توليد محتوا در رسانه‌هاي جديد
سليقه‌اي بودن نظارت

وجود نظارت‌هاي بي‌مورد
ضعف نهادهاي صنفي در نظارت

مبهم بودن برخي از معيارها
نگاه نامناسب نسبت به فعالان فرهنگی و هنرمندان

مسئله‌‌محور نبودن آموزش‌ها و پژوهش‌ها
تغيير در الگوهاي رفتاري و ذائقه‌هاي فرهنگي

تأثیرگذاری یک‌سویه اقتصاد بر فرهنگ
اهتمام بیشتر به کشف استعدادها و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری و آموزش 

و تربیت نیروی انسانی
حمایت‌های معنوی همادی از مراکز فعالیت‌های فرهنگی و هنری و تأمین 
اجتماعی از باب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینش‌ها و ابداعات فرهنگی 

و هنری
تشویق سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم و هدایت انگیزه‌های معنوی آنان در 
جهت تأمین نیازهای بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه 

و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران
کمک به تأمین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد و ملزومات فرهنگی 

و هنری
سازمان‌دهی بازار و ترویج محصولات فرهنگی و هنری و اصلاح شبکه‌های توزیع
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توجه به بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت‌های تأسیسات و مراکز 
و  جمعی  ارتباط  و  جدید  تکنولوژی  از  استفاده  و  موجود  هنری  و  فرهنگی 

بهره‌برداری حداکثر از آن
اختصاص دادن درآمدهای حاصل از خدمات و تولیدات فرهنگی و هنری و 

استفاده از آن در بازسازی و توسعه بخش فرهنگ و اطلاع‌رسانی
جلب سرمایه‌گذاری و تأمين سودآوری بيشتر

و هنری و  فرهنگی  مراکز  و  توسعه مدارس  و  احداث  تأمین زمين جهت 
ورزشی

همگانی کردن فعالیت‌های فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور 
فرهنگی با تأکيد بر سیاست‌های نظارتی و هدایتی دولت

4-4. از منظر رويكرد ملي‌گرايانه:
بي‌توجهي به مضامين بومي

عدم بهره‌گيري درست از ظرفيت‌هاي موجود
بي‌توجهي در معماري فضاهاي فرهنگي

تأسيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌منظور اعتلا ادب و فرهنگ فارسی
تقويت و توسعه ایران‌گردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و 
شناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ايران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم 
و وحدت ملی و اسلامی با حمايت، تشويق و سازمان‌دهی مشارکت‌های عمومی 

و جذب و هدايت سرمایه‌های غيردولتی در اين زمينه
همکاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافت‌ها و محوطه‌های 

فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير کاربري آنها
لهجه‌ها، آداب و  تاريخ شفاهي، گویش‌ها و  نظام‌یافته  بررسي و گردآوري 

رسوم عناصر فرهنگ ملي و بومي
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و  تدوين  و  فارسي  زبان  و  به خط  اطلاعات  و  منابع  گسترش  از  حمايت 
تصويب‌ استانداردهاي ملي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محیط‌های 

رايانه‌اي.
تقويت تعامل فرهنگ‌ها و زبان‌های بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملي و 
معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومي در سطح ملي با روكيرد تحيكم وحدت ملي 

به‌ویژه در نظام آموزشي كشور، رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري
اهتمام به معرفي جلوه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، در ساير مناطق 
جهانی و فراهم‌سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و 

فرهنگي و جامعه ايراني نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان
حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه برای توسعه 

صنعت گردشگري در كشور
ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي

5-4. از منظر رويكرد مديريت و برنامه‌ريزي:
ضعف در زيرساخت‌ها

مسئله جغرافیای توزیع و عرضه
مسئله سازوکارهای توزیع و عرضه

مسئله بازاریابی و تبلیغ کالاهای فرهنگی
عدم توزيع مناسب فضاهاي فرهنگي

كمبود سالن‌هاي تخصصي
ضعف در نيروي انساني مديريتي و كارشناسي

موازي كاري‌ها
نامناسب بودن بان‌كهاي اطلاعاتي و آماري

ضعف در اجرايي كردن قوانين و مقررات
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نامشخص بودن وضعیت حقوقی قراردادهای فعالان فرهنگی
عدم رعایت قوانین مربوط به حقوق معنوی

ضعف نظام بیمه‌ای برای فعالان فرهنگي و هنرمندان
كمبود اعتبار حوزه فرهنگ

عدم تأمین اعتبار در حوزه‌هاي خاص
نبود پشتوانه اجرايي براي حمايت‌ها از حوزه فرهنگ

مشكلات پرداخت مالياتي
نبود راهبرد كلان در پژوهش و آموزش هنر

ضعف ارتباط میان دانشگاه و حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی
به‌روز نبودن آموزش‌ها

عدم استفاده مناسب از ابزارهاي موجود
تمرکز در سیاست‌گذاری، عدم تمرکز در امور اجرائی و هماهنگی تشکیلات 

و فعالیت‌های فرهنگی و هنری
تقویت ظرفیت‌های پژوهشی و نظام آماری و اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی و 

ارزشیابی فعالیت‌های فرهنگی
سازمان‌دهی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات و تأسیسات فرهنگی و هنری 

نهادهای دولتی غیرفرهنگی و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها در امور غیرضروری
تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش آموزش کشور، 
به‌ویژه در زمینه تربیت نیروی انسانی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری 

در مراکز آموزشی
و  متفاوت  روكيردهاي  به  توجه  با  كه  ترتيب مي‌توان مشاهده كرد  بدين 
تغييرات  گاه متناقضي كه در سیاست‌گذاری فرهنگي كشور وجود دارد، چه 
کارهای  دستور  در  جابجايي  و  فرهنگ  عرصه  مهم  مسائل  در  گسترده‌اي 

سیاست‌گذاران به وجود مي‌آيد.
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گفتار سوم: تعيين الگوي شناسايي مسائل فرهنگي،
در  مسئله  كي  گرفتن  قرار  نحوه  فرهنگي  مسائل  شناسايي  الگوي  از  منظور 
دستور كار سیاست‌گذاران فرهنگي است. به عبارتي چگونه مسئله شناسايي، 
وارد نظام سیاست‌گذاری مي‌شود. نكته قابل ذكر در اين خصوص اين است كه، 
شايد اصطلاح الگوي شناسايي مسائل كمي گمراه‌کننده باشد و خواننده تصور 
اشاره‌اي  قابل  و  مشخص  به‌صورت  الگوها  سیاست‌گذاری  فرايند  در  كه  كند 
کار  و دستك‌اري دستور  تنظيم، كنترل  است كه  اين در حالي  دارند.  وجود 
»نظريه  را تحت  آن  انديشمندان  از  برخي  كه  است  سیاست‌گذاری موضوعي 
اين  دليل  مي‌دهند.  قرار  مطالعه  و  بررسي  مورد   )Chaos Theory( آشوب« 
عنوان، وجود جريان‌هاي پيدا و پنهان قدرت‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
بين‌المللي و جايگاه خود  و  مليّ  بر دستور کار، شرايط محيطي محلي،  مؤثر 

سیاست‌گذاران است. )مورن و همكاران، 1393: 293(
عمومي  سیاست‌گذاری  انديشمندان  از  كيي  خصوص  همين   در 
کار  دستور  تنظيم  بر  مؤثر  جريان  سه  به  قائل   )John W. Kingdon(

سیاست‌گذاری است. از نظر وي اين سه جريان عبارت‌اند از؛
جریان مسائل: در ارتباط با مشکلات و معضلات یا چالش‌ها و موضوعاتی 
است که مورد توجه جامعه واقع‌شده‌اند. توده مردم، نخبگان، گروه‌ها و احزاب 
مورد  را  مسئله  پیامدهای  یا  نتایج  و  دلایل  یا  علت‌ها  حساسیت،  با  ذی‌نفوذ 
آمده  به وجود  و حوادث  رویدادها  قرار می‌دهند.  مذاکره  و  بررسی، گفت‌وگو 
و نقص یا کمبود ایجاد شده، از زوایای مختلف مورد ریشه‌یابی و تحلیل قرار 
معلولی  و  علت  روابط  شکل‌گیری،  فرایند  می‌کوشد  سیاست‌گذار  می‌گیرد. 
با تصمیمات و سياست‌های قبلی مورد  ارتباط  را در  نتایج  و  پیامدها  سلسله 

سنجش قرار دهد.
جریان سياست‌ها: عمدتاً بر روی نحوه حل مسئله متمرکز است. این جریان 
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الگوهای تصمیم‌گیری  و  تکنولوژی حل مسئله، روش‌ها  به‌کارگیری  از طریق 
جلب  با  طریق  همین  از  همچنین  دارد.  سروکار  عمومی  افکار  قانع‌سازی  با 
مشارکت مردم، نظرات کارشناسان، تحلیل‌گران و صاحب‌نظران دریافت گردیده 
و  واقعیت‌ها  به  بیشتر متکی  راه‌حل‌ها،  اتخاذ می‌گردد.  راه‌حل‌های مقتضی  و 

امکانات است و از درون مسئله استخراج می‌شوند.
جریان سیاسی: جریان سیاسی از طریق رقابت‌های سیاسی و بده‌وبستان 
تعامل  از طریق  رقیب  گروه‌های ذی‌نفوذ شکل می‌گیرد. جریان‌های سیاسی 
»یک  رد  یا  پذیرش  برای  تلاش  در  رقابت  از  ناشی  فشارهای  یا  همکاری  و 
این  و خود  دارد  آگاهی  نیروهایی  وجود چنین  از  جامعه  می‌باشند.  دیدگاه« 
رقیب  یا  درگیر  طرف‌های  موضع،  اتخاذ  و  نظر  اعلان  طریق  از  نیز  جریان 
یا  موافق  گروه‌های  تشکیل  با  نیز  مؤثر  عوامل  می‌کند.  معرفی  جامعه  به  را 
 مخالف، به تقابل یا تبادل نظر پرداخته و میزان نفوذ آنها، نتیجه را مشخص 

خواهد ساخت.
تلاقی و تلفیق این سه جریان، باعث هماهنگی راه‌حل‌ها و تطبیق آنها با 
قانونی،  تأثیر محیط‌های  می‌گردد.  ملی  روحیه  و  عمومی  عقاید  و  سیاست‌ها 
نظر  از  است.  نموده  انعطاف‌پذیر  را  این مدل  اجتماعی،  و  اقتصادی  فرهنگی، 
کینگ دان، جریان‌های سه‌گانه در مسیرهای جداگانه و کم‌وبیش مستقل از 
)Eustis, 2000: 3( .یکدیگر عمل نموده تا لحظه‌ای که با هم تلاقی می‌نمایند

روندهاي  فهم  ساده‌سازي  براي  تنها  الگو  شناسايي  امر،  اين  به  توجه  با 
مسائل  شناسايي  الگوهاي  كه  گفت  بايد  ازاین‌جهت  است.  سیاست‌گذاری 
تفاوتي  چندان  خود  كليت  در  فرهنگي  سیاست‌گذاری  ساختار  در  فرهنگي 
الگوهاي شناسايي  بخواهيم  اگر  اينجا،  در  ندارد.  اجتماعي  ديگر حوزه‌هاي  با 
مسائل فرهنگي در كشور را نام ببريم، آنها را با توجه به موقعيت فيزكيي منشأ 
و  فرهنگ  وزارت  و  فرهنگي  انقلاب  عالي  شوراي  جايگاه  و  مسئله  شناسايي 
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ارشاد اسلامي به‌عنوان ساختار و سازمان قانوني سیاست‌گذاری فرهنگي، بايد 
در دو دسته قرار دهيم: الگوي خارج از سازمان سیاست‌گذاری فرهنگي و الگوي 

درون سازمان سیاست‌گذاری فرهنگي.

1. الگوي خارج از سازمان سیاست‌گذاری فرهنگي:
طبق اين الگو مسائل خارج از سيستم سیاست‌گذاری مطرح مي‌گردد و سپس 

وارد دستور كار سیاست‌گذار مي‌شود.
در اين الگو، ابتدا اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي را سیاست‌گذاران اصلي حوزه فرهنگ بدانيم، اين مجموعه‌ها را بايد در 

حوزه شناسايي مسائل فرهنگي مؤثر بدانيم:

رهبري: كيي از مهم‌ترین منابع شناسايي مسائل، مقام معظم رهبري است. 
جايگاه رهبري به‌عنوان عالي‌ترين مقام تصميم‌گيري و سیاست‌گذاری و به‌ویژه 
در تبيين سياست‌هاي كلان، نقش مهمي در تعيين اولويت‌هاي سياستي در 
حوزه فرهنگ دارد. ايشان در فرازهايي از تاريخ سیاست‌گذاری فرهنگي كشور، 
با گوشزد كردن برخي از موضوعات، باعث شده تا آن موضوع تبديل به كي 
مسئله مهم در سياست‌هاي فرهنگي شود. به‌عنوان مثال »تهاجم فرهنگي«، 
»الگوي مصرف«، »سبك زندگي« و در اين اواخر »ولنگاري فرهنگي« از جمله 
تلاش‌هاي  آنها  درپي  و  بيان شد  رهبري  دغدغه  به‌عنوان  كه  بود  موضوعاتي 
تدوين  قالب  در  دغدغه  اين  به  پاسخ  براي  سیاست‌گذاران  سوي  از  مختلفي 

سياست‌هاي فرهنگي انجام پذيرفت.
مراجع ديني: جامعه مذهبي ايران هميشه در تاريخ از مراجع ديني خود تبعيت 
ميك‌ردند. ازاین‌رو مراجع ديني داراي جايگاه ويژه‌اي در فرايندهاي سیاست‌گذاری 
به‌ویژه در حوزه‌هاي فرهنگي بودند. مراجع در موضوعاتي مانند حجاب، دانشگاه‌ها، 
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استفاده از رسانه‌هاي جديد، هنر )به‌صورت خاص موسيقي و سينما( و مانند آنها 
در گذشته تا به امروز، نقشي مؤثر و با نفوذ داشته‌اند. موضع‌گيري مراجع ديني در 
قبال مسائل فرهنگي، در اولويت‌بخشي به آن مسائل براي قرار گرفتن در دستور کار 

سیاست‌گذاران فرهنگي بسيار مهم است.

اركان  از  كيي  به‌عنوان  سياسي  نظام‌هاي  همه  در  رسانه‌ها  نقش  رسانه‌ها: 
مهم دموكراسي همواره مورد توجه بوده است. در فرايندهاي سیاست‌گذاری 
فرهنگي ايران نيز رسانه‌ها به‌عنوان كيي از ابزارهاي شناسايي مسائل و معرفي 
و  )روزنامه‌ها  مكتوب  رسانه‌هاي  دارند.  بسزايي  اهميت  آن  پيشبرد  و  راه‌حل 
نشريات ملي و محلي(، صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران، اينترنت و امروزه، 
به  فرهنگي  براي شناسايي مسائل  منبع مهمي  اجتماعي مجازي،  شبكه‌هاي 
شمار مي‌آيند. البته در اين ميان بايد به سهم رسانه‌هاي خارجي و بين‌المللي 
در طرح و بررسي مسائل فرهنگي كشور )چه با نگاه تحليل‌گرانه و چه از سر 

عناد و دشمني( نيز اشاره شود.

طرق  از  جامعه،  از  توجهي  قابل  بخش  الگو،  اين  در  عمومي:  خواست 
مسالمت‌آميز و يا خشونت‌بار نارضايتي خود را نسبت به پديده‌هاي اجتماعي 
بيان مسالمت‌آميز سازوكارهايي چون تظاهرات، تحصن،  براي  بيان ميك‌نند. 
انتخابات شهروندان به  نام برد. در  آنها را مي‌توان  انتخابات و مانند  اعتصاب، 
كانديدايي رأي مي‌دهند كه در برنامه‌هاي خود درپي حل مسائل مورد نظر آنها 
باشد. بدين ترتيب با انتخاب عمومي دستور کار سیاست‌گذار شكل مي‌گيرد. 
نمايندگان  و  رئیس‌جمهور  سطح  در  ما  كشور  سياسي  نظام  در  انتخاب  اين 
مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا كه كاركردي سیاست‌گذارانه 
مسائل  حل  راستاي  در  كه  مقرراتي  و  قوانين  تدوين  مي‌افتد.  اتفاق  دارند، 
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كردن  برآورده  شكل  بديهي‌ترين  باشد  انتخابك‌نندگان  نظر  مورد  فرهنگي 
خواست عمومي است.

گروه‌هاي ذينفع: از ديگر الگوهاي بيان مسائل، تلاش‌هايي است كه توسط 
گروه‌هاي ذينفع در راستاي طرح و تبيين مسائل مربوط به خود انجام مي‌دهند.

 نهادهاي صنفي متعددي در عرصه فرهنگ كشور شكل گرفته كه برخي 
ايران،  تئاتر  خانه  سينما،  خانه  ايران،  موسيقي  انجمن  از؛  عبارت‌اند  آنها  از 
سينماي  تهيهك‌نندگان  اتحاديه  تئاتر،  خانه  نويسندگان  و  منتقدان  انجمن 
فیلم‌سازان  انجمن  ايران،  چاپخانه‌داران  صنف  اتحاديه  واحد(،  )صنف  ايران 
گرافيک،  طراحان  انجمن  سينما،  تهيهك‌نندگان  عالي  شوراي  انيميشن، 
ايران،  نقاش  هنرمندان  انجمن  مجسمه‌سازان،  انجمن  ايران،  عکاسان  انجمن 
انجمن‌هاي  ورزشي،  انجمن‌هاي  ایران،  كتاب  خانه  ایران،  مطبوعات   خانه 

فرهنگي و...
منافع صنف خودشان تشيكل  از  براي حمايت  به‌صورت كلي  اصناف  اين 
شده‌اند و اعضاء براي حمايت از منافع خود افرادي را به‌عنوان نماينده معرفي 
ميك‌نند. وظيفه اوليه اين اعضاء طرح و بيان مسائل صنف متبوعشان و پيگيري 
ذينفع  گروه‌هاي  ازاین‌جهت  است.  سیاست‌گذاری  مراجع  در  آن‌ها  رفع  براي 
اين‌چنيني نقش مهمي در شناسايي مسائل حوزه خودشان و انتقال آن به نظام 
سیاست‌گذاری فرهنگي دارند. البته قدرت اصناف در قرار دادن مسائل مربوطه 
در دستور کار سیاست‌گذاران فرهنگي به قدرت نفوذ اجتماعي آنها و توان لابي 

كردن در نهادهاي سیاست‌گذار و سياست‌ساز بستگی دارد.

نهادهاي مردم‌نهاد: از گذشته‌هاي دور در ميان جوامع انساني در كنار نهادهاي 
حكومتي، نهادهايي توسط مردم شكل مي‌گرفت كه اعضاي آن تنها از كي صنف 
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يا قشر خاص نبوده و همواره در پي تأمین منافع عمومي بودند. با توجه به مذهبي 
بودن جامعه ايراني نهادهاي مردم‌نهاد كشورمان در قالب هیئت‌های مذهبي تشيكل 
و در دوردست‌ترين نقاط كشور بسياري از آنها را مي‌توان يافت. در دهه‌هاي اخير 
علاوه بر هیئت‌های مذهبي، نهادهاي مردم‌نهاد ديگري به‌خصوص در ميان جوانان 
شكل گرفتند كه روكيرد عمومي آنها الزاماً ديني نبوده و در حوزه‌هايي چون محيط 

زيست، كمك به نيازمندان، حمايت از كودكان و مانند آنها فعال‌اند.
بسياري از اين نهادها در عرصه‌هاي فرهنگي هم فعال‌اند؛ به‌ویژه هیئت‌های 
خود  مواضع  فعالانه‌اي  به‌صورت  ديني‌شان  كاملًا  روكيرد  به‌دليل  كه  مذهبي 
به‌صورت  ميك‌نند.  بيان  را  فرهنگي  مسائل  و  اجتماعي  تغييرات  به  نسبت 
خاص هیئت‌هایی كه از انسجام خاصي برخوردار بوده و داراي اعضايي دائمي 
و پرتوان باشند، در بيان و شناساندن مسائل فرهنگي از كيسو و اظهارنظر در 
خصوص دستور کار سیاست‌گذاران فرهنگي از سوي ديگر از قدرت اثرگذاري 
بيشتري برخوردارند. ديگر نهادهاي مردم‌نهاد نيز بسته به شرايط، واكنش‌هايي 
از دستور  با برخي  يا مخالفت  از مسائل فرهنگي و همراهي  به برخي  نسبت 
غيررسمي  و  رسمي  مجامع  در  حضور  با  يا  و  دارند  سیاست‌گذاران  کارهای 
سیاست‌گذاران يا سياست‌سازان، نقش خود را ايفاء ميك‌نند. به همين خاطر 
بايد نهادهاي مردم‌نهاد و به‌صورت خاص هیئت‌های مذهبي را كيي از منابع و 

الگوهاي شناسايي مسائل فرهنگي در كشور به شمار آوريم.

سازمان‌هاي بين‌المللي: جمهوري اسلامي ايران از ابتداي شكل‌گيري برخي 
از سازمان‌هاي بين‌المللي به عضويت آنها درآمد. كيي از مهم‌ترین اين سازمان‌ها 
يونسكو است. پس از تصويب اساسنامه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل 
 20 نمايندگان  امضاي  به   1946 سال  نوامبر  چهارم  در  كه  )یونسکو(  متحد 
كشور از جمله ايران رسيد، در تاريخ 30 ارديبهشت سال 1325 هجري شمسي 
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هیئت دولت ايران نيز با گذرانيدن تصويب‌نامه‌‌اي موافقت خود را با آن اعلام 
كرد و كمیسیون ملی یونسکو - ایران پس از پذیرش عضویت ایران در یونسکو، 
با تصویب مجلس شورای ملی وقت، در سال 1327 تشکیل شد. از سال 1393 
نيز ايران به‌عنوان عضو دائمي اين سازمان درآمده است. علاوه بر اين سازمان، 
و همچنين  يونسكو  با  مرتبط  نهادهاي  يا  زيرمجموعه‌ها  از  بسياري  در  ايران 

نهادهاي غيردولتي بين‌المللي عضو شده است مانند؛
کمیته بین‌الدول میراث فرهنگی معنوی یونسکو −
− )ITI( مؤسسه بين‌المللي تئاتر يونسکو
مؤسسه بين‌المللي تئاتر عروسکي )يونيما( −
مؤسسه بين‌المللي تئاتر کودک و نوجوان )اسيتج( −
− )FIAF( فدراسيون بين‌المللي آرشيو فيلم
− )FIPF( فدراسيون بين‌المللي انجمن تهيهك‌نندگان فيلم
− )IEF( فدراسيون بين‌المللي فعالان عرصه ويدئو
− )IMC( شوراي جهاني موسيقي
عضويت و تداوم آن در چنين نهادها و سازمان‌هايي دربردارنده اين شرط  −

است كه با سياست‌ها و تصميمات آنها همراهي شود. بديهي است كه در اين 
در  رسيدن  انجام  به  و  پيگيري  براي  فرهنگي  مسائل  و  موضوعات  سازمان‌ها 
كشورهاي عضو طرح و ابلاغ مي‌شود. ازاین‌جهت، اين سازمان‌ها را بايد به‌عنوان 
كيي از منابع و الگوهاي شناسايي مسائل فرهنگي در كشور بدانيم. در حوزه 
تدوین اسناد حقوقی بين‌المللی در زمینه فرهنگ تاکنون 3 اعلامیه، 12 توصیه 
و 7 کنوانسیون زیر در يونسكو تصویب شده است: )سايت رسمي كميسيون 

)http://www.irunesco.org( ملي يونسكو- ايران؛
الف: اعلامیه‌های جهانی

اعلامیه جهانی اصول همکاری‌های فرهنگی، نوامبر 1966
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اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی، نوامبر 2001
اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تخریب عمدی میراث فرهنگی، 16 اکتبر 2003

ب: توصیه‌های بین‌المللی
توصیه بین‌المللی در مورد حفاری‌های باستان‌شناسی، 5 دسامبر 1956

توصیه مربوط به ابزار مؤثر برای دسترسی مردم به موزه‌ها، 14 دسامبر 1960
 11 محوطه‌ها،  و  چشم‌اندازها  ویژگی  و  زیبایی  حفظ  به  مربوط  توصیه 

دسامبر 1962
توصیه منع صدور و ورود و انتقال غيرقانوني ماليكت اموال فرهنگي، 19 

نوامبر 1964
توصیه مربوط به حفظ اموال فرهنگی که در اثر اقدامات عمومی و خصوصی 

به خطر افتاده‌اند، 19 نوامبر 1968
توصیه مربوط به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی، 16 نوامبر 1972
توصیه مربوط به نقش معاصر بافت‌ها و مناطق تاریخی، 26 نوامبر 1976

توصیه مربوط به مبادلات بین‌المللی اموال فرهنگی، 26 نوامبر 1976
توصیه مربوط به حفظ اموال فرهنگی منقول، 28 نوامبر 1978

فعالیت‌های  عمومی  هزینه‌های  آمار  استانداردسازی  به  مربوط  توصیه 
فرهنگی، 27 اکتبر 1980

توصیه مربوط به استانداردسازی آمارهای تولید و توزیع کتاب، روزنامه و 
نشریات ادواری، 1 نوامبر 1985

توصیه حفظ فرهنگ سنتی و فولکلور، 15 نوامبر 1989
ج: کنوانسیون‌ها

كنوانسيون جهانی حق مؤلف، 6 سپتامبر 1954
کنوانسیون حفظ اموال فرهنگی در زمان جنگ، 14 مه 1954 و پروتکل 

اول 1954 و پروتکل دوم 1999
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کنوانسیون منع صدور و ورود و انتقال غيرقانوني ماليكت اموال فرهنگي، 
14 نوامبر 1970 و یونیدروآ 1995

كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگی و طبيعی جهان، 16 نوامبر 1972
كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگی زير آب، 2 نوامبر 2001

كنوانسيون حفظ ميراث معنوی )ناملموس(، 17 اكتبر 2003
کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی،20 اکتبر 2005

مابقي  در  مؤلف،  حق  جهانی  كنوانسيون  به‌جز  ايران  كه  است  ذكر  قابل 
كنوانسيون‌ها عضويت دارد.

2. الگوي درون سازمان سیاست‌گذاری فرهنگي:
سيستم  داخل  در  نهادهايي  يا  افراد  توسط  فرهنگي  مسائل  الگو  اين  در 

سیاست‌گذاری در دستور کار سیاست‌گذاری قرار مي‌گيرد.

متخصصان و كارشناسان: در همه ساختارهاي سیاست‌گذاری بدنه بروكراسي 
كيي  به‌عنوان  است،  كارشناسان  و  متخصصان  از  مجموعه‌اي  دربردارنده  كه 
داراي  افراد  اين  است.  توجه  مورد  همواره  مسائل  شناسايي  مهم  الگوهاي  از 
چند ويژگي هستند: با تغيير مديران و سیاست‌گذاران كمتر دچار جابه‌جايي 
و تغييرات می‌شوند؛ روندهاي پيچيده مسائل توسط بروكرات‌ها ساده مي‌شود؛ 
بروكرات‌ها انباشت مناسبي از تجربيات حرفه‌اي و تخصصي دارند؛ براي هميشه 
براي مردم و سياستمداران مي‌توانند مفيد باشند. اين ويژگي‌ها چند قدرت را 
براي آنها ايجاد ميك‌ند: قدرت تعريف نيازها و مسائل، قدرت تخصيص منابع، 

)Wilding, 1982: 17( .قدرت بر روي مردم و قدرت كنترل كارهاي خويش
عرصه  در  بروكراسي  نظام  كه  است  قرن  كي  به  نزدكي  ايران  كشور  در 
فرهنگ شكل گرفته است. به عبارتي دقيق‌تر »در سال 1300 هجري شمسي 
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شوراي ‌عالي معارف براي توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقايص 
تحصيلات علمي و فني تشيكل شد. در سال 1317 هجري شمسي با مصوبه 
فرهنگستان ايران كلمه فرهنگ جايگزين كلمه معارف شد و وزارت معارف و 
داد.« )طرح مطالعاتي  نام  تغيير  وزارت فرهنگ  به  اوقاف و صنايع مستظرفه 
ساختار و تشيكلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1381( در طول اين مدت 
انباشتي از تجربيات بوروکراتیک در ساختار سیاست‌گذاری فرهنگي كشور به 
وجود آمد كه در تعيين و شناسايي مسائل و پيشبرد آنها نقش مؤثری را ايفاء 
ميك‌نند. البته متأثر بودن دستگاه ديوانسالاري يا بوروکراتیک از روكيردهاي 
سياستي سياستمداران و سیاست‌گذاران از كيسو و پيوند اين دستگاه با گروه‌ها 
و نهادهاي ذی‌نفوذ و ذينفع بيرون از سازمان را نمي‌توان انكار كرد. بااین‌حال 
نقش بوروكرات‌ها كه جمعي از متخصصان و كارشناسان سازماني‌اند، به‌عنوان 
كي الگو در دستيابي به مسائل فرهنگي و به نتيجه رسيدن سياست‌هاي مربوط 

به حل آن مسائل قابل توجه است.

مديران و سیاست‌گذاران: تاريخ سیاست‌گذاری فرهنگي در ايران نشان داده 
است كه در برهه‌هاي زماني كه تغييراتي در ساختار قوه مجريه يا مقننه به 
عوامل  از  كيي  است.  شده‌  تغيير  دچار  فرهنگي  مسائل  اولويت  آمده،  وجود 
ايجاد تغيير، مدير يا سیاست‌گذاری است كه همراه با تغييرات بر مسند قدرت 
درون  در  افراد  جابجايي  حتي  گرفت.  قرار  فرهنگي  سیاست‌گذاری  سازمان 
تغييرات صورت گرفته در سطح قوا نيز، جابجايي اولويت‌ها را به همراه داشته 
است. به تعبيري در دوراني كه كي وزير فرهنگ جاي خود را به شخص ديگري 
مسائل  از  برخي  كه  شاهديم  مي‌دهد،  واحد  رئیس‌جمهور  كي  رياست  تحت 
مهم‌تر از مسائل مهم قبلي شده‌اند. اين امر باعث شده تا غيرسيستماتكي بودن 
و فردمحور بودن سياست‌هاي فرهنگي در كشور به‌عنوان كي دغدغه عمومي 
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باشد. به‌عنوان نمونه روكيرد آقاي صفارهرندی، به‌عنوان وزير فرهنگ و ارشاد 
اسلامي آقاي احمدی‌نژاد، نسبت به مسائل فرهنگي با آقاي حسيني كه پس 
بايد مديران و  ازاین‌جهت  از ايشان در همين دولت وزير شده، متفاوت بود.3 
فرهنگي  سازمان سیاست‌گذار  كي  در  مديريت  مسند  بر  كه  سیاست‌گذارانی 

نشسته‌اند را به‌عنوان الگويي براي شناسايي مسائل فرهنگي به شمار آوريم.

سطوح  در  انديشكده‌ها  و  پژوهشي  واحدهاي  امروزه  پژوهشي:  واحدهاي 
و  تفكر  كانون  به‌عنوان  را  پژوهشگاهي  و  پژوهشكده‌اي  دانشگاهي،  مختلف 
كار  است.  سياست‌پژوهي  به‌مثابه  كانوني  تفكر،  كانون  برمي‌شمرند.  فكر  اتاق 
با  مساعدت  و  همراهي  براي  سیاست‌گذاری  و  تصـميم‌سـازي  كـانون،  اين 
متفـاوت  هسـته‌هـاي  تفكـر،  كانون  است.  مديران حكومتي  و  سياستمداران 
فكـري در جوانـب مختلـف بـراي سياست پژوهي است. )ادياني، 1384: 8( 
بر اين مبنا در سازمان‌هاي متولي سیاست‌گذاری فرهنگي واحدهاي پژوهشي 
ارتباطات  و  هنر  و  فرهنگ  پژوهشگاه  آنها  مهم‌ترین  كه  تشيكل شده  چندي 
ارشاد اسلامي و مركز مطالعات راهبردي شوراي  به وزارت فرهنگ و  مربوط 
ساختار،  اين  درون  در  واحدها  اين  كنار  در  مي‌باشند.  فرهنگي  انقلاب  عالي 
واحدهاي ديگري هم چه با عنوان پژوهشي و يا غير آن به‌کار پژوهش و مطالعه 

با راهبرد شناسايي مسائل و يا حل آنها مي‌پردازند.
اين واحدها كه اجتماعي از انديشمندان، متخصصان، پژوهشگران، اساتيد 
و... هستند، به‌عنوان كانون تفكر سازمان متبوع خود، نقش  علمي و حوزوي 
در  بالقوه‌اي  توان  و  داشته  برعهده  و سیاست‌گذاری  در سياست‌سازي  مهمي 

شناساندن مسائل فرهنگي براي سیاست‌گذاران دارند.
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گفتار چهارم: فراتحليل مسئله‌شناسي‌هاي فرهنگي صورت گرفته:
شود  گرفته  بهره  فرهنگي  مسئله‌شناسی  در  گذشته  تجربيات  از  آنكه  براي 
شناسايي  مطالعات  اين  كه  شده  رجوع  اين خصوص  در  پيشين  مطالعات  به 

گرديدند:

مطالعه نخست:
كتاب مقدمه‌اي بر روش سیاست‌گذاری فرهنگي، نويسنده يكومرث اشتريان، 

سال چاپ: 1391، اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

مدل صورت‌بندي:
نويسنده با اعتقاد به اينكه از نظر تکنیکی، صورت‌بندي مسئله فرهنگی، یکی از 
عوامل اساسی موفقیت سیاست‌هاي فرهنگی است، بيان مي‌دارد كه موضوع‌هاي 
فرهنگی خصیصه‌اي سیال، غیر شفاف و مبهم دارند. به این لحاظ، سیاست‌گذاری 
معطوف به معضلات عینی و صورت‌بندی دقیق مسئله‌اي فرهنگی )به عبارتی 
تعریف فرهنگ  براي سیاست‌گذار فرهنگی، ضروري است.  نزاع(  تحریر محل 
و تعیین حدود یک مسئله و شناخت دقیق صورت‌مسئله فرهنگی، نخستین 
قدمی است که سیاست‌گذار را در برنامه‌ریزی و انتخاب راه‌حل‌ها یاري می‌دهد؛ 
چه بسیارند سیاست‌هایی که به هیچ نتیجه‌اي نمی‌رسند، فقط به دلیل اینکه 

از همان ابتدا بر یک مسئله مبهم، بنیان‌گذاری شده‌اند.
در ادامه نويسنده نخستین گام در تعیین و صورت‌بندی مسئله را مشاهده 
بیان  و  عینی  به‌صورت  مشکل  توصیف  كه  ميك‌ند  تصريح  و  مي‌داند  مشکل 
آن  رفع  براي  به سیاست‌گذاری  نیاز  اجتماعی،  امر  یک  در  موجود  نابسامانی 
از هر چیز  نقیصه را توجیه می‌کند. در سیاست‌گذاری عمومی بیش و پیش 
باید توجه کنیم که با عینیات و مسائل مبتلابه زندگی اجتماعی سروکار داریم. 
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ازاین‌رو، از عرش نظریه‌پردازی باید به فرش جامعه و مشکلات ملموس آن پا 
گذاشت. وي تحلیل و نقادي مشکل را گام دوم براي دست‌یابی به صورت‌بندي 
اين سؤالات را طرح مي‌نمايد كه چرا  دقیق مسئله مورد نظر ذكر ميك‌ند و 
ابعادي دارد؟ مبانی نظري آن چیست؟ چگونه  مشکل پدید آمده است؟ چه 
در جامعه نابسامانی ایجاد می‌کند و از همه مهم‌تر چگونه قدرت سیاسی را به 

چالش فرا می‌خواند؟
براي دستي‌ابي به‌صورت بندي دقیق مشکل نويسنده بيان مي‌دارد كه باید 
به‌گونه‌ای باشد که مسئله صورت‌بندي شده قابلیت آن را داشته باشد که تحت 
یک عمل دولتی یا طرح مدیریتی قرار گیرد. این امر خود مستلزم تحدید یک 
پدیده، شناسایی متغیر یا متغیرهاي مستقل اساسی و سپس تدوین شاخص‌هاي 
عینی و در پایان شناخت ابزارهاي تأثیرگذار در آن متغیرهاست: تحلیل یک 

پدیده و تحدید آن، شناسایی متغیرها، شناسایی شاخص‌ها، شناسایی ابزارها.
وي با اظهار اينكه درك انسان‌ها از مشاهدات، متفاوت است، اذعان مي‌دارد كه 
تفسیر تصمیم‌گیران و شاغلان لایه‌هاي مختلف مدیریتی از مشاهدات، احتمالاً متفاوت 
و گاه متعارض خواهد بود. براي همين اين مثال را مي‌آورد كه گونه‌اي از کج‌روی در 
حوزه فرهنگ عمومی را می‌توان طوري تفسیر کرد که ناشی از تبعیض و ظلم اقتصادي 
یا ناشی از عوامل روحی و روانی افراد قلمداد شود. به اعتقاد ايشان این تفسیر، نقشی 
اساسی در صورت‌بندی مسئله سیاستی دارد و آن را بنا بر افق ذهنی سیاست‌گذار 
به‌کلی تغییر جهت می‌دهد. نويسنده براي اینکه بتوان تا حدي از تفسیر و تأویل‌های 
گوناگون در حوزه سیاست‌گذاری و تفسیر به رأي برنامه‌ها و سیاست‌هاي بعدي کاست، 
پيشنهاد شفاف کردن موضوع‌ها و مشاهدات را مي‌دهد. دليل چنين پيشنهادي اين 
است كه موضوع‌ها و پدیده‌هایی که توجه سیاست‌گذار را به خود جلب می‌کنند کلیت، 
عمومیت و گاه ابهام دارند. ازاین‌رو باید سیري از کل به جزء طی شود تا موضوع کلان 

مورد مشاهده به شکل سؤالاتی )مشکلاتی( مشخص و محدود درآید.
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درنهایت پيشنهاد مدل صورت‌بندي نويسنده بر اين قرار مي‌گيرد كه وجوه 
و شقوق گوناگون مسئله بازشناسی شود و آن را از اساسی‌ترین فنون مقدم بر 
اتخاذ سیاست فرهنگی مي‌داند و تفکیک‌هاي ذیل را براي حصول این مقصود 

ضروري مي‌شمارد؛
تفکیک تعریفی )تفکیک محتوایی(

تفکیک حوزه‌ای )بخشی(
تفکیک شرح وظایفی

تفکیک جمعیت هدف و...
نويسنده در اين مدل براي آنكه شقوق مختلف كي مسئله را نشان دهد و 
به تعبير خود آن را شفاف‌تر سازد هر مسئله را با توجه به هر محور تفكيكي 

ذكر شده مورد بازشناسي قرار داده است.
در تفکیک تعریفی )تفکیک محتوایی( ابتدا موضوع يا مسئله را تعريف كرده 

و اركان مربوط به تعريف را به‌صورت مجزا تعيين نموده است.
در تفکیک حوزه‌اي )بخشی(، تصمیم‌گیران باید یکی از بخش‌های مورد نظر 
را که از تفکیک به‌دست آمده برگزینند و سازوکار عملی و کیفیت تأثیرپذیري و 

چگونگی تجلی آن مسئله را در بخش مورد نظر تجزیه‌وتحلیل کنند.
عمومی  نهادهاي  و  سازمان‌ها  وظایف  شرح  وظایفی،  شرح  تفکیک  در 
به‌خودی‌خود آن‌ها را در حیطه‌هاي خاصی محدود و موضوع‌هاي فرهنگی را 
براي آنها تفکیک مي‌کند. این تفکیک از بالا به پایین صورت می‌گیرد و معمولاً 
از حیطه تصمیم سیاست‌گذاران خارج است و قانون‌گذار آن را طراحی و ابلاغ 
می‌کند. بنابراين مسئله به تفكيك وظايفي كه نهادهاي متولي دارند، براي آن 

نهاد تعيين مي‌شود.
تفکیک جمعیت هدف، یا واحد مورد عمل سیاست‌گذاري، باید به‌عنوان واحد 
تحلیلی به‌دقت ارزیابی شود. زيرا نويسنده معتقد است كه، شناخت تحلیلی گروه‌هاي 
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سنی، شناخت ویژگی‌هاي روحی روانی و اجتماعی گروه‌هاي مختلف، تشخیص لایه 
یا طبقه‌هايي که باید تحت عمل سیاستی قرار گیرند، سیاست‌گذار را در طرح‌ریزي 

سیاست‌هاي دقیق و متناسب با هر گروه یاري می‌دهد.
خصوص  در  نويسنده  صورت‌بندي  مدل  به  توجه  با  كه  جدولي  زير  در 

موضوعي با عنوان »فرهنگ بي‌اعتمادي« تهيه شده نشان داده مي‌شود.

تحليل مدل:
اين مدل با روكيردي فني براي صورت‌بندي مسائل حوزه فرهنگ اقدام كرده 
و البته نويسنده با مقتضيات حوزه فرهنگ نيز آشنايي كامل داشته است. در 
اين مدل فني، كه مي‌توان در ادبيات دانش سیاست‌گذاری عمومي و در مكتب 
آنگلوساکسونی آن را يافت، مسئله طي فرايندي تجزیه‌وتحلیل و ابعاد مختلف 
آن براي سیاست‌گذار تشريح مي‌شود. ازاین‌جهت اين مدل داراي امكان مؤثری 
براي شناسايي مسائل پيچيده است؛ زيرا با ساده كردن مسائل و تشريح آن، 
سياست  و  بداند  سیاست‌گذاری  عمل«  »واحد  را  خود  مي‌تواند  سیاست‌گذار 

مناسب اتخاذ نمايد.
اما اين مدل داراي كي اشكال اساسي است و آن اينكه درخصوص مباني و 
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چگونگي ايجاد چنين تف‌كيكهايي هيچ سخني به ميان نيامده است. به تعبيري، 
روشن نيست اين تف‌كيكها بر چه مبنايي شكل گرفته و به‌عنوان كي محور تفكيكي 

براي مسئله‌شناسی و صورت‌بندي مسائل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
نكته ديگر در مورد چگونگي اجراي تف‌كيكهاي بيان شده است. در اين مدل 
نمي‌توان فهميد كه از چه شيوه‌اي بايد به تفكيك محتوايي يا تعريفي پرداخت و 
كي مسئله را بر چه اساسي بايد تعريف كرد. در اينجا تنها اشاراتي بر چيستي هر 
كي از تف‌كيكها شده، اما چگونگي اعمال اين تفكيك در خصوص هر مسئله و از 

همه مهم‌تر مسئله فرهنگي، در هر مرحله را نشان نداده و بيان نكرد.
همچنين بايد گفت كه در اين مدل نسبت مناسبي ميان الگوي صورت‌بندي 
)تفكيكي( و مسائل فرهنگي برقرار نشد. اگرچه از فرهنگ و معضلات ارائه تعريف از 
اين حوزه و مسائل مربوط به آن نكات مفيدي بيان شد، اما در هنگام ارائه و تبيين 
مدل بيش از آنكه به ارتباط ميان فرهنگ و مسائل فرهنگي با مدل صورت‌بندي مسائل 
فرهنگي پرداخته شود به ويژگي‌هاي فني يا تكنكيال مدل اشاره گرديد. لذا نسبت و 

توانمندي مدل براي شناسايي مسائل فرهنگي به‌درستی مورد اشاره قرار نگرفت.

مطالعه دوم:
مقاله مسئله‌شناسی در حوزه فرهنگ معاصر ايران در كتاب فرهنگ، سياست 
و توسعه در ايران امروز، نويسنده تقي آزاد ارمكي، سال چاپ: 1379، مجموعه‌ 

مقالات‌ گردهمایی‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌

مدل صورت‌بندي:
اتفاق نظري در خصوص چيستي مسائل فرهنگي  اينكه  با تأکید بر  نويسنده 
در دوران معاصر ايران وجود ندارد، علت آن را در اين مي‌داند كه »در هركي 
از حوزه‌هاي علمي و فرهنگي و روشنفكري در ايران از گذشته تا كنون نسبت 
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آنها  و ظهور  بروز  و چگونگي  اجتماعي  و  فرهنگي  مسائل  تعيين حدومرز  به 
تفاسير و تعابير متفاوتي ارائه شده است.« با اين مقدمات، الگوي كلي كه براي 

صورت‌بندي ارائه ميك‌ند را این‌گونه بيان مي‌دارد:
»مسئله‌شناسی در حوزه فرهنگ در دوره معاصر باید از حد حساسيت‌هاي 
و  گروه‌ها  از  هركي  زيرا  رود.  فراتر  عمومي  فرهنگ  فضاي  و  فردي  و  گروهي 
سازمان‌هاي اجتماعي درگير در عرصه فرهنگ بر اساس علائق و وظايف واگذار 
شده‌شان به بيان مسائل و موضوعات مي‌پردازند. راه‌حل اصلي دستيابي به مسائل 
اصلي فرهنگي در ايران درك درست و دقيق از فرايند مدرنيسم و پي‌آمدهاي آن 
است. مدرنيسم در ايران اثر دوگانه بر عهده دارد. از یک‌طرف ره‌آوردهاي جديدي 
چون توسعه اقتصادي علمي و سياسي را در پي داشته و از طرف ديگر بحران‌هاي 

انساني و اخلاقي را فراهم ساخته است. 
راه‌حل در قبول يا رد تنهايي هر كي از اين دو ره‌آورد نيست، زيرا اين امكان در 
اختيار انسان مدرن نيست. در اين صورت ضمن اينكه ما تا حدودي توان مديريت در 
برنامه‌ريزي فرهنگي كه نتيجه آن ساماندهي فرهنگي خواهد بود را داريم. از طرف 

ديگر امكان برنامه‌ريزي فرهنگي براي ساماندهي فرهنگي را نداريم. 
ازاین‌رو مديريت دوگانه كه نام ديگر آن مديريت دوران بحران است مورد نياز 
است. از طرفي اين مديريت باید تلاش در ورود به عرصه فرهنگ نمايد و از طرف 
ديگر حق دخالت و ورود به برنامه‌ريزي فرهنگي را ندارد. زيرا ورود به برنامه‌ريزي 
فرهنگي عامل نابساماني فرهنگي و اجتماعي و چه‌بسا انقلاب اجتماعي و فرهنگي 

گردد.
اولين گام قبول مدرنيته به‌عنوان واقعيت زمانه است.

دوم تمييز نتايج مثبت و منفي مدرنيته در ايران است.
سوم روكيرد دوگانه در حوزه فرهنگ و مسئلهي‌ابي ضروري است: برنامه‌ريزي 

فرهنگي و رهاشدگي فرهنگي.



مطالعات راهبردي )5(     مسئله‌شناسي در حوزه فرهنگ 104

با  استراتژي مشخص در همسان‌سازي روكيرد دوگانه فوق  تعيين  چهارم 
تحقق مديريت بحران و وفاق.«

تحليل مدل:
الگوي كلي كه توسط نويسنده ارائه شده بر توجه به مدرنيته به‌عنوان عامل 
مهم در تعيين حدومرز فرهنگ معاصر ايران تأکید دارد و سپس براي شيوه 
و روكيرد مديريت ره‌آوردهاي اين الگوي كلي در حوزه فرهنگ و مسئلهي‌ابي، 
رهنمودي ارائه مي‌شود. اگر از منظر گفتماني اين نوشتار را مورد توجه قرار 
دهيم، اين متن در گفتمان توسعه‌اي قرار مي‌گيرد. زيرا با تمايز مفهومي ميان 
سنت، به‌عنوان توسعه‌نیافتگی و مدرنيته، به‌عنوان توسعه‌یافتگی، در قالب اين 
از  خود  صورت‌بندي  منبع  اين  مجموع  در  است.  نموده  بحث  طرح  گفتمان 

مسائل فرهنگي را به همين حد بسنده كرده و وارد جزئيات آن نمي‌شود.

مطالعه سوم:
نويسندگان: علیرضا  الگوي طبقه‌بندي موضوعات در مهندسي فرهنگي كشور، 

پیروزمند و مصطفی جمالی، سال چاپ 1385 در همايش مهندسي فرهنگي

مدل صورت‌بندي:
چند  در  و  روش  كي  از  فرهنگ  حوزه  مسائل  براي صورت‌بندي  نويسندگان 
مرحله بهره گرفتند. ايشان معتقدند كه فرهنگ ماهيتاً كي مقوله تجربه‌پذير 
فعاليت  به  را معرفي كرد كه صرفاً  نهادهايي  يا  نمي‌توان موضوعات  و  نيست 
فرهنگي مشغول‌اند و تأثير در كاركرد اقتصادي و سياسي جامعه ندارند و متقابلًا 
نمي‌توان موضوعات و نهادهايي را سراغ گرفت كه بدون آن‌که فرهنگ‌سازي 
بايد  كه  است  ترتيب  بدين  باشند؛  داشته  اقتصـادي  مسؤوليت  صرفاً  نمايند، 
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اذعان نمود همه موضوعات و فعاليت‌ها هم‌زمان داراي تأثير سياسي، فرهنگي و 
اقتصادي‌اند و به‌واقع اين معنا به مفهوم چندبعُدي بودن مقوله فرهنگي است. از 
سوي ديگر براي مديريت هر مجموعه از جمله فرهنگ، ناگريز بايد نگاه بخشي 
به آن داشت وگرنه مديريت فرهنگي با مديريت كل جامعه برابري مي‌نمايد و 

اين به معني تداخل در وظايف و مسؤوليت‌هاي مديريتي در كشور است.
فرهنگ(  ديدن  بخشي  و  بودن  )چندبعُدي  فوق  خصيصه  دو  به  توجه  با 

الگويي ارائه شده است كه به‌گونه‌ای بين اين دو خصيصه تلفیق شود.
الگوي ارائه‌شده نويسندگان بر اين مبناست كه ابتدا فرهنگ را با ابعاد اصلي 
جامعه )سياست، فرهنگ و اقتصاد( در كي جدول ماتريسي داراي تقاطع كردند 
و از ميان آنها مشتركات هر كي با فرهنگ را استخراج نمودند كه نتيجه آن 

تقاطعاتي به شكل فرهنگ فرهنگ، فرهنگ اقتصاد و فرهنگ سياست شد.
پس‌ازاین براي تنظيم الگوي تحليلي حاكم بر طبقه‌بندي مسائل فرهنگي، 
مؤلفه‌ها و شاخصه‌هاي تنظيم الگو را در سه دسته عوامل معرفي اركان فرهنگ 
)كه عبارت‌اند از مفاهيم، ساختارها، محصولات(؛ عوامل معرفي سطوح فرهنگ 
)كه عبارت‌اند از بنيادي، تخصصي، عمومي(؛ و عوامل معرفي ابعاد فرهنگ )كه 
عبارت‌اند از فرهنگ سياست، فرهنگ فرهنگ، فرهنگ اقتصاد( تفكيك نمودند. 

سپس به روش زير عمل كردند:
ابتدا عوامل مربوط به اركان فرهنگ و عوامل مربوط به سطوح فرهنگ را به 
كيديگر مرتبط ساخته و در مـرحله بعد مجموعـه‌ي آن‌هـا را با عـوامل مـربوط 
بدین  نيز  كيديگر  با  مفاهيم  ارتباط  شيوه  ساختند.  مرتبط  فرهنگ،  ابعاد  به 
گونه است كه اوصاف مربوط به اركان فرهنگ را به اوصاف مربوط به سطوح 
ماتريسي  جدولي  اضافه،  يكفيت  شدن  مشخص  براي  كردند.  اضافه  فرهنگ 
تنظيم مي‌شود كه در سطر افقي آن اوصاف مربوط به »اركان فرهنگ« قرار 
گرفته و در سطح عمومي آن اوصاف مربوط به »سطوح فرهنگ« قرار دارد. 
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بدين ترتيب هر كي از »مفاهيم، ساختارها و محصولات« به هر كي از اوصاف 
»بنيادي، تخصصي و عمومي« اضافه مي‌شود. بدين ترتيب از 6 واژه مجزاي از 

هم، 9 واژه مركب به‌دست مي‌آيد.
در مرحله دوم سه اصطلاح مربوط به هر كي از سه ستون جدول قبل، به سه 
وصف »ابعاد فرهنگ« اضافه مي‌گردد و بدين ترتيب اصطلاحات دو قيدي به سه 
قيدي تبديل مي‌شوند. مثلًا »مفاهيم بنيادي، مفاهيم تخصصي و مفاهيم عمومي« 
به سه وصف »فرهنگ سياست، فرهنگ فرهنگ، فرهنگ اقتصاد« اضافه شده و به 
9 اصطلاح تبديل مي‌گردد. به همين ترتيب اصطلاحات ستون دوم و سوم نيز اضافه 
مي‌شوند. بدين ترتيب مفاهيم بنيادي سه دسته خواهند بود: »مفاهيم بنيادي براي 
توسعه فرهنگ سياست، مفاهيم بنيادي براي توسعه فرهنگ فرهنگ و مفاهيم 
بنيادي براي توسعه فرهنگ اقتصاد«. بر همين منوال اصطلاحات ستون دوم و 
ستون سوم ماتريس 9 خانه‌اي نيز هر كي به 9 اصطلاح تبديل مي‌گردد. با كنار هم 
قرار گرفتن سه دسته اصطلاحات مربوط به »مفاهيم، ساختارها و محصولات« با 
27 اصطلاح تريكبي سه قيدي، روبرو خواهيم بود كه در قالب كي جدول ماتريس 
واحد قابل نمايش است. ماتريس زيرگوياي ارتباط بين عوامل اصلي تشيكل‌دهنده 

مدل طبقه‌بندي مسائل فرهنگي است.
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سپس با توجه به تقاطعاتي كه در اين جدول ماتريسي به‌دست آمد، نويسندگان 
به تعريف هركي از آنها پرداختند.

تحليل مدل:
اين مدل با خلاقيتي كه توسط نويسندگان صورت گرفت به اذعان خودشان 
نقاط  و  قوت  نقاط  تهديدها،  فرصت‌ها،  از  استراتژكي  تحليل  مدل  از  برگفته 
تكراري  از  به‌کارگیری  تا  گرفته  صورت  خوبي  تلاش  است.   )SWOT( ضعف 
الگو  اين  نيز  لحاظ محتوايي  به  باشد.  نيز داشته  نوآوري  و  پرهيز شود  بودن 
بيانگر آن است كه نويسندگان با اتخاذ سه محور مفاهيم، ساختار و محصول، 

تريكب‌بندي سه‌گانه درستي از عرصه فرهنگ صورت داده‌اند.
اشكال اساسي در اين الگوسازي را مي‌توان در چند منظر بيان كرد:

از منظر تعاريف ارائه‌شده از مفاهيم ضعف جدي وجود دارد. اين موضوع زماني 
بروز جدي ميي‌ابد كه مفاهيم در هم تريكب مي‌شوند كه نتيجه آن ارائه مفاهيمي 
متناقض و متداخل است. به‌عنوان نمونه فرهنگ فرهنگ به‌عنوان كيي از محورهاي 
اصلي در اين الگو دچار تناقض و تداخل تعريفي است. از كيسو تعريفي كه از فرهنگ 
ارائه مي‌شود چند بعدي است، اما در تعريف فرهنگ فرهنگ گفته مي‌شود »فرهنگ 
فرهنگ به معني فرهنگ حاكم بر تصميم‌گيران و تصميم‌سازان فرهنگي است؛ يعني 
فرهنگي كه موضوع آن فرهنگ است. اين اصطلاح به معني پذيرش‌هاي زيربنايي 
يا حاكم در تنظيم پذيرش‌هاي جامعه است.« كه در اين تعريف، در جمله اول 
ارزش‌هاي سیاست‌گذاران فرهنگي و در جمله دوم هماني‌گويي )تائوتولوژي( و در 
جمله سوم هم اثري از فرهنگ ديده نمي‌شود. ازاین‌جهت مهم‌ترین و بنيادي‌ترين 

مفهوم اين الگو دچار خدشه است.
از منظر روشي، معمولاً در سیاست‌گذاری براي شناسايي مسائل به‌صورت 
از  و پس  پيرامون مسائل جمع‌آوري  داده‌هاي  يعني  استقرائي عمل مي‌شود. 
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دادهك‌اوي مناسب در صورت نياز طبقه‌بندي آنها انجام مي‌شود؛ اما در اين الگو، 
به‌صورت قياسي تلاش شده تا ابتدا محورهاي طبقه‌بندي مسائل تعيين شود تا 
پس‌ازآن مسائلي كه بدان‌ها مسئله گفته مي‌شود در اين طبقات قرار دهد. به 
عبارتي نويسندگان از قبل گونه‌هاي مختلف را شناسايي كرده بودند و سپس 
مسائل را در آن‌ها جاي دادند. در پايان اين پژوهش نيز فهرستي از مهم‌ترین 
مسائل فرهنگ در اين طبقات صورت‌بندي شدند، كه مشخص نشده با استفاده 

از چه روشي شناسايي شده بودند.
برخي از مؤلفه‌های اصلي مانند بنيادي، عمومي و تخصصي، كه در پايه‌ريزي 
تريكبي  به‌صورت  مؤلفه‌ها  اين  نشده‌اند.  تبيين  روشن  به‌صورت  مؤثرند،  الگو 
تريكب شوند.  متغيرها  ديگر  با  اينكه  به  رسد  دچار مشكل‌اند چه  فرهنگ  با 
را  بنيادي، فرهنگ عمومي و فرهنگ تخصصي چه مصاديق روشني  فرهنگ 

مي‌توانند نشان دهند.
اينكه بگوييم، »فرهنگ عمومي« به معني مجموعه مسائل فرهنگي است 
قرار مي‌دهد؛  را تحت پوشش خود  يا حداقل غالب مردم  كه آحاد جامعه و 
كه به عبارت ديگر اين اصطلاح دربرگيرنده نوعي از اطلاعات، آداب و سنن، 
باورها، ارزش‌ها و محصولاتي است كه مورد استفاده و نياز عموم مردم است؛ 
اهداف موردنظر جامعه  به  براي غني‌سازي و رسيدن  و »فرهنگ تخصصي« 
تخصصي  علمي  فعاليت‌هاي  به  ضروري  احتياج  عمومي،  فرهنگ  بخش  در 
از  نوع  اين  و  بخش  اين  و  است  جامعه  فرهيختگان  مدققانه  بررسي‌هاي  و 
و  مي‌گيرد  جاي  تخصصي  فرهنگ  حوزه  در  فرهنگي  و  فكري  فعاليت‌هاي 
الگوهاي قانون‌گرايي، يكفيت جذب مردم به قانون‌گرايي و يكفيت وضع قوانين 
و تغيير قوانين همگي امور تخصصي محسوب مي‌شوند؛ و در »فرهنگ بنيادي« 
جامعه، زيربناهاي فرهنگ تخصص جامعه توليد شده و نرم‌افزارهاي اساسي در 
توليد علوم و طراحي ساختارها به‌دست مي‌آيد؛ بيانگر مصاديق روشني نيست 
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كه بخواهيم الگوي خود را بر آنها مستقر سازيم.
در نهايت بايد گفت كه اين الگو با همه محاسن مهندسی‌شده‌ای كه دارد، از 

ضعف جدي در تبيين مفاهيم و متغيرهاي اصلي خود برخوردار است.

مطالعه چهارم:
گزارش مروري بر چالش‌هاي حوزه فرهنگ، نويسندگان: طهمورث قاسمي و 

همكاران، سال چاپ 1387، در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

مدل صورت‌بندي:
اين نوشتار با تأکیدی كه بر وظايف نظارتي و تقنيني مجلس شوراي اسلامي 
داشته صورت‌بندي ساده‌اي از مسائل فرهنگي ارائه كرده است. نويسنده مسائل 
به  سطح  هر  در  و  كرده  تفكيك  بين‌المللي  و  ملي  سطح  دو  در  را  فرهنگ 
خود  دسته‌بندي  ملي  در سطح  است.  ورزيده  مبادرت  ديگر  دسته‌بندي  كي 
بيان نموده است؛ مسائل ساختاري، زيرساختي و حقوقي و ديگر  این‌گونه  را 
مسائل! در ذيل هر دسته نيز تقسيم‌بندي ديگري ارائه شده است. براي مسائل 
ساختاري به اين مسائل اشاره شده؛ تعدد نهادهاي سیاست‌گذار و موازيك‌اري 
و  نظري  تعريف  عدم  مجري؛  و  تصميم‌گير  مرز  نبودن  مشخص  فعاليت‌ها؛ 
عملياتي از فرهنگ؛ نبود متولي در برخي از حوزه‌هاي فرهنگ؛ ابهام در مباني 
شده؛  اشاره  مسائل  اين  به  حقوقي  مسائل  براي  فرهنگي.  فعاليت‌هاي  فقهي 
از  برخي  اجرايي  قابليت‌هاي  بودن  پايين  فرهنگي؛  مقررات  و  قوانين  تعارض 
قوانين فرهنگي؛ ضعف نظام نظارتي؛ روشن نبودن شرح وظايف دستگاه‌هاي 
نبودن  اثربخش  شده؛  اشاره  مسائل  اين  به  مسائل«  »ديگر  براي  فرهنگي؛ 
تغيير  فراغت؛  اوقات  افزايش  از  ناشي  مسائل  فرهنگي؛  يارانه‌هاي  پرداخت 
 الگوي مصرف تحت تأثیر مؤلفه رسانه‌اي. براي مسائل زيرساختي دسته‌بندي 
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صورت نگرفت.
اشاره  شدن  تجاري  و  جهانی‌شدن  چالش  دو  به  هم  بين‌الملل  سطح  در 
شده و توضيحاتي درباره جهانی‌شدن ارتباطات و فرهنگ و تجاري شدن مقوله 

فرهنگ بيان گرديد.

تحليل مدل:
صورت‌بندی ارائه شده در اين نوشتار، به‌نوعی با روكيرد كلي حاكم بر نوشتار 
حاضر كه همانا مبتني بر وظايف مجلس شوراي اسلامي است، همخواني دارد 
و به‌نوعی نگاه برنامه‌ريزانه و مديريتي بر اين صورت‌بندي حاكم است. تفكيك 
است،  جغرافيايي  و  حاكميتي  تأکیدی  به‌نوعی  كه  بين‌المللي  از  ملي  مسائل 

مي‌تواند درخور توجه باشد.
اما مشكل اساسي كه در دو دسته ملي و بين‌المللي وجود دارد اين است 
كه اين نوشتار توضيحي درباره اينكه بر اساس چه شاخص يا معياري و حتي 
مبنايي مسائل را به اين شكل صورت‌بندي كرده، ارائه نميك‌ند و تنها مي‌توان 
حدس زد كه روكيرد قانونگذارانه به يافتن معيارهاي دم‌دستي مورد استفاده در 
قانون‌گذاری منجر شده است. در مجموع صورت‌بندي ارائه شده در اين نوشتار، 
الگوي  نمي‌توان  قاعده  اين  اجراي  در  هرچند  گرفته  بهره  مديريتي  قاعده  از 

خاصي را شناسايي كرد.
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فصل سوم
صورت‌بندي مسائل فرهنگي در ايران امروز

گفتار اول: بافت صورت‌بندی مسائل و ویژگی‌های آن
گفتار دوم: مهم‌ترین مسائل در فرهنگ ایران برای سیاست‌گذاران 
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پيش از آنكه الگوي مناسبي براي صورت‌بندي از مسائل فرهنگي در كشور 
ارائه كنيم، لازم است بدانيم كه مسائل فرهنگي در كشور چند دسته‌اند:

مسائلي كه به‌تازگی رخ نمايانده‌اند، -
مسائلي كه از گذشته‌هاي دور همواره مورد توجه بوده و هيچگاه برطرف  -

نشده‌اند و يا اراده‌اي براي برطرف كردن آنها شكل نگرفته است،
مسائلي كه بنا به اقتضائات سياسي، اجتماعي و فرهنگي برجسته شده  -

و سیاست‌گذار يا آن را برطرف كرده و يا آنكه براي مدتي به تعويق مي‌اندازد،
مسائلي كه هیچ‌گاه مسئله نبوده‌اند، اما هرازگاهی به‌عنوان مسئله مطرح  -

مي‌شوند،
عموم  - و  سیاست‌گذاران  براي  تفاوتي  چندان  بودونبودشان  كه  مسائلي 

مردم ندارد.
ازاین‌جهت در كشور با انبوهي از مسائل فرهنگي مواجهیم كه در مطالعات 
برده مي‌شود، بی‌آنکه در گذر  نام  آنها همواره  از  اين حوزه  صورت گرفته در 
و  عناوين  در  تغييراتي  تنها  بگيرد،  صورت  آنها  يكف  و  كم  در  خللي  زمان 
نيز تا حدودي اشاره شد  دسته‌بندي‌هاي آنها ديده مي‌شود. چنانكه در متن 
از نخستين برنامه‌هاي توسعه تا به امروز همواره مسائل فرهنگي از كي جنس 

بوده‌اند كه بيانگر عدم دستيابي سياست‌هاي فرهنگي به اهدافشان است.
اعتقاد اين نوشته بر اين است كه صورت‌بندی مسائل بايد در كي بافت نظري 
خاصي كه از سیاست‌گذاری فرهنگي طرح مي‌شود، انجام گيرد. بافتي كه در آن 

سیاست‌گذاری فرهنگي روكيردي هنرمندانه دارد و نه ميراث‌دارانه صرف.

گفتار اول: بافت صورت‌بندی مسائل و ویژگی‌های آن:
سیاست‌گذاری فرهنگي با روكيرد هنرمندانه تأکیدی بر آفرينش و پويايي است. 
از  بهره‌گيري  با  هميشه  هنرمند  كه  گرفته  قرار  مبنا  اين  بر  فرض  اينجا  در 
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خلاقيت به خلق اثري جديد مي‌پردازد و حتي اگر به بازسازي آثار گذشتگان 
مبادرت ورزد، در رنگ و لعاب خود سعي در به‌روزآوری دارد و جذابيت آن را با 
مخاطبان روز خود همسان مي‌سازد. رهگذراني كه از كنار چنين آثار مي‌گذرند، 
نسبت به آنچه مي‌بينند و حس ميك‌نند، شوق و شعف خود را برمي‌آورند؛ اما 
گذشتگان  از  كه  آنچه  از  حفاظت  در  هميشه سعي  دارانه  ميراث  روكيرد  در 
اين روكيرد  رسيده مي‌شود. بی‌آنکه تغييري در آنچه رسيده اعمال شود. در 
كمترين پويايي مشاهده مي‌شود و رهگذران تنها به مشاهده آنها مي‌پردازند و 

مي‌روند و در حسرت داشته‌هاي گذشتگان خويش نوا سر مي‌دهند.
سیاست‌گذار فرهنگي در اين روكيرد، هنرمندانه سياست‌هايي برمي‌گزيند 
كه تنها به حفظ و نگاهداشت آنچه از اصول، ارزش‌ها و هنجارها از كيسو و 
بلكه  نمي‌شود.  منحصر  رسيده،  ارث  به  گذشتگان  كه  بازمانده‌هايي  و  اماكن 
گذشته را با طرح‌هاي نو و شوق‌آفرين براي انسان‌هاي امروز بازآفريني ميك‌ند. 
چنين سیاست‌گذاری قدر و منزلت آنچه از گذشته به او رسيده را مي‌داند و 
براي آنكه به حفظ آن كمك كند تنها به نگهباني اكتفا نميك‌ند و تمام هنر 
و همت خود را به‌کار مي‌بندد تا با پا گذاشتن بر دوش داشته‌هايش آينده‌اي 
قرار  آينده‌اش  را پشتوانه  ارث رسيده‌اش  به  و عظمت  بيافريند. شكوه  روشن 
بيشتر  با عظمت  و  پرطراوت‌تر  آينده‌اي  ايجاد  براي  و سياست‌هايش  مي‌دهد 
برمي‌گزيند تا منجر به كمال انساني، انسجام اجتماعي، عزّت نفس جمعي و 

پويايي عمومي شود.
ازاین‌رو براي صورت‌بندي مسائل فرهنگي بايد به چند مؤلفه توجه كرد و 

مدلی که برای آن طراحی می‌شود باید از چند ویژگی برخوردار باشد:
اتخاذ نگرشي روبه‌جلو در شناسایی مسائل: در سیاست‌گذاری فرهنگي با 
توجه به پويائي و سيلانيت موضوع آن )فرهنگ( نيازمند آینده‌نگری است. بر 
بر  مبتني  فرهنگي صرفاً  مسائل  فرايند شناسايي  كرد  تلاش  بايد  اساس  اين 
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وضعيت حال و گذشته نباشد. البته نبايستي از واقع‌گرايي در برنامه نيز غافل 
شد. بنابراين روكيرد آينده‌نگرانه مبتني بر واقع ضرورتي انكارناپذير در توفيق 

حركت به‌سوی تحقق چشم‌انداز فرهنگي كشور است.
داشتن نگاه طولي به فرهنگ: يعني بايد دانست كه فرهنگ به‌خودی‌خود 
نسبت  انساني  واكنش‌هاي  و  از كنش‌ها  برآمده  فرهنگ  بلكه  نيامد.  به وجود 
نيز  فرهنگي  مسائل  ازاین‌رو  است.  مصنوعات  و  مخلوقات  ساير  و  انسان‌ها  به 
چند  هر  اوست.  پيراموني  محيط  با  انسان  تعاملات  و  ارتباطات  از  برآيندي 
فرهنگ خود بر كنش‌ها و واكنش‌هاي انسان نسبت به محيط اثرگذار است، اما 
با توجه به وجود مؤلفه‌ای به نام اراده، اثر فرهنگ را بايد تابع اراده انسان دانست 

و در تحليل و شناسايي مسائل فرهنگي به اين امر توجه ويژه شود.
نگاه چندبعدي: اگر بپذيريم كه عرصه‌هاي مختلفي در جامعه وجود دارد 
و نهادهاي مختلفي بر زندگي انسان مؤثرند، بايد مسئله فرهنگي را در ارتباط 
با ساير مسائل اجتماعي تحليل و صورت‌بندي كنيم. زيرا فرض اينكه مسائل 
فرهنگي ناشي از مؤلفه‌های فرهنگي‌اند، تحليل عوامل پيدايش مسائل فرهنگي 

را به خطا رهنمون ميك‌ند.
غالب كردن عيني‌گرايي بر ذهني‌گرايي: كيي از عوامل مؤثر در بالا بردن دقت 
از  بايد  تعبيري  به  است.  واقعيات عيني  به  توجه  فرهنگي  در شناسايي مسائل 
تفسيرهايي كه صرفاً ناشي از ذهنيات كي يا چند سیاست‌گذار يا سياست‌ساز است 
پرهيز شود و به استناد واقعيات ملموس و متعيّن به تجزیه‌وتحلیل مسائل پرداخت. 
فرهنگ پديده‌اي نيست كه بتوان به‌صورت مشخص به آن اشاره كرد، بلكه از طريق 
حواس پنج‌گانه انسان )ديدن، شنيدن، لمس كردن، بويیدن و چشيدن( در هنگام 
ارتباط با ساخته‌ها و پرداخته‌هاي انساني درك و معناي آن استنباط مي‌شود، آنچه 
استنباط مي‌شود فرهنگ است. برخي از اين ساخت‌ها و پرداخته‌ها در بدن انسان 
)مانند كردار و گفتار( و برخي در پيرامون او )كليه آثار و آفرينش‌هاي انساني( 
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قرار دارند، كه قابل حس‌اند. سیاست‌گذاری فرهنگي مي‌تواند بر هر دو شكل اين 
ساخته‌ها و پرداخته‌ها اثرگذار باشد. زيرا گفتار و رفتارهاي انسان برآمده از افكار 
اوست و بخش عمومي افكار حاصل تعامل انسان با محيط خود است. عمومي در 
مقابل بخش اختصاصي كه ناشي از غريزه و فطرت انساني است و بي‌آنكه تفكري 
بر آن شود، به‌عنوان عامل انگيزش در گفتار و بيشتر رفتارهاي انساني بروز ميك‌ند. 
به تعبير بورديو »ميداني« كه فرد در آن قرار دارد باعث شكل‌گيري »خصلت« او 
مي‌شود. سیاست‌گذار فرهنگي با كي چشم‌انداز بلندمدت مي‌تواند موقعيت‌هاي 
مختلف اين ميدان را شكل داده تا خصلت‌هاي مناسب با اهداف سياستي به وجود 
آيد. )Bourdieu, 1996: 170( به عبارتي خصلت در اندیشه‌ی بوردیو به این معنی 
است که ذائقه‌ی مصرف‌کننده - مانند مصرف موسیقی، نمایش‌های تلویزیونی و... - 
صرفاً یک انتخاب شخصی نیست، بلکه ترجیحاً براساس موقعیت اجتماعی ساخته 

می‌شود و شکل می‌گیرد. )مهديزاده، 1393(
علتي‌ابي مسئله: مهم‌ترین گام در مسئلهي‌ابي و مسئله‌شناسی اين بخش است. 
زيرا اگر سياست‌پژوه بتواند علل شکل‌گیری و يا گسترش كي مسئله را به‌درستی 
بيابد و آن را به‌صورت قانعك‌ننده‌اي براي سیاست‌گذار تبيين كند، رسالت خود در 
سياست‌پژوهي را به انجام رسانده است. منظور از علتي‌ابي، يافتن عواملي است كه 
فرض مي‌شود يا به‌یقین رسيده‌ايم كه باعث پيدايش و گسترش مسئله‌اند. علت‌یابی 
ازآن‌رو اهمیتی اساسی دارد که شناسایی این علل نحوه مداخله ما ]سياست‌پژوهان[ 
را مشخص می‌کند. مداخله سیاست‌گذاری و اقدامات ما بایستی بر علل مشکلات 
متمرکز شود. مسئله‌شناسی مکانیسمی است که از طریق آن سیاست‌های ما با امور 
عینی و ملموس ارتباط برقرار می‌کنند. )اشتريان، نوشتاري درباره سند سياستي )؛ 

چاپ نشده(
بعد ديگر اهميت علتي‌ابي مسائل، تعيين موضع سياست‌پژوه و سیاست‌گذار 
نسبت به مسئله است. زيرا »نحوه تعریف مسئله )و جست‌وجوی راه‌حل‌ها( تا 
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حد زیادی تعیین‌کننده اعتقادات بازیگر درباره علل و راه‌حل‌های بالقوه مسئله 
است. فی‌المثل تعریف بیکاری بر حسب نیازهای فردی به جستجوی علل و 
راه‌حل‌هایی منجر می‌شود که دربرگیرنده کارگران منفرد است )مانند برنامه 
تجدید آموزش شغلی(. برعکس، تعریف بیکاری برحسب بهره‌وری ملیّ منجر 
میزان  از  که  می‌شود  صنایعی  در  رشد  بهبود  برای  راه‌حل‌هایی  بر  تمرکز  به 
بیکاری بالایی برخوردارند. پیداست تعریف‌های مختلف به رویکردهای مختلفی 

به کاهش مسئله اجتماعی می‌انجامد.« )ماژرزاک، 1392: 40-39(
عمومی بودن مسئله: در تعریف مسئله عمومی بیان شد که از ابعاد مختلف 
می‌توان به آن نگریست، اما در سیاست‌گذاری فرهنگی عمومی بودن مسئله به 
جنبه فراگیری آن تأکید دارد. این فراگیری همراه با معانی نمادینی که در مسائل 
فرهنگی وجود دارد به‌نوعی سهل‌الممتنع است؛ زیرا از این‌سو معانی که گسترده‌ترند 
را آسان‌تر می‌توان شناسایی کرد اما در مقابل به همین وسعت پیچیدگی و ابهام 
می‌کند.  سیاست‌گذار سخت‌تر  برای  را  آن  عمیق  درک  که  دارند  هم  بیشتری 
بااین‌حال عمومی بودن مسئله فرهنگی را نباید از نظر دور داشت. مسئله‌ای که برای 
یک گروه خاص با توجه به معانی نمادین آنها مسئله است تنها برای آنها مسئله است 
اما با توجه به کثرتی که در معانی وجود دارد نمی‌توان این مسئله را برای گروه‌های 
بزرگ‌تر اجتماعی قطعی دانست. به همین دلیل سیاست‌پژوه و سیاست‌گذار در 
شناسایی و انتخاب مسائل باید به سمتی برود که مسائل عمومی‌تر بوده و فراگیری 

بیشتر و وسیع‌تری داشته باشند.

1. مبانی مسائل فرهنگی در ایران:
پیش‌ازاین فهرستي از مسائل مختلف فرهنگي كه در ادوار مختلف سیاست‌گذاری 
مبناي  بر  اين قسمت  در  گرديد.  ارائه  بود،  آمده  توسعه كشور  برنامه‌هاي  در 
آنچه تاکنون بيان شده و نيز با بهره‌گيري از ديدگاه‌ها و نظرات متخصصان و 
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صاحب‌نظران اجتماعي و فرهنگي4، فهرستي از مهم‌ترین مسائلي كه بايد در 
دستور کار سیاست‌گذاران فرهنگي قرار گيرد، ارائه شود. پيش از آن ابتدا به 

مباني اين مسائل نگاهي نظري انداخته مي‌شود.
مهم‌ترین وظايفي كه هر دولت بر عهده دارد بر دو محور اصلي قرار دارد؛ خود و 
ملت. هر آنچه دولت‌ها به‌عنوان سياست برمي‌گزينند و يا انجام مي‌دهند از اين دو 
خارج نيست. در سیاست‌گذاری فرهنگي، به‌عنوان اقدام برآمده از سوي دولت، نيز 

نمي‌توان سياست‌هاي فرهنگي را از اين دو قاعده مستثني كرد.
سياست‌هاي فرهنگي يا در پي تقويت بنيان‌هاي دولت‌اند، يا توانمندسازي 
ملت و يا هر دو به‌صورت هم‌زمان. بسته به اينكه سیاست‌گذاران چه تعريفي از 
بنيان‌ها و سازوكارهاي اجرايي تقويت آن داشته باشند سياست‌هاي فرهنگي 

از هم متفاوت‌اند.
کار  دستور  در  بسیاری  مسائل  ایران  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس 
سیاست‌گذاران فرهنگی بود، غالباً انتخاب چنین دستورکارهایی با رویکردهای 
اما  دستورکارها  این  بود.  همراه  مرکزی  دولت  تقویت  و  و حفظ  میراث‌دارانه 
در  و  آمده  اشارتي  و چنانكه در متن هم  یافته‌اند  بروز  اصلی  در دو گفتمان 
سپهر فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هنوز وجود دارند؛ گفتمان‌هاي »تهاجم 
فرهنگي« و »تعامل فرهنگي« می‌باشند. اين دو گفتمان بنيان‌ها و سازوكارهاي 
دوره  يازده  براي  را  انقلاب  از  پس  ايران  در  فرهنگي  سیاست‌گذاری  اجرايي 
ساير  گفتمان  دو  اين  كرده‌اند.  تعريف  دولت،  در  فرهنگي  سیاست‌گذاری 

گفتمان‌هاي بيان شده در متن را پوشش مي‌دهند.
در گفتمان تهاجم فرهنگي بر وجود غيريت‌هايي تأکید مي‌شود كه همواره 
در پي صدمه زدن به بنيان‌هاي دولت و ملت ايران مي‌باشند. سیاست‌گذاران 
نيز سياست‌هايي اتخاذ كرده و ميك‌نند كه در پي منع، دفع و يا پاسخگويي به 
توليدات و محصولات عرضه شده از سوي اين اغيار هستند. غالب سازوكارهاي 
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تعيين شده در اين گفتمان در سازمان‌ها و نهادهاي دولتي يا وابسته به آن 
قرار داده شده‌اند.

مسائلي كلاني كه در اين گفتمان مطرح‌اند، شامل؛
ارزش‌هايي كه در خطرند، -
روزنه‌هاي ورود و هجوم بيگانگان، -
توليد محصولات داخلي در قالب‌هاي مبتني بر سياست‌هاي اعلاني، -
نظارت حداكثري بر فعاليت‌ها و فعالان فرهنگي و هنري، -
كارگزاراني كه همراه نيستند، -
تقويت و بازنمايي نمادها و موضوعات در پيوند با مباني انقلاب و جمهوري اسلامي. -

گفتمان بالا به‌گونه‌ای درون‌گراست و در سطح بين‌الملل حد دوستان خود را بر 
كشورها و دولت‌هاي همسو، به‌خصوص كشورها و گروه‌هاي شيعه‌مذهب و پس‌ازآن 

اسلامي و در نهايت همسو با جريانات جهاني ضد استكبار قرار مي‌دهد.
در مقابل گفتمان تعامل فرهنگي با تأکید بر ضرورت ارتباط با فرايندهاي فرهنگي 
جهاني و لزوم حضور در اين عرصه و معرفي داشته‌هاي داخلي، در پي گستراندن 
سطح ارتباطات و مبادلات فرهنگي و هنري با كشورهاي جهان با تقويت بنيان‌هاي 
توليد فرهنگي و هنري در داخل است. در اين گفتمان، فرهنگ ايراني به‌عنوان كي 
فرهنگ داراي مختصات و هويت مستقل در ميان فرهنگ‌هاي ديگر است كه از 

پشتوانه‌هاي برتر ديني )اسلامي( و تاريخي )تمدن باستاني( نيز برخوردار است.
مهم‌ترین مسائلي كه در اين گفتمان مي‌توان برشمرد شامل؛

تقويت نهادهاي مدني در حوزه فرهنگ و هنر، -
نحوه تبادلات فرهنگي با حجم بيشتري از كشورها، -
تسهيل فرايندهاي توليد و عرضه محصولات فرهنگي، -
تبيين نسبت دولت و فرهنگ، -
تقويت و بازنمايي نمادها و موضوعات ايران از باستان تا به امروز، -
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در هر دوي اين گفتمان‌ها دولت و كارگزاران دولتي مهم‌ترین عوامل به شمار 
مي‌آيند. به عبارتي در هر دوره‌اي از سیاست‌گذاری فرهنگي كه مبتني بر هر كدام 
از اين گفتمان‌ها بود، دولت نقش اصلي را براي خود قائل بود. علت عمده آن 
دغدغه سیاست‌گذاران فرهنگي براي سرپا نگه داشتن دولتي بود كه به‌تازگی از 
دل كي انقلاب بيرون آمده و تجربه سرنگوني يا به بيراهه رفتن زودهنگام اين 
گونه دولت‌ها را در كشور داشتند. اگرچه جنگ تحميلي عراق عليه كشور فرصت 
انسجام ملّي را تا حدودي فراهم آورده بود، اما در همان ايام زمزمه‌هاي جدايي و 
چند دستگي ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي شنيده مي‌شد، پس از پايان جنگ 
تا به امروز شكاف‌هاي قابل تأملی را در ميان گروه‌هاي مختلف اجتماعي مي‌توان 
شناسايي كرد. شكاف‌هايي كه ناشي از سنت و مدرنيته، ايراني و اسلامي، رسمي 
و غير رسمي، اصولگرايي و اصلاح‌طلبي، دولتي و غيردولتي، چپ و راست، خودي 
و غيرخودي، سكولار و بنيادگرا، وابسته به نظام و ضد نظام و مانند آنها در سطح 
بخش‌هاي مختلف جامعه به وجود آمده‌اند. بر همين مبنا دولت اختيار فرهنگ را 
در دستان خود نگه داشته و حتي در قانون »اجراي سیاست‌های کلی اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسي«، به‌منظور واگذاري امور از بخش دولتي، حوزه فرهنگ 

را مستثني ميك‌ند.

2. ویژگی‌های اصلی مسائل فرهنگی:
با وجود چنین گفتمان‌هایی مسائل فرهنگی شناخته شده در کشور که تاکنون 
در اسناد سیاستی مانند برنامه‌های اول تا پنجم توسعه و سند مهندسی فرهنگی 
و اصول سیاست‌های فرهنگی بیان شده از مشخصات مشترکی برخوردارند. در 
اینجا ابتدا نگاهی انداخته خواهد شد به مهم‌ترین عناصر مسائل درنظر گرفته 
قرار  توجه  مورد  نظام  بالادستی  اسناد  در  که  فرهنگی  سیاست‌های  در  شده 

گرفتند. این عناصر عبارت‌اند از؛
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ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافت‌ها و محوطه‌های فرهنگي، تاريخي -
آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، روستايي و ملي -
اخلاق و رفتار و نظام حقوقي اسلام -
سیره  - و  الهی  تقوای  بر  مبتنی  –ایرانی  اسلامی  زندگی  سبک  و  آداب 

معصومین )ع(
ارتباط میان بخش فرهنگی و بخش آموزش کشور -
پرورش روح خلاقيت، نوآوری درزمینه‌های علمی، فرهنگی، هنری. -
ادب و فرهنگ فارسی -
زنان -
آفرینش‌ها و ابداعات فرهنگی و هنری -
اقتصاد فرهنگ -
امکانات و تأسیسات فرهنگی و هنری نهادهای دولتی غیرفرهنگی -
آموزش و تربیت نیروی انسانی -
آموزش‌های مستقيم در زمینه‌های اخلاقی و معنوی -
انجام فرایض دينی و تعظيم شعار مذهبی -
انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني )ره( و  -

مقام معظم رهبري
و  - سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  نظام‌های  فرهنگي  کارکردهاي  و  اهداف 

اقتصادی
بازار و محصولات فرهنگی و هنری و شبکه‌های توزیع -
بخش فرهنگ و اطلاع‌رسانی -
بهره‌گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت و تفریح -
بينش اعتقادی و سیاسی در زمینه‌های امامت و رهبری جامعه اسلامی. -
پژوهش و آموزش هنر -
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تاريخ شفاهي، گویش‌ها و لهجه‌ها، آداب‌ورسوم ‌عناصر فرهنگ ملي و بومي -
تأکيد بر سیاست‌های نظارتی و هدایتی دولت -
تأمین اجتماعی ارباب فرهنگ -
تأمین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد و ملزومات فرهنگی و هنری -
تضمین حقوق سرمایه‌گذاران -
تفاهم و وحدت ملی و اسلامی -
تقويت تفکر و گرایش اسلامی، ايمان مذهبی -
تمرکز در سیاست‌گذاری -
توليد محتوا در رسانه‌هاي جديد -
توليدكنندگان خاص فرهنگي -
جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی -
جلوگيری از فرار مغزها -
جلوه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، -
جنگ نرم و قدرت نرم نظام اسلامی -
خانواده و جمعیت -
دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان -
دوباره‌کاری‌ها در امور غیرضروری -
زيرساخت‌ها -
ساماندهی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی -
سرمایه‌گذاری و تأمين سودآوری بيشتر -
سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم و هدایت انگیزه‌های معنوی آنان -
سيره اهل‌بیت عليهم بيت )عليه الصلوه والسلام(  -
شعائر الهی، نمادها و آیین‌های اسلامی ـ ایرانی  -
صنعت گردشگري در كشور -
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ظرفیت‌های مراکز فرهنگی -
ظرفیت‌های پژوهشی -
تکنولوژی  - و  موجود  هنری  و  فرهنگی  مراکز  و  تأسیسات  ظرفیت‌های 

جدید و ارتباط جمعی
عدم تمرکز در امور اجرائی -
فرهنگ ايثار و شهادت و حماسه دفاع مقدس -
فعالیت‌های فرهنگی اخلاقی و معنوی جامعه -
قرآن و عترت )امام عصر )عج(( -
موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا -
قطب‌هاي زيارتي و گردشگري مذهبي -
قوانین مربوط به حقوق معنوی -
يكفيت آثار و خلاقيت -
کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته -
کشورها و مجامع اسلامی و ایرانیان در خارج از کشور -
کودکان و نوجوانان و جوانان در کشور -
گسترش تأثیرگذاری و ارزش‌آفرینی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -
گونه‌هاي مختلف مخاطبين -
الگوهاي رفتاري و ذائقه‌هاي فرهنگي -
الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بيگانه. -
الگوی اسلامی اخلاق و فرهنگ كار و رفتار اقتصادی دولت و مردم در  -

عرصه تولید، توزیع و مصرف
الگوي اسلامي‌‌ايراني پيشرفت -
الگوي مصرف و سبك زندگي -
مباني اسلام ناب محمدي )ص( و قرآن كريم، -
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مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی -
مراکز و فعالیت‌های فرهنگی و هنری -
مشارکت‌های عمومی و جذب و هدايت سرمایه‌های غيردولتی -
معماري فضاهاي فرهنگي -
منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و الفباي فارسي در محیط‌های رايانه‌اي -
ميراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ايران -
نظام آماری و اطلاعاتی -
نظام بیمه‌ای برای فعالان فرهنگي و هنرمندان -
ارزش‌های  - و  انقلابی  دینی،  آموزه‌های  بر  مبتنی  رسانه‌ای  و  ارتباطات 

اخلاقی، مقتضیات راهبردی کشور و سیاست‌‌های کلی نظام
نظام فکری، ساختارهای رسمی و غیررسمی و میراث تمدنی جامعه -
نظم و انضباط اجتماعی -
هدايت جوانان -
هماهنگی تشکیلات و فعالیت‌های فرهنگی و هنری -
همگانی کردن فعالیت‌های فرهنگی -
هنر متعهد، تعالی‎بخش، شوق‎آفرین و استکبارستیز -

این مسائل چنانکه گفته شد دارای مشخصات مشترکی هستند که با این 
مشخصات می‌توان مختصات مسائل فرهنگی مورد توجه سیاست‌گذاران در این 

نظام را شناسایی کرد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

الف( غلبه نگاه تربیتی: بسیاری از این مسائل بیانگر تلاش دولتمردان برای اتخاذ 
تدابیری مختلف جهت پرورش شهروندانی‌اند که دارای کنش‌ها و رفتارهایی متعالی 
بوده و با مبانی دینی و مذهبی نیز همخوانی دارند. در این نگاه دولتمردان به تصور 
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اینکه جامعه نیازمند الگوهای تربیتی خاصی هستند که بر مبنای آن زندگی فردی 
و جمعی خود را پی‌ریزی کنند. به تعبیری دیگر از رفتار جامعه چنین برداشت 
می‌شود که خود توانایی فرهنگ‌سازی برای خود نداشته یا ندارند و این دولت است 
که باید برای آنها الگوهای مناسب را طراحی و عرضه کند. در یک جامعه دینی 
که تحت نظارت و حکمرانی نظامی دینی قرار گرفته است، چنین نگاهی کاملًا 
توجیه‌پذیر است زیرا نظام سیاسی خواهان به تعالی رساندن جامعه و حفظ سلامت 
روانی آن است. دستیابی به چنین تعالی و سلامتی تنها از طریق آموزه‌های دینی و 

الگوهای برآمده از آن امکان‌پذیر است.

ب( گستراندن چتر انقلاب برای زیست اجتماعی: یکی از مشخصه‌های 
اسلامی،  انقلاب  ابتدای  از  شده  اتخاذ  فرهنگی  سیاست‌های  از  بسیاری  بارز 
ارزش‌های انقلاب و رهبری و نیز نتایج و دستاوردهای حاصل از این دو نهاد 
مهم است؛ زیرا بر این اصل استوار است که تثبیت، حفظ و تداوم دستاوردها 
از طریق یک سیاست فرهنگی مناسب ثمربخش خواهد بود. مفاهیمی چون 
ارزش‌های  به‌عنوان  تعهد  و  استکبارستیزی  ایثار و شهادت، ولایت و رهبری، 
والای فرهنگی بارها و بارها در اسناد سیاستی تکرار شده و می‌شوند. در این 
پایین بودن میزان  با فرض  بالا بردن آگاهی عمومی  سیاست‌ها مسئله اصلی 
و  انقلاب  اصیل  ارزش‌های  دیگر حفظ  بعد  از  و  یکسو  از  عمومی  آگاهی‌های 

استمرار حضور این ارزش‌ها در زیست اجتماعی شهروندان است.

از  شده  اتخاذ  سیاست‌های  از  مهمی  بخش  دولتی:  نیازهای  به  توجه  ج( 
ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز رفع نیازهای دولتی بوده است. به این معنا که 
دولت در امور حکمرانی بر فرهنگ خود با مسائل مختلفی چون ناهماهنگی‌ها، 
چون  جنبه‌هایی  تقویت  پی  در  یا  و  بوده  روبرو  نابسامانی‌ها  و  موازی‌کاری‌ها 
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به‌عنوان مسائل دولت  این موضوعات  برآمده است.  نظارت، حمایت و هدایت 
برای پیشبرد سیاست‌های تعیین شده می‌تواند باشد، سیاست‌هایی که با منویات 
دولتی همراه و هماهنگ است. به عبارتی دولت در تنظیم اکثر سیاست‌های 
و حکمرانی  نیازهای حکمروائی  کردن  برطرف  پی  در  این مدت  در  فرهنگی 
خود بوده تا اینکه به‌سوی شناسایی نیازهای فرهنگی جامعه و یافتن راه‌حل 
برای آنها باشد. تکرار چنین نگاهی در اسناد مختلف سیاستی باعث شده بدنه 
سیاست‌سازی در کشور به‌سوی طرح، بررسی و تقویت مسائل کلی و تکراری و 

درگیر شدن در امور مدیریتی را در پیش بگیرند.

سیاست‌های  مشخص‌های  از  دیگر  یکی  یافته:  عمومیت  غیر  عمومی  د( 
فرهنگی ما این است که مسائلی در نظر گرفته شده در این سیاست‌ها به‌عنوان 
یک مسئله عمومی قابل در‌کاند؛ اما از یک نقص اساسی برخوردارند و اینکه 
این مسائل فقط بخش کوچکی از جامعه را دربر می‌گیرد و بخش اعظم مردم 
نارضایتی از وضع موجود خود ندارند. منظور از نارضایتی از وضع موجود که 
پیشتر توضیح داده شد، به‌عنوان شاخص تعیین مسئله است. به تعبیری بسیاری 
از مردم نسبت به بسیاری از مسائلی که در سیاست‌های اتخاذ شده ذکر شده 
هیچ‌گونه نارضایتی ندارند و ازاین‌جهت نمی‌توان این مسائل را عمومی دانست. 
اگر چه همه این مسائل به‌عنوان مسئله عمومی درنظر گرفته شده اما عمومیتی 
که  است  درازی  سالیان  نمونه  به‌عنوان  ندارند.  ایرانی  جامعه  کلیت  میان  در 
اینکه در  اما  است؛  به‌عنوان جامعه‌ای متمدن شناخته می‌شده  ایرانی  جامعه 
سیاست‌های فرهنگی ما بر تعالی اخلاقی به‌عنوان یک مسئله تأکید می‌شود 
ناشی از تصور وجود ابتذال اخلاقی در سطح جامعه است. این در حالی است 
که عموم جامعه چنین سطحی از ابتذال را در متن خود ندارند و اعتراضی نیز 

به‌صورت عمومی بدان نمی‌کنند.
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رویکردی میراث‌دارانه در سیاست‌گذاری فرهنگی: چنانکه گفته شد در 
توجهی  خود  فرهنگی  داشته‌های  به  سیاست‌گذاران  سیاست‌گذارانه،  رویکرد 
از این مسائل  تا نوآوری‌های جدید فرهنگی. بررسی بسیاری  بیشتر می‌کنند 
مراقبت  و  پاسداشت  همواره   1357 سال  انقلاب  از  پس  که  است  آن  بیانگر 
خاصی  جایگاه  ایرانی،  پس‌ازآن  و  تشیع(  )مذهب  اسلامی  تمدن  و  میراث  از 
فرهنگی  میراث  این  از  مراقبت  است.  داشته  فرهنگی  سیاست‌های  میان  در 
که  بوده  مهمی  امر  آن‌چنان  کشور  در  آن  )تشیع(  اسلامی  جنبه  به‌خصوص 
نبود حکم یا سیاستی از این جنس در اسناد سیاستی برچسب سکولار بودن را 
برای واضعان به همراه دارد. زیرا به‌نوعی انقلاب اسلامی زنده کننده این جنبه 
از میراث فرهنگی است و حفظ این میراث وظیفه اصلی سیاست‌گذاران است. 
تأکید بیش‌ازاندازه بر این امر باعث شده تا نظام فرهنگی کشور به توانایی لازم 
برای ایجاد نظاماتی مبتنی بر پویش فرهنگی در ابعاد مختلف را نداشته باشد 

و از رویکرد میراثی به سمت رویکرد هنری حرکت نکند. 

مسئله‌شناسی معکوس: از منظر علمی و استانداردی که علم سیاست‌گذاری 
عمومی طراحی می‌کند، حرکت سیاست‌گذاری فرهنگی از مسئله آغاز می‌شود. 
ریشه مسئله فرهنگی در درون جامعه‌ای که سیاست برای آنها تنظیم می‌شود، 
پیدا می‌گردد و خود سیاست یا راه‌حل نیز با ارزش‌هایی که نخبگان اجتماعی 
شناسایی و تبیین می‌کنند با ارزش‌های عمومی هماهنگ و همخوان شده و 
برای اجرا ابلاغ می‌شود. حتی در جامعه دین‌دار نیز راه‌حل برای مسائل دینی 
انطباق کاملی با عرف عمومی آن جامعه دارد. به تعبیری آیین‌ها و نمادهای 
با عرف همان جامعه  دینی و مذهبیِ یک جامعه، پیوند محکم و گسترده‌ای 
دارند. بر این مبنا شناسایی مسئله برای ورود به فرایند سیاست‌گذاری از دل 
این جامعه باید صورت بگیرد. یافتن نارضایتی نسبت به یک وضعیت، به‌عنوان 
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شاخص اصلی شناخت مسئله، در ارتباط با امور جامعه و مردم است و راه‌حلی 
فرهنگی  سیاست‌های  اما  شود؛  تعیین  متن  همان  در  باید  می‌شود  ارائه  که 
جمهوری اسلامی ایران از این منظر دچار ناهمخوانی با جامعه به‌عنوان متن 
با  خوبی  ارتباط  نتوانسته‌اند  کنون  تا  فرهنگی  سیاست‌های  زیرا  است؛  اصلی 
جامعه ایجاد کنند و پس از گذشت نزدیک به چهاردهه از انقلاب میزان ارتباط 
به‌گونه‌ای  مدون  سیاست‌های  با  برنامه‌ریزان  حتی  و  مردم  عموم  همراهی  و 
به‌آسانی  معنی‌دار  خط‌وربط  برقراری  و  مناسب  پیوند  ایجاد  امکان  که  است 
اجرای  به  فرهنگی  گرایش سیاست‌گذاران  آن  دلیل  نیست. عمده  امکان‌پذیر 
معانی و احکامی است که به تعبیری برگرفته از دین است؛ یعنی بیش از آنکه 
بخواهند بدانند که مسئله فرهنگی جامعه چیست در پی آن‌اند که به جامعه 
بقبولانند که مسائل فرهنگی چه باید باشد. این یعنی مسئله‌شناسی معکوس.

گفتار دوم: مهم‌ترین مسائل در فرهنگ ایران برای سیاست‌گذاران:
بر مبناي آنچه به‌عنوان مقدمات شناسایی مهم‌ترین مسائل در سیاست‌گذاری 
فهرست  که  می‌دانیم  گرديد  بنيان  آنها  مبناي  بر  متن  و  شد  بيان  فرهنگی 
بلندي از مسائل فرهنگي را از ابتداي انقلاب اسلامي تا به امروز مي‌توان ترسيم 
مختصات  مي‌توان  متخصصان،  نظرات  از  بهره‌گيري  اينجا ضمن  در  اما  كرد؛ 
مسائل اصلي سیاست‌گذاری فرهنگي كشور را در دو محور اصلي قرار داد. اين 
دو محور به‌صورت خاص خود مهم‌ترین مسائل حال حاضر فرهنگ در نظام 
سیاست‌گذاری فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌روند كه در ذيل 
آنها مسائل بسياري را مي‌توان شناسايي كرد كه از اين دو ناشي می‌شوند. به 
کار  دستور  در  و  شده  شناسایی  کنون  تا  که  فرهنگی  مسائل  عمده  تعبیری 
بیانی  به  برآمده‌اند.  مسئله  دو  این  از  گرفته‌اند،  قرار  فرهنگی  سیاست‌گذاران 
و  شناسایی  فرهنگی  مسئله  به‌عنوان  کشور  در  کنون  تا  که  مسائلی  دقیق‌تر 
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وارد سیستم  اشتباه  فرایند  یک  از  گرفته  قرار  کار سیاست‌گذاران  دستور  در 
مسائل  شکل‌گیری  باعث  فرایند  این  ناصواب  ساختار  و  شده  سیاست‌گذاری 
متعددی در فرهنگ کشور شده یا شاید به‌عنوان مسئله از آنها یاد شده است. 
این دو مسئله خود عامل شکل‌گیری مسائل متعددی‌اند که در ادامه برای آنکه 
این دو مسئله اصلی در جایگاه خود مورد بررسی و توجه قرار گیرند، به آنها 

تنها اشاره خواهد شد.

1. مسئله مباني فكري سیاست‌گذاری فرهنگي:
نبود  فرهنگي  سیاست‌گذاری  فكري  مباني  در  توجه  قابل  موضوعات  از  كيي 
تبيين تئوركي مشخصي برای رابطه ميان دولت و فرهنگ است و اینكه نسبت 
ميان آن دو چگونه بايد باشد. بی‌شک رابطه ميان آنها تابعي از نگرش حكومت 
بر عرصه فرهنگ بوده و هست. به اقتضاي ايدئولوژي حکومت‌ها نگرش مربوطه 
شكل مي‌گيرد كه انواع آن در نظام‌هاي سياسي مختلف قابل شناسايي است. 
مي‌توان طيفي از اين نظام‌ها را ترسيم كرد؛ از كيسو نظام‌هايي كه آزاد برشمرده 
مي‌شوند و ظاهراً فرهنگ توسط عموم پیش می‌رود و فعالان فرهنگي آزادانه 
فعاليت ميك‌نند و در سوي ديگر نظام‌هايي كه به‌شدت كنترلك‌ننده‌اند و همه 
فعالیت‌های فرهنگی در دستان حکومت مرکزی به حرکت درمی‌آید. در این 
نظام فعالان فرهنگي تابع تصميمات خرد و كلان دولت‌ها بوده و تحت نظارت 
شديد حاكميت و دستورهای صادر شده فعاليت‌هاي خود را به انجام مي‌رسانند.

نظام  كي  که  می‌گیرد  شکل  وقتی  فرهنگی  سیاست‌گذاری  برای  مسئله 
سياسي نتواند جايگاه خود را در اين طيف به‌درستی مشخص نمايد. به تعبیری 
خود  فعالیت‌های  چگونه  که  دهند  تشخیص  نتوانند  فرهنگی  فعالان  دقیق‌تر 
نبود چارچوب کلان مشخص  و  بدون دوام  زیرا تصمیمات  انتظام بخشند؛  را 
آسيب‌هاي  فرهنگی  فعالیت  صحنه  در  فرهنگی  فعالان  جایگاه  تعیین  برای 
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جدي ایجاد خواهد کرد كه كمترين آن آشفتگي و سردرگمي سیاست‌گذاران 
فرهنگي براي اتخاذ سياست‌های آتی خواهد بود.

اصول  به‌عنوان  انقلاب  از  پس  شكل‌گرفته  نظامِ  بر  مبتني  اصولي  هرچند 
اسناد  در  مدون  به‌صورت  آن  و خرد  راهبردهاي كلان  و  فرهنگي  سياست‌هاي 
سياستي وجود دارد، اما بنا به دلايلي، اصول نانوشته‌اي نيز وجود دارد كه تأثیر بسیار 
بیشتری بر روندهای رسمی دارند. مي‌توان گفت اصول نانوشته متأثر از اقتضائات و 
مصالح سياسي است که به هر دلیلی نتوانسته به زبان قانون و سیاست درآید، اما 

به‌صورت بانفوذی بر روندها و فرایندهای قانونی تأثیرگذار است.
اگرچه در سیاست‌های مدون حفظ قدرت دولت برای نظارت بر فرهنگ در 
نانوشته،  کنار ترغیب به مشارکت فعالان فرهنگی قرار دارد، اما سیاست‌های 
تولید کالا  فعالیت‌های فرهنگی دارد و حتی  بر حضور کامل و کنترل  تأکید 
و خدمات فرهنگی با چنین مدیریتی پیش می‌رود. در چنین شرایطی حوزه 

فرهنگ و زيرمجموعه‌هاي آن دچار نوعی نابساماني تئوركي هستند.
نظريه  دارد كه  تأکید  نكته  اين  بر  اينجا  در  نظر  مورد  تئوركي  نابساماني 
اصلي و مبنايي مورد نياز سیاست‌گذاران براي تعيين جنس و نوع سياست و 
يا راه‌حل مسائل هیچ‌گاه پايه‌ريزي نمي‌شود. در اين شرايط سياست‌ها مبتني 
بر رهيافت و روكيرد مديران يا سیاست‌گذارانی است كه در كي دوره زماني 
سكان فرايند سیاست‌گذاری را در اختيار گرفته‌اند. در چنين حالتي به دليل 
داراي  و  منقطع  فرايندها  پايدار،  سیاست‌گذاری  نظام  كي  شكل‌گيري  عدم 
تاريخ مصرف هستند. لذا باید رگه‌های اصول نانوشته را در رابطه ميان فعالان 

فرهنگي و سیاست‌گذاران فرهنگي یافت.
اين مسئله که با توجه به ديدگاه صاحب‌نظران و به نظر اين قلم ام‌المسائل 
در سیاست‌گذاری فرهنگي است، باعث مي‌شود تا شاهد مسائل خرد و كلان 
ذهنی  و  عینی  ساختار‌های  بر  مسائل  اين  باشيم.  فرهنگ  حوزه  در  مختلفي 
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و  و محتوايي  زيرساختي  توسعه  روندهای  نظارتي،  سیاست‌گذاری، جنبه‌هاي 
حوزه  براي  چندان  كه  مسائل  اين  مجموع  مي‌گذارند.  تأثیر  فرهنگي  حرفه 
فرهنگ خوشايند نيستند، به وابستگي هر چه بيشتر فعاليت‌هاي اين حوزه به 

كم‌كهاي دولتي مي‌انجامد.
فعالان  و  فرهنگ  دامن  آنكه  بر  علاوه  تئوركي،  نابساماني  عوارض 
ورود  نيز  تصميم‌گيري  بالاي  به سطوح  است  گرفته  را  هنرمندان  و  فرهنگي 
در  و  شده  غافل  فرهنگ  پنهان  و  پيدا  كاركردهاي  از  كه  به‌گونه‌ای  ميك‌ند؛ 
سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه‌هاي فرهنگي و غير فرهنگي )مثل اقتصادي و 
اجتماعي( به ظرفيت‌هاي موجود در آن توجهي نميك‌نند و نگاه خاصي ايجاد 
مي‌شود كه چندان شايسته آن نيست. در اين نگاه کلیت فرهنگ نه به‌عنوان 
حوزه‌اي كه مي‌تواند به جامعه و حكومت كمك همه‌جانبه كند، بلكه حوزه‌اي 
است كه تنها بايد از سر اضطرار بدان نگاه كرد تا دفع ضرر شود. در اين قالب 
فرهنگ در گوشه‌اي قرار گرفته و به‌عنوان كي فعاليت حاشيه‌اي مورد حمايت 
واقع مي‌شود. قرار گرفتن در حاشيه به معناي آن است كه شايد روزي مورد 
استفاده قرار گيرد و به‌عنوان ابزار، هدفي را در شرايط اضطراري تأمین نمايد؛ و 
اين همان حالتي است كه در استعاره »مظلوميت فرهنگ« خودنمايي ميك‌ند.

شرايط  با  مقابله  و  مواجهه  در  فرهنگي  انفعال  به  بايد  نسبت  همين  به 
هجمه و تبادل فرهنگي با ساير دولت‌ها و ملت‌هاي جهان نيز اشاره شود. زيرا 
نه‌تنها جايگاه داخلي فرهنگي براي نوع و جنس پيام‌هايي كه ارسال مي‌شود 
براي تبادل  از جانبي ديگر كشورهاي مقصد  نامشخص و گاه متناقض است، 
امر  اين  شد.  نخواهند  شناسايي  به‌روشنی  مقابله،  براي  مهاجم  كشورهاي  و 
تبادلات و مراودات فرهنگي را دچار روزمرگي و واكنشي بودن ميك‌ند. يعني 
تا زماني كه در پي پاسخ نباشيم اقدامي مؤثر براي كنش از سوي خود اعمال 

نخواهيم كرد.
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بدين ترتيب شايد مهم‌ترین نياز حوزه فرهنگ ايجاد كي اجماع حداكثري 
ميان فعالان فرهنگي، هنرمندان، دولتمردان و دلسوزان انقلاب اسلامي است 
بر مجموعه‌هاي  و سردرگمي حاكم  عبور شود  نابساماني چالش‌افزا  اين  از  تا 
كه  زيرا  شود؛  مرتفع  فعالان  ميان  در  چه  و  حاكميت  بدنه  در  چه  فرهنگي 
دولتمردان  و  فرهنگي  فعالان  ميان  روابط  شدن  مخدوش  از  عمده‌اي  بخش 
نمادها و  ارزش‌ها،  تئوركي مناسب ميان  تلفيق  از همين مسئله است.  ناشي 
عناصر فرهنگي انقلاب، اسلام و ايران كه دربردارنده ويژگي‌هاي روزآمدي باشد 
مي‌تواند كارساز باشد. بر اين مبنا سياست فرهنگي مناسب وقتي حاصل خواهد 

شد كه ساختار تئوركي مناسبي براي سیاست‌گذاری فرهنگي طراحي شود.

2. مسئله عموم با نگاه پايين به بالا:
سیاست‌گذاری فرايندي است كه از مسئله آغاز و با رفع آن با توجه به سياست 
اتخاذ شده، به پايان مي‌رسد كه همه اين امور توسط دولت انجام مي‌شود؛ اما 
نكته مهم در اين فرايند شناسايي مسئله اصلي و واقعي است. مسئله اصلي و 
واقعي را در درون ملت بايد يافت. زيرا اين ملت هستند كه دوام و قوام دولت را 
فراهم ميك‌نند؛ اما آنچه از ابتداي انقلاب اسلامي تا به امروز در عرصه فرهنگ 
به وقوع پيوسته، وضع و اجراي سياست‌هايي بوده كه موجبات فاصله گرفتن 
و  علل  است.  زده  رقم  سیاست‌گذاران  مطلوب  ارزش‌هاي  از  را  جامعه  كليت 
عوامل مختلفي براي اين فاصله گرفتن مي‌توان برشمرد، اما مهم‌ترین آن عدم 

شناخت درست و جامع مسائل واقعي در فرهنگ ملت ايران بوده است.
كه  شود  اتخاذ  سياست‌هايي  تا  شده  باعث  مسائل  درست  شناخت  عدم 
امري  چنين  تداوم  ندارد.  ملت  عموم  نيازهاي  و  خواسته‌ها  با  دقيقي  نسبت 
موجب دلسردي جامعه نسبت به سياست‌هاي فرهنگي و عدم باور نسبت به 
آنها شده است. همچنين مشي بالا به پاييني، حس »تكليف‌گذاري« را بيش 



مطالعات راهبردي )5(     مسئله‌شناسي در حوزه فرهنگ 132

از »سیاست‌گذاری« براي مردم ايجاد كرده و سعي كرده‌اند از بار اين تكاليف 
دارد  امكان  هرچند  آيند.  كنار  آن  با  رياكارانه  يا  و  كرده  خالي  شانه  به‌نوعی 
اما  بپذيرند  و  برخورد كرده  تعبدي  به‌صورت  تكاليف  اين  با  از جامعه  بخشي 

موضوع سیاست‌گذاری فرهنگي براي عموم ملت ايران است.
بی‌توجهی به اين مسئله باعث كاهش مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي 
و كاهش اعتماد عموم به تصميمات سیاست‌گذاران در تمام عرصه‌ها مي‌شود. 
بر  را  اثرگذار  قدرت سياسي  كي  ارزش‌هاي  تداوم  و  توليد  اصلي  بار  فرهنگ 
دوش ميك‌شد و سیاست‌گذار فرهنگي اگر نتواند در تنظيم اين امر به‌درستی 
عمل كند، قدرت نرم به سمت قدرت سخت براي حفظ نظام تمايل پيدا كرده و 
موجبات جدايي ملت از دولت را همان‌گونه كه تاريخ نشان داده رقم خواهد زد.

طي  اينكه  كما  فرهنگي،  سیاست‌گذاری  یک‌رویه  بر  بیش‌ازاندازه  تأکید 
سال‌هاي پس از انقلاب تا به امروز شاهديم، هزينه‌هاي مادي بسياري را برای 
سازمان‌هاي  و  نهادها  از  وسيعي  گستره  وجود  با  دارد.  بار  به  دولتي  دستگاه 
تبليغات  سازمان  اسلامي،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مانند صداوسیما،  فرهنگي 
اتخاذ  سياست‌هاي  هنوز  دارند،  حضور  كشور  جاي  همه  در  كه  و...  اسلامي 
شده نتوانستند جامعه مطلوب و كيپارچه‌اي كه مد نظر دولتمردان است را به 
وجود آورد. درحالی‌که سرمايه‌هاي مادي، انساني و منابع مالي گسترده‌اي براي 
تدوين و اجراي چنين سياست‌هاي فرهنگی‌ای در سطوح خرد و كلان هزينه 

شده و می‌شوند.
صاحب‌نظران معتقدند كه در جامعه امروز ايران، دو بخش اكثريت جدا و 
اقليت همراه با سياست‌هاي فرهنگي كشور وجود دارد. اين اكثريت، هدف‌گذاری 
خود را در مصرف كالاهاي فرهنگي در منابعي غير از مراجع رسمي، يا حتي 
خود،  فرهنگي  حيات  گذران  در  اينان  مي‌دهند.  قرار  دولت،  حمايت  مورد 
برخلاف گذشته كه مسجد محور آن بود، امروزه به‌جز ايام محرم و ماه رمضان، 
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در مجامعي غیرازآن حضور ميي‌ابند. اين در حالي است كه دولت‌هاي پيرامون 
كشور، با اتخاذ سياست‌هايي كه با خواست اين بخش از جامعه ايراني همخوان 
است، سبد كالاهاي فرهنگي ايرانيان را تأمین كرده و از منافع مادي و سياسي 

آن بهره‌مند مي‌شوند.
اثربخشي و كارآمدي مناسبي  از  در چنين حالتي، سیاست‌گذاری فرهنگي 
برخوردار نخواهد بود و جز تكرار خطاهاي گذشته چيزي عايد نظام سیاست‌گذاری 
فرهنگي نخواهد كرد. لذا ضروري است با كسب شناختي واقع‌بينانه از نيازها و 
خواسته‌هاي عمومي جامعه، تلاش كرد رويه‌هاي موجود سیاست‌گذاری فرهنگي 
از دل اكثريت واقعي جامعه برآيد تا فاصله دولت و ملت و فهم‌شان از مسائل اصلي 

فرهنگ كمتر شود.
فرهنگي«  سیاست‌گذاری  فكري  »مباني  مسئله  دو  شد،  بیان  آنچه  بنابر 
به‌عنوان منشأ و عامل  نوشتار  اين  بالا« در  به  پايين  نگاه  با  و »مسئله عموم 
پيدايش مسائل مختلفي در حوزه فرهنگ‌اند. سیاست‌گذاری فرهنگي جمهوري 
اسلامي به دليل بی‌توجهی به اين دو عامل، يا كم‌توجهي، شاهد مسائل خُردتر 
بسياري در خود ساختار و در سطح جامعه است. برخي از مهم‌ترین مسائلي كه 

در ذيل اين دو مسئله وجود دارند را مي‌توان چنين برشمرد؛
بروز چندگانگي در ارزش‌هاي محوری نظام براي سیاست‌گذاری‌های فرهنگي -
غلبه روكيردهاي سياسي بر علم سیاست‌گذاری -
نابساماني ساختارهاي سیاست‌گذاری )عيني و ذهني( -
نامشخص ماندن مرز فرهنگ و تقليل اين مفهوم به كالاهاي فرهنگي در  -

عرصه سیاست‌گذاری فرهنگي
ناكارآمد شدن نهادهاي اجتماعي كننده -
موازيك‌اري‌ها و تناقضات فرهنگي -
سليقه‌اي شدن نظارت‌ها و ابهام در معيارهاي نظارتي -
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فقدان اجماع هنجاري نخبگان در حوزه فرهنگ -
و عرضه  - توليد  بازتوزيع فرصت‌هاي  و  توزيع  براي  ارزشيابي  نظام  ضعف 

محصولات فرهنگي
زوال انسجام اجتماعي -
چندپارگي نظام ادراكي جامعه -
بي‌توجهي عمومي به قوانين و اصول فرهنگي -
ابتر ماندن سياست‌هاي فرهنگي -
بی‌تفاوتی نسبت به مسائل و معضلات درون نظام -
به‌کارگیری سازوكارهاي اجباري به‌جای سازوكارهاي ايجابي -
سياست‌زدگي نظام اجتماعي و تضعيف آن -
تشديد بحران هويت -
غلبه منافع گروه‌هاي ذی‌نفوذ بر منافع ملي -
دوگانگي شخصيتي ايرانيان -
تضعيف سرمايه اجتماعي -
تضعيف حقوق مادي و معنوي فعالان و كنشگران فرهنگي و هنري -

پيشين  سياست‌هاي  از  مانده  به‌جا  تأثیرات  از  ناشي  مسائل  اين  بيشتر 
از تغييرات و  ناشي  نيز  دستگاه سیاست‌گذاری فرهنگي است و بخشي ديگر 
تحولات اجتماعي است كه خود آن‌هم مزيد علتي بر عدم شناخت دقيق مسائل 
فرهنگي و واقعيات اجتماعي مي‌شود. اگر چه مسائل خردتر بسياري را مي‌توان 
در حوزه فرهنگ بر شمرد اما همه آنها را در عناويني از مسائل ذكر شده در 

بالا مي‌توان گنجاند.
به‌صورت شماتكي مسائل مذكور را این‌گونه مي‌توان ترسيم نمود:
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تصویری از مسائل فرهنگی که ریشه در دو مسئله اصلی »مباني فكري 
سیاست‌گذاری فرهنگي« و »مسئله عموم با نگاه پايين به بالا« دارند.

بروز چندگانگي در ارزش‌هاي محورين نظام براي سیاست‌گذاری‌های 
فرهنگي

غلبه روكيردهاي سياسي بر علم سیاست‌گذاری
نابساماني ساختارهاي سیاست‌گذاری )عيني و ذهني(

نامشخص ماندن مرز فرهنگ و تقليل اين مفهوم به كالاهاي فرهنگي 
در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگي

ناكارآمد شدن نهادهاي اجتماعي كننده
موازي‌كاري‌ها و تناقضات فرهنگي

سليقه‌اي شدن نظارت‌ها و ابهام در معيارهاي نظارتي
فقدان اجماع هنجاري نخبگان در حوزه فرهنگ

ضعف نظام ارزشيابي براي توزيع و باز توزیع فرصت‌هاي توليد و عرضه 
محصولات فرهنگي

مسئله 
مباني فكري 
سیاست‌گذاری 
فرهنگي

زوال انسجام اجتماعي
چندپارگي نظام ادراكي جامعه

بي‌توجهي عمومي به قوانين و اصول فرهنگي
ابتر ماندن سياست‌هاي فرهنگي

بی‌تفاوتی نسبت به مسائل و معضلات درون نظام
به‌کارگیری سازوكارهاي اجباري به‌جای سازوكارهاي ايجابي

سياست‌زدگي نظام اجتماعي و تضعيف آن
تشديد بحران هويت

غلبه منافع گروه‌هاي ذی‌نفوذ بر منافع ملي
دوگانگي شخصيتي ايرانيان

تضعيف سرمايه اجتماعي
تضعيف حقوق مادي و معنوي فعالان و كنشگران فرهنگي و هنري

مسئله عموم 
با نگاه پايين 
به بالا
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نتیجه‌گیری:
در پايان بايد گفت، اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران در شرايط خاصي ازهرجهت 
قرار دارد و برخي از آنها در متن مورد اشاره قرار گرفت، شكي نيست؛ اما اين شرايط 
نمي‌تواند دليلي باشد كه نظام سیاست‌گذاری فرهنگي را، به‌عنوان مهم‌ترین نظام 
اجتماعي، تنها در بيان و شعار مورد توجه قرار دهيم؛ بلكه لازم است تا با تقويت 
بهتر اين نظام و توجه به ابعاد اثرگذاري آن در امر توسعه، امنيت و هويت‌بخشي به 
جامعه، جايگاه ويژه‌اي براي آن در برنامه‌ها و سياست‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي 
و اقتصادي در نظر آوريم. دولت و در سطح بالاتر آن نظام جمهوري اسلامي ايران، 
براي آنكه بتواند در پيشبرد مؤثرتر سياست‌هاي فرهنگي خود موفق باشد، لازم است 
نسبت به رويه سی‌وهفت‌ساله خود در سیاست‌گذاری فرهنگي تغييراتي را ايجاد 
كرده و به‌سوی غالب كردن رويه‌هاي معقولانه و نه احساسي و شعاري گام بردارد. 
در اين سير به‌عنوان كي خدمتگزار، فروتنانه نيازها و خواسته‌هاي به‌حق جامعه را با 
بهره‌گيري از منابع غني اسلامي و فقهي شناسايي و با صلاحديد خودشان برطرف 
نمايد. به تعبير مقام معظم رهبري »بايستى نگاه معقول اسلامى را ملاك قرار داد 
و نوع برخورد با آن ]فرهنگ[ را بر طبق ضوابطى كه معارف و الگوهاى اسلامى 
به ما نشان م‏ىدهد، تنظيم كرد... آنچه در مقولهى‏ فرهنگ بر عهدهى‏ حكومت 
است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفكرانه، آگاهانه، مراقبت از هرز روىِ 
نيروها و هرزه‏روىِي علف هرزه‏ها، هدايت جامعه به سمت درست، كمك به رشد 
و ترقى فرهنگى افراد جامعه؛ بايد به این‌همه مجموعهى‏ انسان و بخصوص جوان 
كه در جامعه هستند، كمك كرد تا بتوانند راه صحيح و رشد خود را پيش ببرند. 
ما نه معتقد به ولنگارى و رها سازى هستيم، كه به هرج‌ومرج خواهد انجاميد، نه 
معتقد به سختگيرى شديد؛ اما معتقد به نظارت، مديريت، دقت در برنامه‏ريزى و 
شناخت درست از واقعيات هستيم. « )رهنمودهاي مقام معظم رهبري در فرهنگ 

عمومي 1382/10/23(
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پی‌نوشت‌:
1. در اينجا نقل داستان پيرزن و معمار هوشمند نمونه‌اي قابل توجه است: مي‌گويند 
چندين سال پيش، در شهري مسجدي می‌ساختند. روز قبل از افتتاح مسجد، 
كارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرين خرده‌کاری‌ها را انجام می‌دادند. 
پيرزني از آنجا رد مي‌شد. وقتي مسجد را ديد به كيي از كارگران گفت: »فكر 
كنم كيي از مناره‌ها كمي كجه!« كارگرها خنديدند؛ اما معمار كه اين حرف را 
شنيد، سريع گفت: »چوب بياوريد! كارگر بياوريد! چوب را به مناره تيكه بدهيد. 
فشار بدهيد.« درحالی‌که كارگران با چوب به مناره فشار می‌آوردند، معمار مدام 
از پيرزن می‌پرسید: »مادر، درست شد؟!« مدتي طول كشيد تا پيرزن گفت: »بله! 
درست شد! تشكر كرد و دعايي كرد و رفت.« كارگرها حكمت اين كار بيهوده و 
فشار دادن به مناره‌ای كه اصلًا كج نبود را پرسيدند. معمار گفت: »اگر اين پيرزن، 
راجع به كج بودن اين مناره با ديگران صحبت می‌کرد و شايعه پا می‌گرفت، اين 
مناره تا ابد كج می‌ماند و ديگر نمی‌توانستیم اثرات منفي اين شايعه را پاك كنيم. 

اين است كه من گفتم در همين ابتدا جلوي آن را بگيرم!«
2. آقاي هرندي در اين خصوص طي مصاحبه‌اي در تاريخ 28 فروردين 1390 با 
روزنامه همشهري، گفته‌اند: »به دلیل اینکه دولت دهم باید امتداد دولت نهم 
تلقی شود، علی‌القاعده نباید فاصله‌ای بین آرمان‌های این دو باشد. طبیعتاً از 
جهاتی، فرهنگ دولت دهم در دولت نهم هم وجود دارد؛ اما در مقام عمل، 
چون بخشی از آنها به سلایق و دیدگاه‌های افراد مربوط می‌شود، تفاوت‌هایی 

دیده می‌شود که البته تا حدی هم طبیعی است.«
استادان  از  برخي  شامل  )كه  صاحب‌نظران  ديدگاه  از  بهره‌گرفتن  براي   .3
شيوه  دو  از  است(  فرهنگي  كارشناسان  و  مديران  پژوهشگران،  دانشگاهي، 
استفاده گرديد. در شيوه نخست با شش تن، شامل آقايان غلامعلي رضايي، 
و  كشفي  سيدعلي  ارمكي،  آزاد  تقي  گودرزي،  محسن  بهشتي،  سيدمحمد 
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در  نشستي  دوم طي  شيوه  در  آمد.  عمل  به  مصاحبه  راودراد،  اعظم  خانم 
خصوص مسائل فرهنگ از 15 نفر، شامل آقایان آزاده‌فر، منتظرقائم، ایوبی، 
جنادله، فیض، هدایتی، بیچرانلو، اکرمی، مرادخانی، نامور مطلق، ارجمندی، 
مسائل  احصاء  ضمن  وحيد،  مجيد  و  فاضلی  نعمت‌اله  و  رکن‌آبادی  توسلی 

فرهنگي، درباره مهم‌ترین مسائل فرهنگ نظرسنجي به عمل آمد.




